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 المللی بین تحریریه هیأت اعضای

 کانادا –)شفیکو ویرانی( استاد دانشگاه تورنتو 

 کانادا -)ابراهیم کان( استاد دانشگاه تورنتو 

 تحریریه هیأت

 دانشگاه علامه طباطبایی تهرانپور راوندی( استاد )محسن قاسم

 علوم و تحقیقات واحد اسلامی آزاد دانشگاه دانشیار)محمد رضا آرام( 

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه دانشیارپاکتچی(  حمد)ا

 تهران طباطبایی علامه دانشگاه استادرنجبر(  حسنی حمد)ا

 کرج واحد اسلامی آزاد دانشگاه دانشیارتاش(  طالب بدالمجید)ع

 مشهد یفردوس دانشگاه استاد (پورییطباطبا کاظم دیس)

 شمال تهران واحد اسلامی آزاد دانشگاه استادفرزانه(  بابک ید)س

 تهران طباطبایی مهعلا دانشگاه شریفانی( دانشیار حمد)م

 السلام علیه صادق امام دانشگاه دانشیاربنادکوکی(  کریمی حمود)م

 اصفهان دانشگاه دانشیارمطیع(  هدی)م

  صنعت و علم دانشگاه استاد (یرینص یعل)
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عبدالمجید  آباد،هاشم مختاریابوطالب  ،دوست عترت محمد مجتبی محمدی انویق، قاسمی حامد،

 .سید حاتم مهدوی نورعلی شریفی، ، محمد جواد نجفیحمید محمدقاسمی،  ،تاشطالب
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 مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای

پردازد. رسالت به نشر پژوهشهای قرآنی و حدیثی می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث فصلنامه     

و عترت است؛ هر  قرآن شناختیاین مجله، توسعۀ روشهای پژوهش در مطالعات تاریخی و زبان

سازی نماید، مطابق ای که یک روش نوین پژوهش در این زمینه را ارائه کند، توسعه دهد، یا بومیمقاله

با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد و در اولویت نشر قرار خواهد گرفت. سیاستهای پذیرش، 

 :استبدین قرار  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ویرایش و نشر مقاله در

ها باید نتیجۀ مطالعات و تحقیقات نویسندگان باشد. بر این پایه، زمانی برای داوران ارسال مقاله .1

( الف: که کنند تصریح و تعهد، ابراز بدین  ای به سردبیر،شود که مؤلف یا مؤلفان با نگارش نامهمی

اند، از مجلۀ سال ننمودهار دیگری مجلات به داوری برای اند،نکرده چاپ دیگری جای در را خود مقالۀ

اند، و مقالۀ آنها در هیچ مجلۀ دیگری نیز مردود و غیر قابل چاپ شناخته نشده دیگری پذیرش نگرفته

 در مؤثر نقش ایفای بر افزون مؤلفان، همۀ و است مؤلفان مطالعات دستاورد و اصیل، مقاله است؛ ب(

ای از مراحل اند؛ پ( هر گاه و در هر مرحلههکرد تأیید و خوانده، نیز را مقاله نهایی نسخۀ پژوهش،

ثابت شود،  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث داوری، ویرایش، نشر و پسانشر، خلاف این برای سردبیر

صلاح ـــ از جمله محل تحصیل و خدمت مؤلفان اولیاء مجله حق دارند ضمن اعلام امر به مراجع ذی

 ورود اجازۀ مجله، رسانیاطلاع هایسامانه در خبر درج و ـــ پژوهشیا دیگر نهادهای پایشگر اخلاق 

ار مقالۀ انتحالی و انتساب انتش و ندهند مجله کار گردش سیستم به هم را ایشان از دیگری مقالۀ هیچ

رسانی ای رسماً انکار، و در این باره اطلاعرا نیز در هر مرحله حدیث مطالعات تاریخی قرآن و آن به

 .نمایند

شود. بر این پایه، همواره همواره مهم تلقی می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث رسالت آموزشی .2

زبان و شیوۀ بیان مقالات باید چنان گویا و روان باشد که افزون بر ارائۀ یک مطالعۀ علمی روشمند و 

توانند با آن معطوف به حل مسأله، دانشجویان و دانشوران همۀ دانشها و گرایشهای علوم انسانی ب

های علمی دیگر خویش، ارتباط برقرار کنند و از آن برای حل مسائل مشابه یا پاسخ گفتن به دغدغه

الگو بگیرند. باید این رویکرد همواره در شیوۀ بیان، کاربرد اصطلاحات، مشخص کردن حرکات اعرابی 

 .خوان، ارائۀ منابع وهر چه از این دست منظور شودروی کلمات سخت

کد نوشته، و با ای )فونتی( یونیها در محیط نرم افزار مایکروسافت وُرد و با دبیرهلازم است مقاله .3

 .اف و وُرد به سامانۀ الکترونیکی مجله ارسال شونددیهر دو دو فرمت پی
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نام و نام خانوادگی مؤلف، رتبۀ دانشگاهی، گروه آموزشی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ پژوهشی محل  .4

شمارۀ تلفن و نشانی پستی دقیق منزل و محل کار به همراه کد پستی و نشانی الکترونیکی خدمت، 

 .تک مؤلفان مقاله درج گرددتک

کلمه دارند.  8’000تا  6’ 000اغلب حجمی در حدود  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث مقالات .5

سوگیری نظری مجله  تر به همایشهای تخصصی ارسال شوند. همچنین،شایسته است مقالات کوتاه

تر بدان راه یابند. هرگز تر هستند ـــ کمکند مقالات و تحقیقات بنیادی ـــ که طولانیاقتضا می

شوند. در عین دستاوردهای مطالعۀ ارزشمند یک پژوهشگر به بهانۀ زیادی حجم از نشر بازداشته نمی

آموزشی مجله همسو گردد و  حال، کوشش خواهد شد اثر مبسوط چنان ویراسته شود که با رویکرد

سردرگمی با محتوای آن ارتباط سادگی و بیمند به پژوهش نیز بتوانند بهکارِ علاقهدانشجویان تازه

 .برقرار کنند

هایی حاکی از کلمه(، کلیدواژه 170ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر: عنوان، چکیده )حداکثر مقاله به .6

ای به آنها نشده باشد، درآمد )حاوی در عنوان و چکیده اشارهموضوعات فرعی مطرح در مقاله که 

تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورتهای نظری مطالعه در آن، جایگاه مسألۀ این مقاله در آن زمینه، 

اند، و مفاهیم بنیادین بحث(، طرح مسأله )مروری فشرده بر آنچه تا به حال در بارۀ آن مسأله گفته

آن دیدگاهها، سؤالاتی از آن میان که در این مطالعه قرار است برای آنها پاسخ  ابهامات و اشکالات

یافت، و مراحلی که قرار است پیاپی بدین منظور در بخشهای بعد پیموده شود(، بدنۀ مقاله )سه یا 

چهار بخش با حجمهای تقریباً مساوی، که هر یک دربردارندۀ سه یا چهار فصل با حجمهای تقریباً 

گیری، منابع، و چکیدۀ شود(، نتیجهگفته بازنموده میاست و در هر یک، یکی از مراحل پیشمساوی 

 .انگلیسی

گیرد و نام اَشهَرِ فاصله پس از نقل مطالب، و میان پرانتز جای میارجاعات همه داخل متن، بی .7

(. منابع 35 /1 ش،1395کند؛ مثل: )طباطبایی، مؤلف، سال نشر، جلد و صفحۀ مورد نظر را بیان می

 .شوندمختلف در داخل متن با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می

ارجاع به منابع دست دوم، کم اهمیت و غیر ضروری پذیرفته نیست. در فهرست پایانی منابع نیز،  .8

تنها باید منابعی ذکر شود که در متن بدانها استناد شده باشد. به ترتیب الفباء، نخست منابع فارسی 

 .گیردربی، و بلافاصله منابع تألیفی به دیگر زبانها جای میو ع

ارجاع در منابع پایانی چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، سال نشر )همراه  .9

 با علامت ش برای شمسی، ق برای قمری و م برای میلادی(، مشخصات اثر )نام کتاب با حروف درشت 
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اخل گیومه، ویرگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، و کج یا نام مقاله د

اکبر غفاری(، و سرآخر، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )مثلا: ترجمۀ احمد آرام، یا به کوشش علی

مشخصات نشر )محل نشر و ناشر یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به ترتیب الفبایی 

 :شود. برای نمونهگیرند و در پایان هر یک از آنها نیز نقطه نهاده میار میپشت سر هم قر

 .19، سال دهم، شمارۀ تراثنا ،«مقولۀُ جِسمٍ لا کاَلاَجسام»ق(، 1410، محمد رضا )حسینی •

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بُغیَةُ الوُعاة م(،1964بکر )ـ سیوطی، عبدالرحمان بن ابی •

 صیدا، المکتبۀ العصریۀ.بیروت/ 

نامِ اَشهَرِ مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه به کتب اعَلام . 10

و دائرۀالمعارفها بازشناخت و لزوما عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلاً، نام اشهر محمد حسن 

 نام به متأخر هایسده در الفقیه یَحضُرُهُ لا مَن است، یا گرچه مؤلف کتابِ« صاحب جواهر»نجفی، 

ی اسلام بزرگ المعارف دائرۀ همچون آثاری ضبط و وی اَشهَر نام شود،می شناخته نیز «صدوق شیخ»

طرفی علمی گزینیم که با بیشد، نامی را برمیاست. اگر مؤلفی به چند نام شناخته می« ابن بابویه»

 .سازگارتر باشد

طرفی علمی، حذف القاب و عناوین است و از این رو، هر چیز غیر از نام اشهر، نام و بیاقتضای . 11

 :گیردشود و جای ذکر نامشان را نمیشوند. نیز، کنیۀ اشخاص نوعی لقب تلقی مینام پدر فرد حذف می

 «فریدالدین نیشابوری، عطار»: غلط      «عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم»صحیح:  •

 .«ابوالحسن عجلی،»: غلط                     «عجلی، احمد بن عبدالله»صحیح:  •

نویسیم: احمد بن نیز، در صورت تطابق نام اَشهَرِ فرد با نام کوچکش، تکرار لازم نیست؛ مثلاً می

، بیروت، دار صادر. سرآخر، هر گاه ناشر یا تاریخ و محل نشر مشخص نباشد، لازم به المسند حنبل،

احمد بن حنبل  مُسنَدِ زیاده در این باره حین ذکر مشخصات نیست؛ همچون ارجاع فوق بهتوضیحی 

رو، ذکر نشده است. وانگهی، در حکم به نامشخص بودن ناشر یا که تاریخ نشر مشخص نیست و ازاین

زمان و محل نشر، تعجیل نباید کرد؛ پشت جلد کتاب ملاک نیست و باید مشخصات نشر اثر حدالامکان 

 .ها و منابع مشابه تکمیل و تصحیح شوندجویی از فهرست کتابخانهبهره با

ها نیز به افزون بر ارسال چکیدۀ انگلیسی، لازم است عنوان مقاله، نام نویسندگان، و کلید واژه. 12

انگلیسی ترجمه، با فونت تایمز نیو رومن تایپ، و در صفحۀ چکیدۀ انگلیسی درج و ارسال شوند. 

گذاری، عنوان و توضیحات، هر کدام روی یک صفحۀ جداگانه آورده شکلها و نمودارها با شمارهجدولها، 

 .شود
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 وارد اولاً، مؤلفان، که است آن معنای به  حدیث و قرآن تاریخی مطالعات ارسال مقاله به مجلۀ .13

 ویراستاران، داوران،) جمع نظر اساس بر نشر، مرحلۀ آخرین تا را مقاله دارند بنا و اندشده جمعی کاری

رفته در مراحل ویرایش گصورت سازیهایبهینه و کنند سازیبهینه و اصلاح( تحریریه هیأت و سردبیر

اند؛ ثالثاً، در فرایند را نیز، پذیرا شوند؛ ثانیاً، همۀ امتیازات نشر مقالۀ خود را به مجله واگذار نموده

بند خاذ شده در سیستم گردش کار مقالات پایسازی مقالات، همواره به تصمیمات جمعی اتآماده

 .دارندهستند و تحت هیچ شرایطی نظر خود را بر نظر مراجع یادشده مقدم نمی

« فرایند گردش کار مقالات»بر پایۀ روندی که به تفصیل در پیوند صفحۀ اول سامانۀ مجله با عنوان . 14

خواهد شد که اجمالش بدین قرار است: هر شرح داده شده است، برای نشر مقاله مراحل مختلفی طی 

شود. هر گاه سنجیده می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث مقاله به محض دریافت بر پایۀ رسالت

کارشناسان مجله حکم به هماهنگی مقاله با رسالت مجله کنند، سردبیر مقاله را برای دو داور که 

هر گاه مقاله با رسالت مجله تناسب نداشت،  فرستد.تخصصی مرتبط با موضوع مقاله داشته باشند می

بندی شود که بتواند آن را برای دیگر مجلات ارسال کند. همچنین، اگر پیکرهدرنگ آگاه میمؤلف بی

نامۀ مجله هماهنگ نباشد، پیش از وارد کردن مقاله به سیستم گردش کار و ارسال برای مقاله با شیوه

نامۀ مجله تطبیق نداشته باشد، برای هایی که با شیوهد شد. مقالهداوری، اصلاح آن از مؤلف طلب خواه

 .گردندارزیابی ارسال نمی

انجامد. در موارد خاص ـــ مثل وقتی که داور فرایند داوری حدود دو هفته تا یک ماه به طول می. 15

نقد مقاله بازنماید تفصیل در ، بخواهد شواهد خود را بهاز داوری خودداری کند، یا مثلا به هر دلیل،

تر شود. پس از کسب نظر داوران، سردبیر مطابق تفاصیل ـــ ممکن است این زمان قدری طولانی

که قبلاً ذکرش رفت، بر پایۀ تشخیص غالب ایشان ممکن « فرایند پذیرش»داده شده در پیوند توضیح

یا اصلاحات مؤلف برای  است مقاله را رد کند یا از مؤلف توضیح یا اصلاح بخواهد. اگر توضیحات

تحریریه راه خواهد یافت.  سردبیر قانع کننده بودند، مقاله در این مرحله تأیید خواهد شد و به جلسۀ

کنندۀ نهایی پذیرش مقاله خواهد بود. در پایان مقاله به ویراستاران سپرده نظر اعضاء تحریریه تعیین

نگرند، ارجاعاتی را از باب منطقی بحثها را بازمی خواهد شد. ویراستاران ساختار کلی مقاله و انسجام

بینند، مقاله را با رویکرد مجله و هدف عات را ـــ بازمیارجا همۀ لزوم، مواقع در ٰ  نمونه ـــ یا حتی

 کنند. ویراستاران مجله سازی روشهای پژوهش ـــ هماهنگ، و احیاناً، آن را خلاصه میآن ـــ بومی
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ها آزادند. سرآخر، مقالۀ ویراسته برای اطمینان از کیفیت آن به مؤلف هم مقالهدر تلخیص و ویرایش 

 .شودعرضه می

سازی مقاله ارسال مقاله به مجله، به معنای پذیرش نقش داوران و ویراستاران در اصلاح و بهینه. 16

نظریۀ مؤلف  است. هر گونه تلاشی از جانب داوران و ویراستاران مقاله، همچون کمکی به عرضۀ بهتر

تلقی خواهد شد. بر این پایه، مؤلفان حتی اگر برای دریافت نظر داوران مجله انتظار کشیدند و سرآخر 

نیز پاسخ مطلوبی نگرفتند یا نقدها را برنتافتند، خود را وامدار خیرخواهی و نشر علم ایشان خواهند 

سازی سانزودن منابع، همشناخت؛ همچنان که اصلاحات صوری و محتوایی داوران، پیشنهاد اف

گیریها، و هر ویرایشی اصطلاحات مقاله با اصطلاحات کاربسته در مقالات پیشین، اصلاح و تدقیق نتیجه

از این دست سبب نخواهد شد باب گفتگو را بسته ببینند. در صورت بروز اختلاف میان مؤلف و 

در صورت صلاحدید وی، هیأت تحریریه ویراستاران و حل نشدن مشکل با مذاکرۀ آنها، نظر سردبیر یا 

 .تعیین کننده خواهد بود. در هر حال، نشر مقاله به نام یک مؤلف تنها با تأیید نهایی او ممکن است

مطالعات تاریخی قرآن و  هر گاه مؤلف به هر دلیل پس از داوری مقاله از انتشار آن در. 17

هایی ها در دانشگاه آزاد اسلامی همۀ هزینههزینهانصراف دهد، باید بر اساس ضوابط پرداخت  حدیث

هایی مثل را که از آغاز پذیرش مقاله تا زمان انصراف بر مجله تحمیل شده است، پرداخت کند؛ هزینه

سازی مقاله برای الزحمۀ داوران، ویراستاران علمی و ادبی اصل مقاله و چکیدۀ انگلیسی آن، و آمادهحق

صراف وی پس از ویرایش مقاله و آماده سازی آن برای نشر باشد، همۀ حقوق انتشار. هر گاه اعلام ان

های فوق، حق معنوی نسخۀ ویراسته متعلق به مجله خواهد بود و مؤلف حتی پس از پرداخت هزینه

نشر کل یا بعض آن نسخه را بدون اجازۀ رسمی سردبیر و تصریح به نقش ویراستاران مجله در نسخۀ 

 .هد داشتدردست انتشار نخوا

شود که افزون بر تأیید داوران و تحریریه، مقاله به تنها زمانی برای مؤلف گواهی پذیرش صادر می. 18

تأیید ویراستار علمی نیز برسد و در سنجشهای ویراستاران اصالت مقاله، انسجام مطالب و اعتبار 

بار ارجاعات احساس نیاز کنند، منابعش تأیید شود. هر گاه سردبیر یا ویراستاران مجله برای بررسی اعت

 .مؤلفان باید اصل یا کپی منابع درخواستی را به دفتر مجله ارسال دارند

شوند؛ مگر مقالات ویراسته به ترتیب تاریخ پذیرش در آخرین شمارۀ در حال نشر مجله چاپ می .19

تر است؛ بآن که سردبیر تشخیص دهد برقراری چینش خاصی میان مقالات با اهداف مجله متناس

 .مثلا، وقتی چند مقاله به یک موضوع مربوطند و فهم بهتر برخی، درگرو فهم برخی دیگر باشد

ریال و برای چاپ  3.000.000مطابق مصوبۀ سازمان مرکزی دانشگاه برای داوری مقالات مبلغ . 20

 .ریال هزینه دریافت خواهد شد 7.000.000و نشر آنها 
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 ی عالمان شیعیتاریخ رهگذرشناختی عقل و جهل در معرفت تبیین

 

  1ابطحی دحمی دسی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 35تا  13، صفحۀ 28/08/1403تاریخ پذیرش:  07/09/1402تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

توان دریافت که مقوله عقل و جهل، محدثان و عالمان شیعی در رهگذر تاریخ، می با مطالعه آثار و تفکر

شناختی عقل است.  مراد از تبیین معرفت قرار گرفته قابل توجهی شناختی مورد تبیین و تاویلاز منظر معرفت

که )ع(  و جهل در سیر تاریخی عالمان شیعی آن است که بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق

شود در چوامع حدیثی شیعی آمده است و در آن حدیث، شناخت عقل و جهل ابزار هدایت انسان معرفی می

،  محدثان و عالمان شیعی با رویکردهای عرفانی و اخلاقی به شودشناختی محقق نمیو این معنا جز از مسیر 

، به منظور شناخت و مصادیق متعددی از آن اند. البته مفهوم عقل و جهلتبیین و روشنگری این مقوله پرداخته

خورد و همین موضوع مورد توجه و تاکید عالمان شیعی در به چشم می نیز در آیات قرآن کریم و هدایت بشر

بستر زمان تا قرن معاصر بوده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و انتقادی نگارش شده 

آراء خصوصا در کیفیت خلقت عقل و جهل وارد است. اما با نظر به سیر  است، نقد و اشکالاتی نیز به این

ای تفکر عالمان شیعی در رهگذر تاریخ، از کلینی تا عصر مجلسی و تا زمان امام خمینی می توان به مجموعه

را با تبیین و تاویل احادیث در شرح  )ع( از آراء معرفتی و اخلاقی دست یافت که مسیر فکری اهل بیت

تواند نقش هدایتگری مطلوبی را در موضوعات معرفتی کند و این مسیر میثان و عالمان شیعی معلوم میمحد

، با روش تحلیلی و همین خاطر است که این موضوع به پژوهش حاضرخصوصا عقل وجهل ایفا نماید. به

 .اصالت نوینی بخشیده است انتقادی،

 ع(.حدیث امام صادق)عالمان شیعی، ، شناسیمعرفت عقل و جهل، سیر تاریخی، ها:کلیدواژه
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 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 درآمد

کلیدی ومهمی است که در عقل و جهل در رهگذر تاریخ، خصوصا تاریخ تشیع از موضوعات 

میان عالمان شیعی با رویکرد معرفتی مطرح بوده است. چنین رویکردی از آن جا ناشی می شود که 

احب جوامع حدیثی نیز بوده اند، با نقل حدیث در بین محدثان و عالمان شیعی که بعض از آنان ص

خت عقل و جهل موجب امام صادق علیه السلام که درباره عقل و جهل، قائل به آن است که شنا

شناختی این حدیث در میان عالمان شیعی به صورت شرح و تبیین معرفتشود، هدایت آدمی می

در  شود. فلذامیتحلیل و بررسی از ابعاد گوناگون خصوصا درعلوم حکمت و معرفت حائزاهمیت 

یابیم درمی وحدیث جنود عقل و جهل عالمان شیعیتفکر  تاریخیبا نظر با آرا و سیر طول زمان  و 

عقل و جهل و  شود،  شناخت حقیقتت انسان منتهی مینفس که به هدای که از اصول مهم شناخت

، پایه و اساس وی طالبان معرفت دارد. این شناختکه نقش مهمی در سلوک معن سپاه و جنود آن است

شناختی عقل و جهل، همان شرح کلام امام پس مراد از تبیین معرفت فضایل و رذایل اخلاقی است .

کند و در سیر را مایه هدایت و سعادت بشر معرفی میاست که در حدیث، شناخت این دو مقوله 

تاریخی محدثان و شارحان و عالمان شیعی، این رویکرد معرفت شناسانه در ابعاد عرفانی و اخلاقی 

پیشینه شناخت این دو مقوله در تاریخ انبیا و اولیا ظهور و بروز دارد. در آیات قرآن   شود.تبیین می

سلام نیز توجه بسیاری به مفاهیم و مصادیق عقل و جهل شده است. اما و روایات اهل بیت علیهم ال

این تحقیق است ، روشنگری و تبیین معرفتی عقل و جهل از منظر حدیث امام  مسئله اصلی آن چه

رد عالمان شیعی و مسلمان ، در سیر تاریخی و رویکم است . چنان که ابعاد معرفتی آنصادق علیه السلا

کند. با توجه به این معنا ، جستاری که درموضوع عقل و جهل، میان اهل معرفت  منظور نظر جلوه می

به آن قوه روحانی است ، عبارت از آن است که از منظر حدیث امام صادق علیه السلام، درباره عقل ، 

شود که به حسب فطرت ، مایل به کمال و امور شریف و دعوت کننده به شجره مجردی اشاره می

یبه عدل و احسان است . درباره جهل نیز ، به آن قوه ای اشاره می شود که مایل به نقص و امور ط

، به دنیای دنی و شجره خبیثه می گراید. نظام کبریایی نفس مجرد وارد نشدهپست است و تا در تحت 

، برگرفته ، تبیین معرفتی عالمان از ابعاد مختلف ان ایشان در حدیث جنود عقل و جهلهمچنین در بی

،  اولین مخلوق از عقل و جهل ، به تعبیرایشان عقلاز این حدیث شریف است. چنان که در خلقت 

)کلینی،  ، از دریای شور تلخ تاریک است .نور خدا در عالم عرش است . و جهلعالم روحانیت و از 

ست که باطن ( پس عقلی که منظور نظر امام صادق علیه السلام است، آن عقل کلی ا1/24، ش1390

تمام عقول محسوب می شود. چرا که از عالم ارواح مجرد است و جوهر نورانی است که از عرش 

خدا صادر شده است. همچنین جهل، طبق کلام امام علیه السلام، از دریای تاریک است که اشاره به 
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بل نور کمال ظلمت و عدم روشنایی دارد، و این تاریکی از نقص و نیستی نشات می گیرد که در مقا

و هستی است. در این جا بر اساس آیات و روایات ، آراء متعددی از رویکرد عالمان شیعی به این 

مقوله ظاهر می شود . خصوصا در تفاسیر و شروحی که از مبانی و معانی حکمت و معرفت اسلامی 

. پس آن چه در تاریخ دانشمندان مسلمان مطرح می شود ودر مواردی خالی از نقد و اشکال نیست

که در این تحقیق ، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، نظر به نقد و بررسی در سیر تاریخی و آرای 

عالمان شیعی و تبیین معرفتی حقایق و صفات جنود عقل و جهل، با التفات به آیات و روایات قرآن 

 و حدیث است.  

  لهأسم طرح

اصطلاحی عقل و جهل و مصادیق آن در  تعریف لغوی وتا با  آن استاین پژوهش  مقصود

نظر به مسیر تاریخی عالمان و حکیمان و محدثان شیعی در  حدیث جنود عقل و جهل وقرآن کریم و

  :پاسخ دهد دو سوال اساسیعصر غیبت امام عصر علیه السلام به این 

با نظر به سیر تاریخی عالمان شیعی در تفسیر عقل و جهل که در جوامع حدیثی شیعه  .1

آمده است ، رویکرد شناختی و تعریف عقل و جهل و مصادیق آن در قرآن کریم به چه نحوی قابل 

 باشد؟شرح و ارائه می

عقل و جهل که از رهگذر تاریخ فکری عالمان شیعی در حدیث جنود عقل و جهل و از  .2

 شود؟یامام صادق علیه السلام روایت شده است ، چگونه نقد و بررسی و تفسیر معرفت شناختی م

 درآمدی تاریخی بر مسیر فکری عالمان شیعی در حدیث عقل و جهل

آثار علمی و فکری و معرفتی در روند خلق و تبویب مجامع وجوامع حدیثی شیعه از قرن سوم 

بزرگ و با  شیعی توسط عالمانو چهارم هجری یعنی آغاز دوران غیبت امام مهدی علیه السلام ، 

نگارش یافت که به کتب اربعه مشهور است و عبارتند از: کافی، مَن لایَحضُرهُ  ائهاستفاده از اصول اربعم

و من لایحضره الفقیه تألیف  در قرن سوم کتاب کافی نوشته کُلیِنی .الفقیه، تهذیب الاحکام و الاسِتِبصار

در قرن چهارم و  است. تهذیب الاحکام و استبصار را هم شیخ طوسی در قرن چهارم شیخ صدوق

کنم که نام همه من تضمین نمی»نویسد: نگاشته است. شیخ طوسی در مقدمه الفهرست می پنجم

به جهت پراکندگی آنان در  -ام؛ چرا که همه تصانیف اصحاب ما و اصول آنهاها را گرد آوردهکتاب

که از آثار حدیثی مهمی اما به هر تقدیر، (1/16،ش1412 ،طوسی)«.آیدبه ضبط درنمی -هاسرزمین

تا  داشتبرآن  را های چهارگانه ن اول و دوم هجری نزد شیعیان وجود داشت، نویسندگان کتابقر

آوری کنند. نیز در قرون های حدیثی متقدم را در قالب یک کتاب جمعبسیاری از این اصول و کتاب

متأخر، عالمان دیگری از شیعه، مانند مرحوم مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی و میرزای نوری، 
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ای بودند را در مجامع تازه مانده احادیثی که مؤلفان کتب اربعه آن را در مجامع خود ثبت نکردهباقی

اززمان اصحاب ائمه و ازدوران غیبت در قرن سوم و چهارم تا قرن یازدهم و دوازدهم  .گرد آوردند

کسانی کاملا که تفکر اخباری در مراکز علمی منتشر گردید، دو جریان فکری مختلف وجود داشت. 

سرگرم به اخبار و روی گردان از عقل بودند و عده ای در صدد جمع عقل و نقل بودند. چنان که 

و زراره بن اعین و عبدالله بن یونس و فضل بن شاذان از اصحاب ائمه و ادامه آن تا عصر شیخ مفید 

و آن ، جمع دوشاگردش سید رضی و سید مرتضی و شیخ طوسی که همه این ها بر یک روش بوده 

بین اخباریه ای که منادی آن محمدامین البته  (389ش، 1419 ،بین عقل و نقل می باشد.)سبحانی

استرآبادی بوده و بین اخباریه در عصر ائمه تفاوت اساسی وجود داشت. اخباریه در عصر ائمه ، 

م آن . اما ، بدون اعمال دقت بین صحیح و سقیمنظورشان ممارست اخبار و تدوین و نقل آن بود 

که اساس و قواعد خاص خود را داشت .  بود اخباریه ای که استرآبادی ابداع کننده آن بود ، مسلکی

با این تفکر که به صورت برهان و نقد ، در مقابل اساسی که اصولیین بر آن ها اعتماد کرده بودند ، 

ن حکومت صفویه در ایران و تفکر اخباری همزاد با دورا البته  (258 ،ش1389 ،القا گردید. )عظیمی

در قرون یازدهم و دوازدهم به صورت ملموسی ظهور و بروز کرد و عالمانی همچون محمدامین 

با تعصب شدیدی وارد عرصه شدند و ، شیخ عبدالله سماهیجی و شیخ عبدعلی عروسی  استرآبادی

مزاحمت آن ها برای سلسله صفویه نیز برای جلوگیری از قدرت گرفتن علمای شیعه و ممانعت از 

و این  حکومت ، جنبش اخباری گری را تقویت کرد و به تقابل میان اصولی ها و اخباری ها دامن زد

، با این وجود( 311، ش1387  ،. )سبحانیجنبش را بر ضد جریان عقل گرا و اجتهادمحور برانگیخت

. و متجاهر به مخالفت نبودند ، سلیم النفس و منصف و معتدل بودهجماعتی دیگر از علمای این طایفه 

چنان که عالمانی همچون ملاعبدالله تونی ، شیخ محمدحر عاملی ، ملامحسن فیض کاشانی و علامه 

تا آن جا که در عصر اخباری گری ، بعضی از عالمان شیعی نه   مجلسی به اعتدال گرایش نمودند.

ی کرده و با ادله قاطع پیش آهنگ اجتهاد تنها به اخباری ها نپیوستند، بلکه در مقابل آن ها ایستادگ

( در این بین و با دمیدن 286 ،ش1389 ،مترقی اجتهاد دفاع نمودند. )عظیمیشدند و از عقل و مکتب 

روح اجتهادی که از قرن سوم تا پنجم و از زمان شیخ کلینی تا شیخ طوسی در تاریخ عالمان شیعی 

ه عقل گرایی ناشی از احادیث ائمه در کتب اربعه تبلور یافت و حتی در اصول اعتقادات و توجه ب

، ظهور و بروز الب معارفی همچون کتاب عقل و جهلدر قهمچون الکافی کلینی و الفقیه صدوق 

پیداکرد، در قرن یازدهم و در زمان ملامحمدتقی مجلسی نیز عالمانی همچون ملامحمدصالح 

مازندرانی که از شاگردان مجلسی پدر و داماد اونیز بود ، با پرچمداری عقل و اجتهاد در عصر اخباری 

ید و توانست حدیث ، در علوم عقلی و نقلی مهارت یافت و در علم و فقه به رتبه بالایی رسگری
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از توحید و حجت و ایمان و  و عقلی جنودعقل و جهل امام صادق علیه السلام و مباحث اعتقادی

این تفکر عقلی که در اصول (369ش، 1406، )امین ، شرح نماید.که دراصول کافی از کلینی آمدهکفر 

المتالهین شیرازی اعتقادات و مبانی حکمی و فلسفی رو به فزونی یافت ،در حکمایی همچون صدر

. نما پیداکردودر قالب شرح اصول کافی و حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام نیز نشو

حتی در همان زمان که تفکر اخباری در اوج بود ،محدثان بزرگی چون فیض کاشانی که صاحب 

صدرا شد و با آموختن جامع حدیثی الوافی در امامیه است ، متاثر از جریان عقلی و ذوقی و حکمی ملا

علوم عقلی از ایشان و ازدواج با صبیه او تاثیرات زیادی از حکمت متعالیه صدرالمتالهین گرفت و از 

، الاخره در زمان معاصرتا ب(. 6/79، ق1392بزرگان در حدیث و فقه و حکمت گردید)خوانساری، 

اصولی و اجتهادی فقیهان و فقیه و حکیم و عارف عصر ما یعنی امام خمینی که میراث دار تفکر 

، برای دین و ولایت فقیه را در این عصر عالمان شیعی در طول غیبت کبری بود و توانست حاکمیت

اولین بار اجرا و ظاهر نماید ، با همان تفکر عقلی و کلامی که از حکمت متعالیه منشا می گرفت و 

ر ابعاد جامع حکمی ومعرفتی ، ، به طور مبسوط و دنمود می از ذوق و لطافت روحی او تراوش

حدیث جنود عقل و جهل را شرح نمود که در آن به معالجه نفوس بشری برای مدوای روحی آنان 

اشاره نمود و به برکت این آثار توانست به مداوای اجتماع بشر بپردازد که در آن ، هدایت مردم و 

ش، 1389، شود. )عظیمیمطرح میاسلامی را برعهده دارد، جامعه در قالب رهبری که امامت امت 

447) 

 پژوهش پیشینۀ

شود، مطالعۀ با نظر به سیر تاریخی عالمان شیعی آنچه عمدتاً در تحقیقات پیشین دیده می

یا هر دو مورد، به شکل مستقل و علی حده است؛ با این توضیح که عالمان « جهل»، «عقل»مسئلۀ 

کلامی، اخلاقی وعرفانی تتبّعات متنوعی را اعمال  شیعی درباب عقل و جهل، از منظر روایی، فلسفی،

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.اندکه از میان آن مینموده
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 -، معلوم گشت که آثار و تتبعات پیشین با این توضیحات، تا جایی که نگارنده جستجو کرده       

تا دوره اخباری گری و از آن جا تا قرن معاصر،  از قرن سوم و چهارم -که مهمترین آن نامبرده شد

بحث عقل و جهل را بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل، به طوری که وابستگی معناشناختی تام بدان 

 اند. داشته باشد، مورد عنایت قرارنداده

نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن نظر به دیدگاه متنوع و جامع معرفتی بزرگان طایفۀ 

اهل بیت وعالمان شیعی، به نقد معرفتی آرا در این موضوع خصوصا در باب کیفیت خلقت مذهب 

یاب است و بدین پژوهش عقل و جهل پرداخته است؛ زاویۀ دیدگاهی که در نوع خود بدیع و تازه

 بخشد. اصالت می

 . تعریف عقل و جهل 1

 . تعریف لغوی1.1

باز داشتن و حبس کردن است ، همانند بستن  واژه عقل در زبان عرب ، به معناى نگه داشتن ،

دارد، نیرویى در جان انسان به نام ل ، شتر را از حرکت بى جا باز مىشتر با عقال . همان گونه که عقا

، )راغب اصفهانی  دارد .، باز مىش در اندیشه و عملوجود دارد که او را از نادانى و لغز« عقل»

 (2/376، ش1407  ،لغت ، به معنای ندانستن است . )جوهری(  واژه جهل نیز در 4/577 ق،1412

و  علماز  نفسبودنِ  خالی-الف : است کرده تحلیل گونه سه ، جهل را براصفهانیراغب 

 -.    جهست در واقع آنچه برخلاف چیزی به اعتقاد -. باست جهل واژه اصلی معنای ، کهآگاهی

عالم 

 شیعی
 رویکرد به عقل و جهل

 دوره تاریخی
 خلاصه دیدگاه

کلینی، 

محمد بن 

 یعقوب

روایی، صاحب الکافی مشتمل بر 

 اصول اعتقادات

 

دوره غیبت صغرای مهدی موعود )قرن 

 هجری قمری( 4و 3

نقل حدیث جنود عقل و جهل از کتاب 

 العقل و الجهل از الاصول من الکافی

صدرا، 

محمد بن 

 ابراهیم

 روایی،  فلسفی، حکمی

 

 دوره اخباری گری و عصر مجلسی

 هجری قمری( 11)قرن 

شرح اصول کافی و حدیث جنود عقل و 

جهل با روش اخبار و روایات و رویکرد 

 وجود و عدم فلسفی و برهان های

مازندرانی،  

 ملاصالح
 روایی،  اخلاقی

 دوره اخباری گری و عصر مجلسی

 هجری قمری( 11)قرن 
شرح اخبار و روایات کتاب الکافی و 

 حدیث جنود عقل و جهل

خمینی، 

 اللهسیدروح

جامع حدیثی، کلامی،  اخلاقی، 

 فلسفی، حکمی وعرفانی

 

 زمان معاصر تا انقلاب اسلامی ایران

 هجری قمری(15و 14)قرن 

شرح و تفسیر حدیث جنود عقل و 

جهل امام صادق)ع( از نگاه اخلاقی، 

عرفانی، کلامی و فلسفی بر مبنای 

 معالجه نفوس

https://fa.wikifeqh.ir/نفس
https://fa.wikifeqh.ir/نفس
https://fa.wikifeqh.ir/علم
https://fa.wikifeqh.ir/علم
https://fa.wikifeqh.ir/اعتقاد
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)راغب   نداند بداند چه را صحیح آن شود، چه باید انجام آنچه رخلافب کاری دادن انجام

 (1/427ق، 1412،اصفهانی

 . تعریف اصطلاحی2.1

، عقل در اصطلاح ، به معنای قدرت میل به خوبی ها در مقابل بدی ا نظر به قرآن و حدیثب

 (طاعۀ العقل و مخالفۀ الجهلوجوب ) شیخ حرّ عاملى ، در انتهاى بابها تعریف می شود. چنان که 

، در سخن اندیشمندان و حکیمان، معانى بسیار داردو با عقل معتقد است کهدرباره معانى عقل ، 

 :حاصل می کند جستجو در احادیث، سه معنا برایش

ها ، شناخته  ، خوبى ها و بدى ها و تفاوت ها و زمینه هاى آنه واسطه آننیرویى که ب-الف

ملکه اى که انتخاب خوبى ها و پرهیز از بدى   -ب معیار تکلیف شرعى است .، و این، مى شوند

  ،)حرعاملی ، نه در برابر دیوانگى.قرار مى گیردنادانی ، که در برابر  یدانستن-ج فرا مى خواند .را ها 

 (15/208 ،ق1411

 شود:به دو معنای بسیط و مرکب تعریف می معناشناسی ، در اصطلاحاما جهل

جهل بسیط یعنی خالی بودن نفس از علم و اتصاف آن به جهل . در ابتدای امر این  -الف

صفت ، مذموم نیست . بلکه ممدوح است . زیرا آدمی تا به جهل خود بر نخورد و نداند که نمی داند 

است ، از رذایل نفسانی بودن بر این مقام و ماندن بر جهل، در صدد تحصیل علم بر نمی آید. اما باقی 

 که  دفع آن لازم و بقای آن از مهلکات است.

جهل مرکب یعنی این که کسی چیزی را نداند ، یا خلاف واقع را بداند و چنان فکر کند   -ب

که حق را یافته است . پس او نمی داند که نمی داند و این صفت ، بدترین رذایل نفسانی است و دفع 

 (54، ش1371  ،آن در نهایت دشواری است . )نراقی

بر خلاف چنان که است . آیات و روایات در « جهل»و « عقل»تقابل موضوع ، بعدینکته 

متعارف که جهل در مقابل علم مطرح مى شود ، در قرآن و حدیث ، جهل در برابر عقل قرار گرفته 

وجود دارد . تقابل « عقل و جهل»می شود ، عنوان کتابمراجعه  نیز حدیثى جوامع وقتى به .است

جهلِ در مقابل  عقل ، مقدم بر علم است. پس آن است کهبه خاطر، منابع حدیثیو جهل در  ن عقلمیا

 جهلِ در مقابل علم ،از بین نرود ، نابودی ، و تا این جهلبوده از جهلِ در مقابل علم ، بزرگ ترعقل 

به همین خاطر در قرآن کریم جهل در مقابل عقل محیط بر جهل در مقابل علم است فایده ای ندارد.

ش، 1385و ذات اقدس الهی در کتاب خود عقل را در مقابل جهل مبنا قرار می دهد.)جوادی آملی، 

70/88  ) 
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 . عقل و جهل در قرآن2

است که دو  ، آیات متعددی به عقل و جهل، با موضوعات مختلف اشاره کردهدر قرآن کریم 

 شود.نمونه از هریک بیان می

 . مصادیق عقل 1.2

 تعقل در قرآن -الف

ما بر شما کتابی نازل کردیم که ) (10)انبیا، « لقَدَْ أَنزَلنَْا إِلَیْکمُْ کتَِابًا فِیهِ ذکِْرکُُمْ أفَلََا تَعْقِلوُنَ »

 کنید؟!(تعقل نمی آیا . وسیله تذکر) و بیداری( شما در آن است

 تعقل در نشانه های آفرینش -ب

وَتَصرِْیفِ  وَاخْتِلافِ اللَّیلِْ وَالنَّهَارِ وَماَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماَءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ موَْتهَِا»

بارانی( که خداوند و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق) و ) (5)الجاثیه ، « نالریَِاحِ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُ

از آسمان نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، 

 .(های روشنی است برای گروهی که اهل تفکر و تعقل هستندنشانه

 مصادیق جهل .2.2

 نوع ظر بهاولِ نا : معنایاست ذکر کرده جهل معنا برای ایزوتسو سهدر ارتباط با مصادیق جهل 

شود  خود مسلط نفستواند بر نمی که است رفتار انسانی مشخص و الگوی از اسلام پیش عربرفتار 

 مقابل کند، نقطهمی خود بیندیشد، اقدام پیامد عمل به آنکهشود و بیمی برانگیخته یتحریک و با اندک

 شدت به ، کهجهل دوم معنای .حالتی چنین کردن مهار و خاموش معنای به است ، حلمجهل این

 کند، اگرچهمی را سست تعقل که است آدمی تعقل بر قوه آن ، تأثیر منفیاست اول معنای به وابسته

 عادت آن شود و به دچار آن ائمد ، اما اگر انساناست و موقتی نیست ثابت حالت یک انساندر  جهل

در  ندارد که دهد و دیگر شایستگیمی چیزها از دست را در باب عمیق و داوری درک کند، قدرت

، و در است ، نادانیتر جهلاهمیتتر و کمرواج و کم سوم معنای .کند داوری موضوعی هیچ باره

، ایزوتسو است شده کمتر استعمال سوم و معنای کار رفتهبه دوم و اول معنای بیشتر به جهل قرآن

 و آنچه و حلم جهل ، تقابلوی عقیده . بهاست خود گرفته از بحث تریتر و کلیعمیق نتیجه سپس

 این اسلاماز  ، اما پسبوده جاهلی عرب شد، ویژگی گفته با انسان انسان باطدر ارت جهل در معنای

 در باره مشرک و اعراب است شده ـ خدا تبدیل انسان عمودی رابطه ، بهنـ انسا افقی انسان رابطه

  ، یعنیقرآندر  دیگری کلیدی را با واژه جهل جا مفهوماختیار کردند، ایزوتسو، از همین جهل خدا

مصادیق جهل در قرآن چنین  با استناد به این موضوع، (285، م1971، )ایزوتسو .است ، پیوند زده کفر

 است:

https://fa.wikifeqh.ir/عرب
https://fa.wikifeqh.ir/عرب
https://fa.wikifeqh.ir/نفس
https://fa.wikifeqh.ir/نفس
https://fa.wikifeqh.ir/تعقل
https://fa.wikifeqh.ir/تعقل
https://fa.wikifeqh.ir/انسان
https://fa.wikifeqh.ir/انسان
https://fa.wikifeqh.ir/عقیده
https://fa.wikifeqh.ir/عقیده
https://fa.wikifeqh.ir/عرب_جاهلی
https://fa.wikifeqh.ir/عرب_جاهلی
https://fa.wikifeqh.ir/اسلام
https://fa.wikifeqh.ir/اسلام
https://fa.wikifeqh.ir/مشرک
https://fa.wikifeqh.ir/مشرک
https://fa.wikifeqh.ir/خدا
https://fa.wikifeqh.ir/قرآن
https://fa.wikifeqh.ir/قرآن
https://fa.wikifeqh.ir/کفر
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 خوی جاهلیت-الف 

سُولِهِ وَعَلَى إِذْ جَعلََ الَّذِینَ کَفَروُا فِی قُلوُبِهِمُ الْحمَِیَّۀَ حمَِیَّۀَ الْجَاهلِِیَّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَ «

 (26)الفتح ،    »ءٍ عَلِیمًاالْمؤُْمنِِینَ وَأَلْزَمهَُمْ کلَِمَۀَ التَّقوَْى وَکَانوُا أحَقََّ بِهاَ وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ بِکلُِّ شَیْ

به خاطر بیاورید هنگامی که کافران ، نخوت و خشم و جاهلیت را در دلهای خود قرار دادند )

و مومنان به خانه خدا و انجام زیارت و قربانی  مانع ورود پیامبر اکرم خوی جاهلیت عربی)و با 

ازل فرمود و خداوند آنها را به خداوند سکینه و آرامش را بر رسول خویش و مومنان ن ولی (شدند

نسبت به آن )توجه خداوند( و اهل  ،روح تقوا ملزم ساخت و آنها از هرکس سزاوارتر و شایسته تر

  ( (             پاکدلی مومنان به نیات بد کفار و هم به )هم .ولایت آن بودند و خداوند به هر چیزی آگاه است

 نهی جهل از مشرکان  -ب

 کبَُرَ عَلَیْکَ إعِْرَاضهُُمْ فَإِنِ اسْتَطَعتَْ أَن تبَْتَغیَِ نفَقًَا فِی الأرَْضِ أَوْ سُلَّمًا فِی السَّماَء وَإِن کَانَ«

  ( 35،نعام )الا » فَتَأْتِیهَُم بآِیَۀٍ وَلوَْ شَاء اللّهُ لَجَمَعهَُمْ علََى الهُْدَى فَلاَ تَکوُنَنَّ مِنَ الْجاَهِلِینَ

کرد که مشرکان از لجاجت و تعصب خود دست بردارند و تلاش میچون پیامبر خیلی ) 

فرماید( اگر اعراض و روگردانی آنها بر تو حضرت از این جهت نگران آنها بود ولی خداوند می

سخت و سنگین است پس چنانچه بتوانی اعماق زمین را بشکافی و در آن سوراخ ایجاد کنی و 

ها را نیز جستجو کنی و آیه و نشانه  اری و اطراف آسمانجستجو کنی و یا نردبانی به آسمان بگذ

دیگری برای آنها بیاوری، چنین کن ) ولی بدان آنان به قدری متکبر، متعصب، لجوج و جاهل هستند 

که باز ایمان نخواهند آورد ولی برای اینکه کسی خیال نکند که خداوند قادر نیست آنها را وادار به 

تواند همه آنها را بر هدایت جمع کند پس ماید( اگر خداوند بخواهد میفرتسلیم کند بلافاصله می

)اینها را برای این گفتیم که نسبت به روحیات و اوصاف کافران لجوج )جاهل( که به دنبال هدایت 

                                                     .(خبران نباشنیستند مطلع باشی( پس در مورد ایشان از بی

 . عقل و جهل در حدیث3

در روایات و بعضی از جوامع حدیثی ، علاوه بر احادیث عقل و جهل ، فصل جداگانه ای 

، که باب ممتازی از  «العقل و الجهل». مانند روایات اصول کافی در کتابتحت این عنوان وجود دارد

، معروف به مهرانن احادیث عقل و جهل در آن دیده می شود. خصوصا روایت کلینی از سماعه ب

حدیث جنود عقل و جهل که سند آن را به امام صادق علیه السلام می رساند و در آن حدیث ، امام  

ش، 1390)کلینی،  پردازد .شمارش لشکریان این دو مخلوق ، میبه کیفیت خلقت عقل و جهل و 

1/24 ) 
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، کافیدر کتاب عقل و جهل اصول شده  احادیث واردغالب در  و جهل منظور از عقل البته  

و کمالات می  مایل به خیـرات و قوای روحانی راعقل و جهلى است کـه در که آن قوه عاقله همان 

دارد و به جای سعادت و نقایص وا میکند و در مقابل آن ، جهل و قوه واهمه ، انسان را به شرور 

عقلى که در لسان  که از منظر امام خمینی ، چنان کند.عیت عقل ، به شقاوت جهل منتهی میناشی از تب

تعین اول فیض به عنوان اولین خلق از عالم ارواح آمده است ،عبارت از  ،صادق علیه السلامامام 

چنان  .نور نبى ختمى در عالم تخلیق و ابداع استو  مقدس و مشیت مطلقه و کینونت عذبیـه ماء 

، همچون اعتقاد به جسمانیت و ضروریات عقل و دین موجب انکار بسیارى از این امور ، انکار که 

 است که آنمقوله جهل ،  عقل در مقابل  حقیقتمحدود نمودن ذات مقدس حق است. همچنین 

ابلیس و در حقیقت ، باطن بـه حـسب فطـرت ، مایل به شرور و فساد است و  و و هم است قوای

، تجرد برزخـى این حقیقتمظاهر آن است . و از براى از ، که سایر شیاطین شیطان بزرگ است

  (22 ش،1389، )خمینی است.تجرد عقلانى نورانى که در مقابل  است ظلمانى

 یخی رویکرد عالمان شیعیبا نظر به سیر تار . خلقت عقل و جهل4

در سیر تاریخی عالمان مسلمان ، خصوصا دانشمندان امامیه و شیعی مذهب ، به خلقت عقل 

ل با رویکردهای مختلف نظر شده است. اما با رهیافت های عالمان شیعی از مکتب قرآن و و جه

، در عین بهره مندی از آراء حکما ادق علیه السلام، خصوصا حدیث جنود عقل و جهل امام صحدیث

، نسخه و حیات بخشی رسید که برای همیشه ، می توان به آموزه های جدید و پویاو علمای پیشین

شفابخش امراض اخلاقی و آلام روحی و چشمه سعادت برای تشنگان آب معرفت باشد. با همین 

، تعبیر و تفسیر می شود ، ناظر به حدیث امام جهل، آن چه از خلقت عقل و رویکرد عالمان شیعی

رویکرد ، حکمی و اخلاقی ظهور می کند. البته در بررسی ه السلام است که در ابعاد عرفانیصادق علی

، نقد و اشکلاتی وارد می شود که نقایص در این آراء را می توان در تعبیراتی که از خود اهل عالمان

 شود، جبران و تکمیل نمود. ، دیده میث وارد شدهم در احادیبیت علیهم السلا

  از دوره اخباری گری .  بررسی و نقد آراء درگذر تاریخ عالمان شیعی در خلقت عقل1.4

به مسیر حرکت تاریخی در آرای عالمان شیعی از حدیث جنود عقل و جهل که در ابتدا  با نظر

در  به خلقت عقل و جهل می پردازد ، می توان دریافت که اهل معرفت و حکمت از عالمان شیعی

، عنوان نموده اند که اشکالاتی نیز بر ء و توجیهاتی را در باب خلقت عقل، آرا دوره اخباری گری

بدالله مدرس زنوزی در شود. ملا عست و نمونه هایی از آن ، بیان میاین توجیهات وارد ابعضی از 

، همان فیض با توجه به لطایف و ظرایف معرفتی، بر این باور است که خلقت عقل ، انوار جلیه

 (    131، ش1371 ،اشراقی منبسط است. )زنوزی



 ش 1403 پاییزام، ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <23>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

ن باب ، بر آن است که خلقت عقل را بر ، با اشاره به احادیث وارد شده در ایمیر داماد نیز

، ش1356  ،مبنای حقایق متعینه مشیت اشراقیه ، تعبیر نماید و این ، توجیه بعیدی است . )میرداماد

و  ، عقل را همان مخلوق متعین در صفات افعال حق می داندچنان که فیض کاشانی در الوافی (56

علامه مجلسی نیز در مرآه  (1/458، ش1363، نیرسد . )فیض کاشااین توجیه نیز غریب به نظر می

، همان مخلوقی است که متقید در ، معتقد است که عقلالعقول،  ضمن تضعیف سندیت این روایت

. به خاطر آن که در رسدیف و توجیه نیز، درست به نظر نمیخلقت ذات حق است که این تضع

و خداوند متعال منزه از این ها  ، محدود به تجسیم تعینات می شودصورت تقید، ذات مقدس حق

به عنوان سرآمد حکمت در  ،جای تعجب است که صدرالمتالهین (2/18ق، 1407 ،است.  )مجلسی

، تاویلات با خطای عالمان اهل حکمت و معرفت، به جای تاویلات عصر خود، در بحث خلقت عقل

صادق علیه السلام را به  هم عصر خود را تکرار نموده است.  چنان که در خلقت عقل ، کلام امام

 (557، ش1383 ،نخستین مخلوق بی واسطه خداوند ، تاویل می کند. )صدرا

ت عقل ، برداشت می در میدان این خطاها و اشکالاتی که از تاویلات عالمان شیعی در خلق

ات ، تعین بخشی در ذات خالق متعال به دلیل بی واسطه بودن خلقت عقل توسط ذشود و عمده آن

با تعبیر برگرفته از حدیث  ،منزه از چنین توصیفات باطلی است ،است و در حالی که حق تعالیحق 

، این اشکالات را  می توان و مستند به حدیث جنود عقل و جهل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ،

  ،)مجلسی « اول ما خلق الله نوری»حل نموده و پاسخ داد. در حدیث نبوی آمده است: 

، در حدیث امام صادق علیه السلام( )رسول خدا فرمود : اول مخلوق، نور من است .( 24/15،ق1403

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ ُ »کند و می فرماید: نیز ، عقل را اول مخلوق معرفی میجنود عقل و جهل 

)خدای ( 1/24ش، 1390)کلینی،  « عرَْشِ مِنْ نُورهِِالْعَقلَْ وَ هوَُ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِیِّینَ عَنْ یَمِینِ الْ

 ، عقل را از نور خویش و از طرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است.(عزوجلّ

، همان ، به عنوان اولین مخلوقمی توان نتیجه گرفت که حقیقت عقل، ین دو حدیثاز جمع ا

خلوق است و تمام نبوی ، واسطه فیض میان خالق و منورعرشی نبی در عالم خلق است. بنابراین نور 

 شود.، به خالق یکتا مرتبط میم توحید، به واسطه نور نبی اکرم در عالم روح و در مقاتعینات و تکثرات

ول ، با لسان اهل معرفت و حکمت ضمن بیان قاعده )ااطر امام خمینی در مصباح الهدایهبه همین خ

، به این واسطه و خلقت نور نبی اکرم در عالم است، یعنی صدور ما صدر ( که همان صدور نخستین

، واسطه خلقت میان ا وجود نور نبوی است که می تواندفیض اشاره می کند و معتقد است که تنه

ب و عالم وحدت است و خالق و مخلوق و جانشین حق باشد . زیرا یک وجه این نور متوجه به غی

یب به شهود و از بطون به ظهور عالم اعیان می پوشد و از مرتبه غ، لباس تکثرات را در وجه دیگر آن



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 قائل به این معناست در این مسئلهالبته باید اذعان کرد که ملاصدرا نیز (64،ش1372 ،رسد. )خمینیمی

، موجودی است که وجودی صرف و موجودباشد و اشرف  مخلوقات اشرفکه صادر اول، باید 

 (56ش،1363.)صدرا، دارد بسیط

در مورد  از دوره اخباری گری. بررسی و نقد آراء درگذر تاریخ عالمان شیعی در خلقت جهل 2.4

ثُمَّ خَلقََ الْجهَْلَ  »فرماید: ، امام صادق علیه السلام میجهل ، با نظر به حدیث جنود عقل وخلقت جهل

)سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت  (1/24ش، 1390)کلینی،  «مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظلُْمَانیِّاً 

در این باب و بانظر به رهگذر تاریخ تشیع، عالمان شیعی به بیان آراء و  ظلمانی و تاریک آفرید(

یان خلقت عقل و جهل را  ، سند روایت و بالعقول علامه مجلسی در مرآهتوجیهاتی پرداخته اند. 

این تضعیف  (2/18 ،ق1407 ،پردازد .)مجلسیه انکار این نحوه از خلقت جهل میکند و بتضعیف می

 ، در حالی است که:سند و محتوای روایت

، ضعف روایت را از بین ی که در کافی شریف، ذکر شده استاولا: توثیق این روایت با ثقات 

 کند.قوت و صحت آن را تایید می  رده وب

بیان و تضعیف چنین روایت ثانیا: محدثانی همچون مجلسی بی آن که خود بخواهند ، با انکار 

اعتقاد به ذات واجب تعالی را به دلیل تقید بی واسطه عقل در ذات حق ، به تحدید و تجسیم  ،معتبری

بدون آن که توجه به توالی فاسد و لوازم باطل   ، با چنین انکاریل می دهند و به تعبیر امام خمینیتنز

 (22، ش1377، شوند. )خمینیاشند، منکر ضروریات عقل و دین میآن داشته ب

، با قرآن نیز تطابق و نور عقل در خلقت که درحدیث استثالثا: تناسب ضدیت ظلمت جهل          

 (                                                                       16)الرعد ،  «النُّور وَ الظُّلُماتُ تسَْتوَِی هلَْ أمَْ  الْبَصیِرُ وَقلُْ هلَْ یسَْتوَِی الْأعَْمى »همچون آیه ذیل:  دارد.

امام علی  شود که: نابینا و بینا یکسان باشد؟ بلکه آیا مگر ظلمات و نوربگو: مگر مى) یکسان است؟!(

  ،)دشتی « ضَاد النُّور بالظُّلُمه وَ الوضُوحَ بالبهُمَه» می فرماید: 186ی در خطبه علیه السلام نیز در فراز

 .)آفریدگاری که روشنی را با تاریکی و آشکار را با نهان در تضاد یکدیگر قرار داد( (130، ش1395

، امور نفس الامری با وجود عینی ، مقصود از جهل در این حدیث شریفهمچنین از نظر ملاصدرا

ز نور نموده است که عین ذات است. پس از آن جا که طبق بیان روایت ، خداوند بر عقل افاضاتی ا

نظر  (337 ،ش1383 ،، جهل را در مقابل و ضد آن آفرید که در ستیز با عقل قرارگیرد. )صدرااوست

ظر درستی ، به عنوان ضد عقل آفریده شد که در ستیز با آن قرار گیرد، نملاصدرا در این باب که جهل

، از امور نفس الامری با وجود عینی بدانیم، چندان صحیح به اما این که جهل را نیز مانند عقلاست. 

نظر نمی رسد. زیرا خلقت جهل ، طبق کلام امام صادق علیه السلام از دریای تاریک است. پس این 

و وجود است. چنان که تاریکی ریشه در نیستی و عدم نور دارد. در حالی که  ذات نور ، عین هستی 

https://fa.wikifeqh.ir/اشرف
https://fa.wikifeqh.ir/مخلوق
https://fa.wikifeqh.ir/موجود
https://fa.wikifeqh.ir/بسیط
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تقابل ظلمت و نور، تقابل عدم و ملکه است. در تعریف حکما نیز ظلمت به معنای عدم نور است. 

ا دراصطلاح فلاسفه عدم و ملکه در چیز یا جایی که می تواند نور داشته باشد . چنین تعریفی ر

توان در مرتبه وجود عینی بنابراین جهل رامانند عقل ، نمی  (149 ،ش1363، گویند. )طباطباییمی

ت ، به عنوان دانست. به جز مرتبه ضعیفی از وجود که در عالم تعین به آن عارض می شود و این تعینا

 شود.جنود جهل ، ظاهر می

 درسیر تاریخ تشیع . تبیین معرفتی حقایق عقل و جهل5

و بر مبنای حدیث آن چه از تبیین معرفتی در سیر تاریخ تشیع ازحقیقت  دو مقوله عقل و جهل 

 شود:  اساس سه بخش به آن پرداخته می امام صادق علیه السلام ، می توان بیان نمود، در این تحقیق بر

 جنود عقل و جهل-اقبال و ادبار عقل و جهل -صفات عقل و جهل 

در شرح این سه بخش از حقایق عقل و جهل ابتدا به این معنا اشاره می شود که روش تبیین، 

رویکرد جامع معرفتی و عرفانی استوار است و ضمن اشاراتی به آیات و روایات در قرآن  بر اساس

و احادیث اهل بیت علیهم السلام ، مبنای اصلی همان حدیث امام صادق علیه السلام است که با نظر 

 شود.و عارفان شیعی بررسی و تبیین می به رهگذر تاریخی در آراء معرفتی عالمان

 صفات عقل و جهل

 . صفات عقل1.1.5

 مظهر اسم الله -الف

، ( 1/24ش، 1390)کلینی،  «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ الْعَقلَْ ُ »در حدیث شریف، مراد از بیان 

، مظهر ، عقل را به جهت مخلوقیت خداوند تناسب خلقت عقل به ذات مقدس الله است. این تناسب

ت ، مرتبط به ذاات عقلی دیگر ، به واسطه این عقلمخلوقات و متعیناسم الله می کند. چنان که تمام 

، همان عقل کل یا نور محمدی است که مظهر اسم الله است و مقدس حق می باشند . پس این عقل

 .(15/ 24،ق1403  ،از رسول خدا حدیث است که فرمود: )اول مخلوق، نور من است( )مجلسی

 اولین مخلوق -ب

وَ هوَُ أَوَّلُ خَلقٍْ مِنَ الرُّوحاَنِیِّینَ عَنْ یَمِینِ » لام در ادامه حدیث می فرماید:امام صادق علیه الس

 ( 1/24ش، 1390)کلینی،  « الْعَرشِْ مِنْ نوُرهِِ

، بیان گر آن است که عقل ، اول مخلوق از روحانیین است که از طرف راست عرش این کلام

 ،روحانیین ، مجردات عالم عقلی است. )صدرا ، مقصود ازصادر شده است و به تعبیر ملاصدرا

 (400،ش1383
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 متعلق به روحانیین -ج

، تعلق عقل به عالم ( 1/24ش، 1390)کلینی،  «مِنَ الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ یَمِینِ الْعرَْشِ  »عبارت 

روحانی را در این جار و مجرور نشان می دهد . پس این جار و مجرور برای آن است که ثابت کند 

 عقل ، به جز حقیقت مجرد و روحانی به چیز دیگری تعلق ندارد. 

 نور عرشی -د

از آخر عبارت مذکور در تعریف خلقت و صفات عقل از حدیث امام صادق علیه السلام که 

)همان،  «یَمِینِ الْعرَْشِ مِنْ نوُرهِِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقلَْ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ » فرمود:

معلوم می شود که حقیقت عقل ، غیر از صفات مذکور دارای صفت نورانی از جنس  (1/24ش، 1390

، مین عرش که به نورش منتهی می شود، عقل را از یر عرشی است. چنان که ذات مقدس حقنو

ذات حق است و ست که خلقت عقل از نور معتقد ا « مِنْ نوُرهِِ »از عبارت ملاصدراچنان که آفرید. 

 (403، ش1383 ،)صدرا« خلق العقل خَلقاً مِن نور ذاتِهِ الّذی هو عینُ ذاتِهِ» گوید:می

 . صفات جهل2.1.5

 مظهر شیطنت -الف

)کلینی،  «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظُلْمَانیِّاً »فرماید: لام امام صادق علیه السلام که میاز ک

 ( )سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید.( 1/24ش، 1390

ظلمانیت، اشاره به قوای واهمه نفسانی دارد که مظهر شیطنت است. یعنی همه توهمات 

ه که به تمام زشتی ها و بدی ها می گراید ، منتهی می شود که نفسانی به قوای ناشی از نفس امار

 شود.شیطانی محسوب میهمه این ها از مظاهر قوای 

 مخلوق پس از عقل -ب

، اشاره به آن دارد که پس از خلقت عقل ( 1/24ش، 1390)همان،  «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ  »عبارت 

توان شود ، می( استفاده میثُمَّ) ی که از کلمهنوبت به خلقت جهل می رسد . پس با تراخی و درنگ

 دریافت که حقیقت جهل ، پس از حقیقت عقل خلق شده است.

 متعلق به دریای شور و تلخ -ج

 «ثُمَّ خَلَقَ الْجهَلَْ مِنَ الْبَحْرِ الْأجَُاجِ ظلُْمَانیِّاً »فرماید: امام صادق علیه السلام که میدر حدیث 

 )سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید. (( 1/24ش، 1390)همان، 

، صفت دریایی  (1/184ق، 1414، واژه اجاج که به معنای بسیار شور و تلخ است )ابن منظور

شده است. در شرح فلسفی این حدیث، فیض است که جهل متعلق به آن است و از آن ، آفریده 
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، تعبیر می کند و از لای اولی که مبداء قابلی جهل استاد و هیو، بحر اجاج را به ماده الموکاشانی

 (1/62ش،1363  ،شوری و تلخی آن دو قوه شهوت و غضب در نفس ظاهر می شود. )فیض کاشانی

 ظلمت وهم -د

مانی و تاریک ، ظلاستفاده می شود که دریای تلخ جهل، در حدیث مذکور «ظُلْمَانیِّاً  »از واژه 

، ریشه در ظلمت وهم دارد که در مقابل نور فهم است . چنان که فیض در جهلاست و این ظلمت 

مِنْ ظُلمُاتِ  أخَْرِجْنِی هُمَّاللّ» خلاصه الاذکار این دعا را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

 یَا بِرحَْمَتِکَ عُلُومِکَ، خَزائِنَ علََینْا وَانشُْرْ کَ،رحَمَْتِ أَبْوابَ عَلَینْا افْتحَْ هُمَّالوَْهْمِ، وَأکَرمِْنِی بِنوُرِ الْفهَْمِ . اللّ

های وهم و به نور خدایا، مرا بیرون آور از تاریکی) (390 ش،1386، فیض کاشانی) «الرَّاحِمِینَ أَرحَْمَ

های علومت را بر ما باز کن، به ام بدار، خدایا درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانهفهم گرامی

 (ترین مهربانانات ای مهربانانیمهرب

 .  اقبال و ادبار عقل و جهل2.5

، برآمده از آن بخش از حدیث امام صادق ل و ادبار عقل و جهل بیان می شودآن چه درباره اقبا

الرُّوحَانیِِّینَ عَنْ یمَِینِ نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ الْعَقلَْ وَ هوَُ أَوَّلُ خَلقٍْ مِنَ ا» علیه السلام است که فرمود:

الَى خَلَقتُْکَ خَلْقاً عَظِیماً الْعرَْشِ مِنْ نوُرهِِ فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أقَْبلِْ فَأقَْبلََ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارکََ وَ تَعَ

مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ ظُلْمَانیِّاً فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدْبرََ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ کَرَّمْتُکَ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِی قَالَ ثُمَّ خَلقََ الْجَهْلَ 

)خدای عزوجلّ عقل را از نور خویش و از طرف راست  (1/24ش، 1390کلینی، )«أقَْبلِْ فَلَمْ یُقْبلِْ

فت. سپس عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است. پس بدو فرمود: پس رو. او نیز پس ر

فرمود: پیش آی او هم پیش آمد. آنگاه خدای تبارک و تعالی فرمود: تو را با عظمت آفریدم و بر تمام 

آفریدگانم شرافت بخشیدم. سپس جهل را از دریای شور و تلخ به صورت ظلمانی و تاریک آفرید و 

کشی دو فرمود: گردنبه او فرمود: پس رو او هم پس رفت. سپس فرمود: پیش بیا ولی پیش نیامد. پس ب

 (کردی و او را لعن کرد.

این موضوع به چهار بخش  پس با توجه به حدیث شریف در اقبال و ادبار عقل و جهل ،

، با توجه به این چهار بخش .عدم اقبال جهل   -ادبارجهل   -اقبال عقل     -ادبار عقل شود:تقسیم می

 شود.مذکور اشاره میقل و جهل در حدیث به حقیقت اقبال و ادبار ع

 ادبار عقل-الف

، اشاره به نزول نور ( 1/24ش، 1390همان، )«فَقَالَ لَهُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ »ادبار عقل که در حدیث آمده 

، همان نفس ساکن است ودر مرتبه نفس، ل، در مرتبه عقلاز مرتبه غیب به شهادت دارد ، که این نزو

فَالنَفسُ  تَتَحَرّکُ » گوید:ر میمر ثانی از کتاب اثولوجیا میفلوطین دعقل متحرک می باشد. چنان که 
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ساکن ، بر آن چیزی که )نفس (209، ق1413 ،)افلوطین «علَی شَیئٍ سَاکِنٍ غَیر مُتحَرکٍ ، وَ هوَُ عَقل

، همان تحرک نفس در مقام پس معلوم می شود که ادبار عقل. کند(، حرکت میاست و آن عقل است

می رسد و چون عقل ت که از باطن به ظاهر و از معقول به محسوس و از غیب به شهادت نزول اس

عقل به نفس و  ، سیر نزولی است و از مرتبهسیر حرکت این نور در مقام ادبار ،از جنس نور است

 کند. های غیبی در تعینات خلقی ظهور می، حجاب گیرد که در این سیرعالم طبع انجام می

 اقبال عقل -ب

ثُمَّ قَالَ لَهُ أقَْبِلْ » فرماید:دبار آن است. فلذا در حدیث که میمرحله اقبال عقل ، عکس مرحله ا

، صعود از مرتبه ظاهر به باطن و از محسوس به معقول و ، این اقبال (1/24ش، 1390کلینی، )«فَأقَْبلََ

ذکر شد ، در اقبال عقل از شهادت به غیب است . چنان که ملاصدرا هم برگرفته از نظر فلوطین که 

د است که گیرد و در این صعورکت صعودی از نفس به عقل صورت میقائل به آن است که یک ح

به همین خاطر است که در حدیث بعد از  (404، ش1383 ،)صدراشود. درجات عالی عقل ظاهر می

مَّ قَالَ ثُ » می فرماید: کند وو تعالی عقل را تعظیم و تکریم میاقبال عقل آمده است که خداوند تبارک 

)کلینی،  «یلَهُ أقَْبلِْ فَأقَْبَلَ فَقَالَ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقتُْکَ خَلْقاً عَظِیماً وَ کَرَّمْتُکَ عَلَى جمَِیعِ خَلْقِ

 ،برای انسان کامل در عقلمعتقداست ،  صدرا فلذا درمقام کلی  اقبال و ادبار عقل ، ( 1/24ش، 1390

دوم حرکت  و دو حرکت وجود دارد: یکی حرکت اقبالی صعودی برای کمال بخشیدن به نفس خویش

ین اما مولی صالح مازندرانی ، برا (575 ،ش 1383 ،)صدرا ادباری نزولی برای کمک به تکامل دیگران.

وقوع در حجاب های هفتگانه است و حقیقت اقبال عقل ، خرق  ،عقیده است که حقیقت ادبار عقل

   (9/71ش، 1382، این حجاب ها است. )مازندرانی

قوس نزول را حقیقت  ، قوس صعود معراج انسان را حقیقت اقبال ودر حالی که فیض کاشانی

فیض شود. )صعود ، دایره انسان کامل بسته میداند و با بستن این دو قوس نزول و ادبار عقل می

عقل را بدل از ، بر اساس روایاتی که اقبال و ادبار در نهایت امام خمینی (2/520 ،ش1385، کاشانی

، عین ادبار اوست و براساس نظر فیض تمال می دهد که ادبار حقیقت عقلی، احیکدیگر ذکر می کند

است که مبداء و مقصد ، قائل به آن شانی  و پیشینیان همچون ابن عربی، در قوس صعود و نزولکا

مان حقیقت معراج پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، یکی است و این وحدت ، هحرکت دو قوس

فکََانَ قَابَ  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى » و موید آن ، آیه ذیل از قرآن کریم است : (40ش، 1389، )خمینی است.

بدان  ،سپس به خدا نزدیک شد؛ پس به او آویخت و نزدیکتر شد( )9-8)النجم ،  «نَىأَد أَو سَینِ قوَ

 .(  یا نزدیکتر از آن شد }قوس صعود و نزول { نزدیکى که با او به قدر دو کمان
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 ادبارجهل-ج

، دارای ادبار است . یعنی یک حرکت نزولی که به مرتبه ظاهرو عالم طبیعت جهل نیز مانند عقل

ا برای ، این حرکت نزولی صرفن با ادبار عقل آن است که در عقلو دنیا واقع می شود. اما فرق آ

ند متعال وجود ندارد. اما اطاعت از امر حق است و در آن فراموشی و غفلت و بی توجهی به خداو

، در عین  بی توجهی به حق و فرو رفتن در ظلمت  و تاریکی در جهل، این حرکت برای خودخواهی

نجامد شهوات و امور دنیوی صرف است که به خلود در طبیعت و به خاطر تبعیت از هوای نفس می ا

ولی او ) (176)الاعراف ، «هوََاهُ تَّبَعَٱوَ لأَرضِٱ إِلَى أخَلَدَ ۥٓکِنَّهُوَلَ» و در قرآن این گونه بیان شده است:

 .(]به دنیا گرایید و[ به زمین دل بست و هواى ]نفس[ خود را پیروى کرد

 عدم اقبال جهل -د

فَقَالَ لهَُ أَدبِْرْ فَأَدبَْرَ ثمَُّ قَالَ » فرماید:و اما در حدیث امام صادق علیه السلام که درباره جهل می 

زیرا ، اقبال در حقیقت جهل واقع نشد. بعد ازنوبت ادبار( 1/24ش، 1390)کلینی،  « لَهُ أقَْبلِْ فَلَمْ یُقْبلِْ

، جهل نمی تواند از این حجاب جهل غالب است و به خاطر این غلبهظلمات وهم و شهوات دنیا بر 

و برتاریکی های آن ،فائق شود.بر خلاف عقل که به خاطر نورانی بودن در ذات خود و ها عبور کند 

فلذا به نظر  بری بودن از این تاریکی ها می تواند از مرتبه دنیا و ظاهر آن به عالم بالا صعود نماید.

 شود: ه دو دلیل در حقیقت جهل محقق نمی، اقبال بامام خمینی

، متعال که در نور فطرت مخموره است، یعنی ذات خداوند لقاول، به خاطر حبّ به کمال مط

ت و به خاطر گرایش ، نور این فطرت منطفی و معدوم اسقبال حاصل می شود. پس چون در جهلا

  گیرد.لب است و اقبالی در جهل صورت نمی، ظلمات بر آن غابه شهوات دنیا

ت و نمی تواند خود را از دوم ، به خاطرحجاب خود بینی و خودخواهی که در ذات جهل اس

این حجاب برهاند و امر حق را اطاعت کند و به ذات مقدس او تقرب یابد و اقبال نماید .حتی مانند 

، )خمینی ابلیس ، نماز چند هزار ساله او هم ثمره ای جز انانیت و کثرت عجب و خودپسندی ندارد.

   (45ش، 1389

وَ کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ » فرماید:در خطبه قاصعه در مورد ابلیس می چنان که امام علی علیه السلام ،

عَنْ کبِْرِ سَاعَۀٍ وَاحِدَةٍ؛ فَمَنْ ذاَ بَعْدَ إِبلِْیسَ  -سِتَّۀَ آلَافِ سَنَۀٍ لاَ یُدْرَى أَ مِنْ سِنِی الدُّنْیاَ أمَْ مِنْ سنِِی الآْخِرَةِ

حال .شش هزار سال خدا را عبادت کرد ،ابلیس) (360ش، 1395، )دشتی  «تِهِیسَْلَمُ عَلَى اللَّهِ بمِِثْلِ مَعْصِیَ

چه  ، بعد از ابلیس د.نداند، ولى یک ساعت تکبر ورزی یهاى آخرت کس هاى دنیا بود یا سال از سال

 . (ها در برابر ذات احدیت در امان ماند کسى ممکن است که از این گونه نافرمانی

 



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 .  جنود عقل و جهل3.5

 بررسی محتوایی حدیث جنود عقل و جهل-الف

، در حدیث جنود عقل و جهل پرداخته می شود. ش به کلام امام صادق علیه السلامدر این بخ

اویان، از ، محمد بن یعقوب کلینی به واسطه ثقات از رن حدیث که در اصول کافی آمده استدر ای

للهِ علَیهِ السَّلام وَ عِندهَُ جَماعَهُ مِن موََالیهِ فَجَریَ ذِکرُ کُنتُ عِندَ أبَی عَبدِا» کند:سماعه بن مهران نقل می

.«  العَقل وَ الجهَلِ ، فَقالَ اَبو عَبدِالله  عَلیهِ السَلام : إعِرِفُوا اَلعَقل وَ جُنُدهَ وَ الجهَلَ وَ جُنُده تَهتَدوا 

دوستدارنش هم )خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و جمعی از  (1/24ش، 1390)کلینی، 

حاضر بودند که ذکر عقل و جهل به میان آمد. حضرت فرمود: عقل و جهل و لشکرشان را بشناسید 

ثُمَّ جَعلََ لِلْعَقلِْ خَمسَْۀً وَ سَبْعیِنَ جُنْداً فَلمََّا رَأَى الجْهَلُْ مَا أکَْرمََ » تا جایی که فرمود: تا هدایت یابید.(

وَ  عْطَاهُ أضَْمَرَ لهَُ العَْداَوَةَ فَقَالَ الْجهَلُْ یَا رَبِّ هذََا خَلقٌْ مِثلِْی خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قَوَّیْتَهُاللَّهُ بِهِ الْعَقلَْ وَ مَا أَ

ذَلِکَ أخَْرجَتُْکَ وَ  أَنَا ضِدُّهُ وَ لَا قوَُّةَ لِی بِهِ فَأَعْطِنِی مِنَ الْجُنْدِ مِثلَْ مَا أَعْطیَْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَیتَْ بَعْدَ

خَمسَْۀِ وَ جُنْدکََ مِنْ رحَمَْتِی قَالَ قَدْ رضَِیتُ فَأَعْطَاهُ خَمسَْۀً وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَکَانَ ممَِّا أَعْطَى العْقَلَْ مِنَ الْ

جهل، )آن گاه برای عقلی هفتاد و پنج لشکر قرار داد و چون ( 1/24ش، 1390)همان، « .السَّبْعِینَ الْجُنْدَ

مکرمت و عطاء خداوند را نسبت به عقل دید دشمنی او را در دل گرفت و عرض کرد : پروردگارا ! 

این هم مخلوقی است مانند من. او را آفریدی و گرامیش داشتی و تقویتش نمودی. من ضدّ او هستم 

دهم. ولی اگر یو بر او توانایی ندارم. آنچه از لشکر به او دادی به من هم عطا کن. فرمود: باشد، م

کنم. جهل گفت: خشنود شدم. بعد از آن نافرمانی کردی تو و لشکر تو را از رحمت خود بیرون می

 .پس خداوند هفتاد و پنج لشکر به او عطا کرد(

 انسان ها مقدمه اى براى هدایت معلوم شود که معرفت عقـل و جهل و جنود آنحدیث از این 

و این هدایت ، برای تخلیه نفس از رذایل اخلاقی است که مظهر آن جنود جهل است و تحلیه  است

نفس به فضایل اخلاقی است که مظهر آن جنود عقل است و همه این ها برای معرفت حق است. 

ها است ، براى آن است که  تـا  که این معرفت نتیجه معرفت عقل و جهل و جنود آن معنا  اینپس 

نمی شود و لذا  حاصـلبه درستی نفس  تزکیه ،پیدا نشود بـه مهلکـات و منجیات نفسمعرفـت 

، نقطه آغازین سیر و سلوک عرفانی و مقام توحید است .  به همین خاطر است معرفت به این جنود

، امر به شناخت جنود عقل و لام که به خاطر هدایت شیعیان خودکه بعد از کلام امام صادق علیه الس

 عرفُلا نَ فداکَ علتُ: جُ لتُقُۀ : فَماعَقال سَ» دارد:سماعه بن مهران به امام عرضه می ،ی کندل مجه

 (چه تو به ما معرفى فرمایى فدایت شویم، ما نشناسیم مگر آن) (1/24ش، 1390)همان، «  .انَفتَرَّ ا عَالا مَ

، امام صادق علیه السلام به معرفی خلقت عقل و جهل و بیان شمارش تعداد و نام های و در ادامه
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، می و در بیان ، هفتاد و هشت عدد استهریک از جنود عقل و جهل که در روایت هفتاد و پنج عدد 

، بعضی از جنود را می توان به ر جزئیات است . چنان که در کلیاتپردازد. البته این اختلاف عدد ، د

ادف هستند و لذا این تکرار جنود دیگر منطبق کرد . یعنی در معنا و مفهوم بعضی با همدیگر متر

 ، در روایات آمده است. موردی

، عطای خدا را در دادن سپاه منطوق روایت ، بعد از آن که جهل پر واضح است که بر اساس

آن  را در دل گرفت و چون به  ، کینه و دشمنیرد، مشاهده ککریان و هفتاد و پنج جنود به عقلو لش

، پس آن چه از لشکر به او دادی به من  او هستم و بر او توانایی ندارممن ضدّخداوند عرضه کرد :

. بنابراین خداوند هم به همان تعداد و در مقابل با لشکر عقل ، به جهل هم عطا نمود و  هم عطا کن

به همین  کنم.رت را از رحمت خود بیرون مینافرمانی کردی تو و لشکالبته هشدار هم داد که اگر 

کند و در مقابل ، جنود جهل را که خاطر است که در بیان تعداد لشکریان ، اول جنود عقل را بیان می

الْخیَْرُ وَ هوَُ وَزیِرُ الْعَقلِْ وَ جَعلََ ضِدَّهُ » ضد آن است ، شمارش می کند. مثلا در روایت آمده است:

 وَ الرَّجاَءُ وَ ضِدَّهُ الْقُنوُطَ  وَ التَّصْدِیقُ وَ ضِدَّهُ الْجُحوُدَ وَ الإْیِمَانُ وَ ضِدَّهُ الْکُفْرَ زیِرُ الْجهَلِْالشَّرَّ وَ هوَُ وَ

نیکی و آن وزیر عقل است و ضدّ او را بدی قرارداد که آن وزیر 1)  (1/24ش، 1390)همان، « ...و

و امیدواری و ضدّ آن ، 4و ایمان و ضد آن، کفر؛ و تصدیق حق و ضد آن ، انکار حق ؛  جهل است ؛

فلََا تَجْتمَِعُ هَذهِِ الْخِصَالُ کُلُّهَا مِنْ » فرماید:وایت ، امام صادق علیه السلام میو در پایان ر نومیدی و ...(

 مؤُْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإْیِمَانِ وَ أمََّا ساَئِرُ ذَلِکَ مِنْ موََالِینَا أجَنَْادِ الْعَقلِْ إِلَّا فِی نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نبَیٍِّ أَوْ

لْجهَلِْ فَعِنْدَ فَإِنَّ أحََدَهُمْ لَا یَخْلوُ مِنْ أَنْ یَکوُنَ فِیهِ بَعْضُ هَذهِِ الْجُنوُدِ حَتَّى یسَْتَکْمِلَ وَ یَنْقَى مِنْ جُنُودِ ا

هِ وَ بِمُجاَنَبَۀِ فِی الدَّرجََۀِ الْعُلیَْا مَعَ الْأَنْبِیاَءِ وَ الْأَوصِْیاَءِ وَ إِنَّمَا یُدْرکَُ ذَلِکَ بِمَعْرفَِۀِ الْعَقلِْ وَ جُنوُدِ ذَلِکَ یَکوُنُ 

ام این صفات )پس تم( 1/24ش، 1390)همان، « . الْجهَلِْ وَ جُنوُدِهِوَفَّقَناَ اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ لِطَاعَتِهِ وَ مَرضَْاتِه

هفتاد و پنجگانه که لشکریان و سپاه عقل هستند ، جز در پیغمبر و جانشین او و مؤمنی که خداوند 

دلش را به ایمان آزموده ، جمع نشود ؛ اما دوستان دیگر ما برخی از این ها را دارند تا تدریجاً همه را 

یایشان در مقام اعلی همراه شوند و دریابند و از لشکریان جهل پاک شوند. آنگاه با پیغمبران و اوص

این سعادت جز با شناختن عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش به دست نیاید. خداوند 

   ما و شما را به فرمانبری و طلب ثوابش موّفق دارد.(

 درباب لشکریان از حدیث جنود عقل و جهلدرگذر تاریخ تشیع بررسی  و نقد آراء عالمان  -ب

مَّ جَعلََ ُ » آن بخش از حدیث جنود عقل و جهل که امام صادق علیه السلام می فرماید:در 

رَ لَهُ الْعَداَوَةَ فَقاَلَ لِلْعَقلِْ خَمسَْۀً وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَلمََّا رَأَى الْجهَلُْ مَا أکَْرَمَ اللَّهُ بِهِ العْقَلَْ وَ مَا أَعْطَاهُ أضَْمَ

دِ مِثلَْ ذَا خَلقٌْ مِثلِْی خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قوََّیْتَهُ وَ أَنَا ضِدُّهُ وَ لاَ قوَُّةَ لِی بِهِ فَأَعْطِنِی منَِ الْجُنْالْجهَلُْ یَا رَبِّ هَ
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فَأَعْطَاهُ خَمسَْۀً مَا أَعْطیَْتَهُ فَقَالَ نَعمَْ فَإِنْ عَصَیتَْ بَعْدَ ذَلِکَ أخَْرجَتُْکَ وَ جُنْدکََ مِنْ رحَْمَتِی قَالَ قَدْ رضَِیتُ 

)آن   (1/24ش، 1390)کلینی، « .وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَکَانَ ممَِّا أَعْطَى الْعَقلَْ مِنَ الْخَمسَْۀِ وَ السَّبْعِینَ الْجُندَْ 

گاه برای عقلی هفتاد و پنج لشکر قرار داد و چون جهل، مکرمت و عطاء خداوند را نسبت به عقل 

فت و عرض کرد : پروردگارا ! این هم مخلوقی است مانند من. او را دید دشمنی او را در دل گر

آفریدی و گرامیش داشتی و تقویتش نمودی. من ضدّ او هستم و بر او توانایی ندارم. آنچه از لشکر 

دهم. ولی اگر بعد از آن نافرمانی کردی تو و لشکر تو به او دادی به من هم عطا کن. فرمود: باشد، می

کنم. جهل گفت: خشنود شدم. پس خداوند هفتاد و پنج لشکر به او عطا ود بیرون میرا از رحمت خ

 کرد.(

مقصود و مراد از دادن هفتاد و پنج لشکر به عقل و جهل ، از منظر عالمان شیعی بررسی می 

، سپاه به عقل و جهل، بر این باورند که مقصود از دادن بعضی از مشایخ همچون شیخ صدوق شود.

، مظهر کمالات و حسنات است که و معرفت است . چنان که سپاه عقل فطرت الهی بر توحیدتخمیر 

محجوبه  بر فطرت مخموره منطبق است و سپاه جهل ، مظهر نواقص و سیئات بشر است که از فطرت

، دادن لشکر و جنود به  ای همچون ملاصدرا معتقدندعده (331، ش1412 ،گیرد. )صدوقنشات می

ت تبعی وجود و از و همان طور که ماهیا از لوازم ماهیت نسبت به وجود است و عقل و جهل ،

، این جنود هم به همان نسبت تابع حقیقت عقل و جهل می باشند. چنان که عوارض آن هستند

، مظهر تمام کمالاتی است که از جانب حق سپاه و جنود عقلآن است که  ملاصدرا در اسفار قائل به

 (396، ش1390ا  )صدر عطا شده است.

، اشکالاتی به آن وارد گرچه از منظر کلی مورد تایید است، اما از منظر دیگراین نظر ملاصدرا 

، آن است که ماهیت جنود عقل و جهل یکسان نیست . زیرا کیفیت خلقت این دو اشکال اولاست. 

هستند ، به جنودعقل ، آن است که نسبت ماهیات که تبعی از وجود اشکال دوم با هم تفاوت دارد.

وجهل به تبعیت از حقیقت آن ، چندان درست به نظر نمی رسد. زیرا عقل به نور عرشی وجود منتهی 

 می شود و جهل به ظلمت عدم می رسد .چنان که پیشتر بیان شد  ، و با این نسبت سازگاری ندارد.

دد . آن چه به طور صحیح ، آن است که تبعیت مورد نظر ملاصدرا فقط به جهل بر می گراشکال سوم

، بالذات به عقل و بالعرض و به تبع به جهل است که دادن سپاه و جنود به عقل باید عنوان کرد آن

، اما در نهایت امام خمینی می رسد. زیرا عقل از لوازم نور وجود و جهل از عوارض ظلمت عدم است.

 قل و جهل داده شده ، بیان می دارد.جامعی را درباره اعطای سپاه و جنود که از جانب حق به عنظر

، با مراجعه به معارف قرآن کریم و احادیث شریف و علوم حکمت و معرفت الهی امام معتقد است

، پرده از اسماء و صفات ذات حق تعالی بر می دارد و ن دریافت که حقیقت عقل و جنود آنمی توا
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، مظهر مدی و علوی در عالم خلق استقت محخلقت عقل که به عنوان اولین مخلوق ، معادل با حقی

، معرّف حقیقت ابلیسی و مظاهر و اصحاب هی است و خلقت جهل و جنود آن نیزاسماء و صفات ال

، در دل گرفته دی و علوی که نماینده آن عقل استآن است که دشمنی خود را بر علیه حقیقت محم

شود درخود بینی و خود پرستی ظاهر می و ابراز می دارد. و این ها برگرفته از صفات شیطان است که

 (70ش، 1389،)خمینی گردد.اب درک حقایق توحید و خدابینی میو حج

 نتیجه

شناختی عقل و جهل توسط عالمان شیعی در دوره های تاریخی از غیبت با نظر به تبیین معرفت

 توان ملاحظه نمود:امام عصرعلیه السلام تا قرن معاصر، سه بخش را می

نخستین از قرن سوم و چهارم وآغاز غیبت مهدی موعود که حدیث جنود عقل و جهل از دوره  .1

 امام صادق علیه السلام، در جوامع حدیثی شیعی مانند الکافی از کلینی نقل و اشاعه گردید.

از قرن یازدهم و دوازدهم که حدیث عقل و جهل علاوه دوره متعلق به اخباری گری عصر صفوی  .2

مان، محدثان و عالمان شیعی همچون ملاصدرای شیرازی و ملاصالح مازندانی و بر نقل، توسط حکی

 تشریح و تبیین شد. درابعاد فلسفی و اخلاقی شناختیعلامه مجلسی، بر مبنای رویکرد معرفت

دوره قرن معاصر که به صورت مبسوط در کتاب شرح حدیث جنودعقل و جهل توسط امام خمینی  .3

شناسی عقل و جهل را چه در کیفیت خلقت و چه در تعداد تبیین معرفتتالیف گردید و این شرح ، 

 لشکریان و جنود آن ، در ابعاد عرفانی، کلامی و اخلاقی به منصه ظهور رسانید.

شناختی در رهگذر تاریخ عالمان شیعی از دوره شروح و تاویلات معرفتد این وچنان که مقص

، به نزدیک ترین و و جهل است که بتواند با این روش ، ارائه یک تبیین معرفتی از عقلهای مذکور 

. البته آن چه ، دست یابد یه السلام در معرفی این دو مقولهصحیح ترین شرح و فهم از کلام امام عل

در این پژوهش به صورت نوآوری ملموس دیده می شود ، آن است که بر مبنای رهگذر تاریخ فکر 

ی ، اشکالاتی را متوجه به آرا و نظرات آنان نموده است که به عالمان شیعی در ابعاد حکمی و عرفان

با همین طور ویژه در شناخت عقل و جهل و برمبنای حدیث نبوی، نظر تکمیلی ارائه شده است.

 دستاورد این پژوهش از آثار پیشین امتیاز یافته و اصالت نوینی به خود می گیرد. 

 منابع
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 .شرح محمد دشتی ، تهران ، نشر یاسین نور ،نهج البلاغه ش(،1395) امام علیابن ابی طالب،  .1

 .1بیروت ، دارصادر، جلد  ،لسان العربق(، 1414ابن منظور ، محمد بن مکرم ) .2

 .، قم، انتشارات بیداراثولوجیاق(، 1413افلوطین ) .3



 عقل و جهل در رهگذر تاریخی عالمان شیعیشناختی معرفت تبیین

 

 .، بیروت ، دارالتعارف للمطبوعاتاعیان الشیعه ق(،1406، سیدمحسن )امین .4

 .انتشارات اسرا قم، ،میتسن ش(،1385) جوادی آملی، عبدالله .5

تهران، مرکز تنظیم و نشر  ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،ش(1389) خمینی، سید روح الله .6

 .آثار امام خمینی

، به کوشش محمد شرح حدیث جنود عقل و جهلبرگزیده  ش(،1389) خمینی، سید روح الله  .7

 .نشر عروج اسفندیاری ، تهران ،موسسه چاپ و

 .، قم ، دفتر تبلیغات اسلامیتعلیقات علی فصوص الحکمق( 1410) خمینی، سید روح الله  .8

، تهران، مرکز تنظیم مصباح الهدایه فی اسرار الخلافه و الولایه ش(،1372) خمینی، سید روح الله  .9

  .و نشر آثار امام خمینی

 .مکتبه اسماعیلیان، تهران ، روضات الجناتق(، 1392، محمدباقر )خوانساری .10

تحقیـقِ صـفوان  ،المفـردات فـی غریـب القـرآنق(، 1412) محمـد راغب اصفهانى، حسین بن  .11

 .4جلد الدار الشامیه،  ،دارالعلم ،دمشق ،عدنان داود

 .، انتشارات امیرکبیر، تهرانانوار جلیهش(، 1371، مولی عبدالله )زنوزی   .12

 .، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(فقهای امامیهتاریخ فقه و ش(، 1387) سبحانی، جعفر   .13

 .تهران، موسسه مطالعـات فرهنگی، کلیات فی علم الرجال،ش(1368)سبحانی، جعفر    .14

 .، قم، موسسه امام صادق )ع(موسوعه طبقات الفقهاق(، 1419)سبحانی، جعفر   .15

تهــران  ،اربعــهاســفار  ،ش(1390) محمــدابراهیم صــدر المتــألهین، محمــد بــن  .16

 .1،2جلد  .انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا،

تهران، مؤسسه  ،شرح اصول کافی ،ش(1383) محمــدابراهیم صــدر المتــألهین، محمــد بــن  .17

 .یمطالعات و تحقیقات فرهنگ

 .، تهران، کتابخانه طهوریمشاعرش(، 1363) محمــدابراهیم صــدر المتــألهین، محمــد بــن .18

 .، قم، کتاب فروشى داورىعلل الشرایع ،ش(1385) صدوق، محمد بن علی  .19

 .موسسه النشر الاسلامی، قم، توحید ،ق(1412) صدوق، محمد بن علی  .20

همدانی، ر، ترجمه سیدمحمدباقالقرآن المیزان فی تفسیر ،ش(1360) ، سید محمدحسینطباطبایی   .21

        .13جلدقم، . انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، انتشارات تعلیق محمدتقی مصباح یزدی، نهایه الحکمه،  ش(1363) طباطبایی، سید محمدحسین   .22

 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم



 ش 1403 پاییزام، ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <35>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

 .، قم، دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیرالقرآن، ش(1376) طوسی، محمد بن حسن   .23

 .1، نجف، مکتبه المرتضویه، جلدالفهرستق(، 1412) محمد بن حسن ،طوسی  .24

 .، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربیوسائل الشیعه، ق(1411)، محمد حر عاملی   .25

 .تهران، انتشارات اساطیر، تاریخ فقه و فقهاش(،  1389، حبیب الله )عظیمی   .26

 .الاسلامیه،  تهران ، المکتبه الوافی، ش(1363)، مولی محسن فیض کاشانی   .27

تحقیق: حسن  ،خلاصه الاذکار و اطمئنان القلوب ،ش(1386)، مولی محسن فیض کاشانی   .28

 .زائر ، نشرقم ،النقیبی، تحت اشراف: احمد العابدی

 .، انتشارات بیدارقم ،علم الیقین ، ش(1385)، مولی محسن فیض کاشانی .29

  غفاری و محمد آخوندی، تهران،بر ح علی اکیصح، تالکافی، ش(1390) کلینی، محمد بن یعقوب   .30

 .دار الکتب الإسلامیۀ

 .اسوه انتشارات ، قم،ترجمه اصول کافی، ش(1390) ای، محمدباقرکمره  .31

ح ابوالحسن شعرانی، یصحت، الأصول و الروضۀ، شرح الکافی ،ش(1382) مازندرانی، محمدصالح  .32

 .تهران، المکتبۀ الإسلامیۀ

 .، بیروت، داراحیاء التراث العربیبحارالانوار، ق(1403) مجلسی، محمد باقر   .33

 .، تهران، دارالکتب الاسلامیهمرآه العقول فی شرح اخبارالرسول، ش(1407) مجلسی، محمد باقر   .34

 ،قم محمدحسین اسکندری، ، تحقیقاخلاق در قرآن ،ش(1383) مصباح یزدی، محمدتقی    .35

 .خمینی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشـی امام

، تهران، علامه طباطبایی اصول فلسفه و روش رئالیسم شرح ،ش(1375) مطهری، مرتضی   .36

   .انتشارات حکمت

 .لبنان، بیروت ، منشورات دار المشرق  ،جمعی از محققان ،م(1992) المنجد   .37

بــا اهتمــام مهــدی محقــق و  ،قبســات ، ش(1356) محمــد یردامــاد، محمــدباقر بــنم   .38

 .مؤسســه مطالعــات اســلامی مــک گیــل ،تهــران ،چــارلز آدامــز

 .1، ق ، انتشارات هجرت، جلد معراج السعاده، ش(1371)، ملا احمد نراقی   .39

40. Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran, Tokyo 1964. 

41. Ignaz Goldziher, Muslim Studies, ed. S. M. Stern, London 1975. 



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <36>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

 

 عوامل جریان تاریخی سنت هلاک در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون
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 )مقالۀ پژوهشی( 58تا  36، صفحۀ 29/09/1403تاریخ پذیرش:  16/07/1403تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
های الهی حاکم بر جامعه رخدادهای تاریخی مربوط به اقوام گذشته که در قرآن کریم آمده نشان از سنت

ها که آیات زیادی به آن اختصاص یافته سنت هلاک است. به جریان افتادن ترین این سنتدارند. یکی از مهم

نجات باعث تواند اخت آن عوامل میاین سنت معلول عواملی است که ارتباط زیادی با رفتار انسان داشته و شن

 .آورد ارمغان به را مطلوب تمدن سوی به حرکت و معنویت به گرایش حال عین در و جامعه از نابودی شود

 هاآن از را لازم هایداده و گردآوری را آن به مربوط آیات ترینروشن علل، این کشف هدف با حاضر پژوهش

 تحقیق این در .پردازدمی هاآن سازماندهی و تحلیل به مضمون تحلیل روش از استفاده با و نموده استخراج

 صورت به و شد روشن دقت به مضمون تحلیل روش از استفاده با فراگیر و دهنده سازمان ای،پایه مضامین

های این پژوهش حاکی از آن است که آگاه سازی جامعه نهایت یافته در که درآمد تارنما یشبکه هاینقشه

 و الهی فرستادگان تعالیم از فرستادگان الهی برای هدایت مردم و نجات افراد هدایت شده، سرپیچی توسط

جامعه، وقوع هلاک در زمان مقرر بدون اطلاع دقیق مردم علل اصلی  در گناه و ظلم شدن آنان، فراگیر با مبارزه

 .و مرکزی جریان سنت هلاک است

 های الهی، سنت هلاک، قرآن، روش تحلیل مضمون.سنت :هاکلیدواژه
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 جریان تاریخی سنت هلاک در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمونعوامل 

 

 درآمد

های الهی شناخته آموزد که تحت عنوان سنتای از ضوابطی را به ما میتعالیم اسلام مجموعه

هایی برای تدبیر امور جهان است که توسط خداوند در قرآن بیان ها به مثابه روششوند. این سنتمی

ها و حوادثی که برای آنان به بیان سرگذشت تاریخی برخی اقوام و تمدنشده که گاهی در قالب 

ای است که اگر مقدمات آن وقوع پیوسته در اختیار ما قرار گرفته است. برخی از این حوادث به گونه

های الهی تعبیر در هر زمانی فراهم شود آن حوادث قابل تکرار هستند. این رویه که از آن به سنت

ی انسانی است و نقش مهمی در تغییر و ی جامعهواقع قوانین پروردگار برای ادارهشود، در می

ها و عوامل جریان آن، علاوه بر معرفت دگرگونی و حرکت جوامع انسانی دارد.  آگاهی از این سنت

 تواند عاملی موثر برای به حرکت درآوردن افراد جامعه به صورتافزایی مسلمانان از تدابیر خداوند می

های سعاتمندی را مغتنم ها پرهیز و فرصتشخصی و جمعی باشد تا در پرتو این آگاهی از لغزشگاه

 شمارند و در مسیر رسیدن به جامعه مطلوب خداوند قدم برداشته و رستگار شوند.

 لهأطرح مس

ها و حوادثی که برای آنان رخ داده، در قرآن کریم از سرگذشت تاریخی برخی اقوام و تمدن

ای است که اگر مقدمات آن در هر زمانی سخن به میان آمده است. برخی از این حوادث به گونه

قع شود، در واهای الهی تعبیر میفراهم شود آن حوادث قابل تکرار هستند. این رویه که از آن به سنت

ی انسانی است نقش مهمی در تغییر و دگرگونی و حرکت جوامع ی جامعهقوانین پروردگار برای اداره

 انسانی دارد. 

ها که در قرآن آیات فراوانی به آن اختصاص دارد، سنت هلاک است که به یکی از این سنت

 با که چند د. عواملیشوجریان افتادن آن توسط خداوند باعث از بین رفتن یک جامعه و افراد آن می

 گرددمی الهی سنت این جریان موجب دارد مستقیمی ارتباط آنان زندگی سبک و جامعه افراد رفتارهای

قرآن کریم نیز به بشر هشدار  .دانست جامعه آن افراد رفتارهای ینتیجه را آن توانمی که ایگونهبه

دهد که در این زمینه قوانینی حاکم است و برای اینکه انسان بتواند بر سزنوشت خود حاکم شود می

 (79: 1381ها و قوانین را بشناسد. )صدر، لازم است تا این سنت

این ارتباط فشرده میان رفتارهای افراد جامعه و جریان این سنت، ضرورت تحقیق و پژوهش 

کند. زیرا شناخت افراد جامعه نسبت به این سنت و دقت و توجه به آن در این زمینه را مشخص می

باعث سالم سازی فضای جامعه و دوری از رفتار ناشایست، اصلاح سبک زندگی، حرکت به سمت 

ت تواند ضمن نجات آن جامعه از نابودی زمینه ساز حرکشود و میمعنویت و تبعیت از تعالیم الهی می

 به سوی یک تمدن مطلوب را فراهم آورد.
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 مختلفی عوامل تاریخ طول در هاتمدن فرود و فراز در که ضرورت این درک با حاضر پژوهش

 هلاک سنت یعنی حاکم هایسنت از یکی کریم قرآن آیات به مراجعه با تا است کوشیده بوده مؤثر

 این به تا است تلاش در واقع در و نماید مشخص را آن جریان عوامل و داده قرار مطالعه مورد را

کند؟ در این قرآن کریم چه عواملی را باعث جریان سنت هلاک معرفی می که دهد پاسخ پرسش

آوری و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون سازماندهی های اولیه از آیات قرآن جمعدادهپژوهش 

 ا به سوال تحقیق پاسخ داده شود. شود تو تحلیل می

 پیشینه پژوهش

محققان و پژوهشگران در آثار خود سنت هلاک را بیشتر در کنار دیگر سنن الهی مورد بحث 

السنن الالهیه فی الامم و الجماعات و الافراد »در اثری با عنوان اند. مانند: عبدالکریم زیدان دهقرار دا

السنن الالهیه فی الامم » اثری با عنوان مجدی محمد محمد عاشور درم(، 1993)،«فی الشریعه الاسلامیه

های اجتماعی در قرآن سنت»در  م(، احمد حامد مقدم2006)،«و الافراد فی القرآن الکریم

و یا اینکه  (1398)«جامعه و تاریخ از نگاه قرآن» کتاب و محمد تقی مصباح یزدی در (،1387)«کریم

شند تا بستر، عناصر اجتماعی، نقش انسان، کوها را به صورت عام مورد بحث قرار داده و میسنت

های تاریخی قرآن را مورد مداقه قرار دهد مانند سید محمد باقر صدر، در سنت های مللآلایده

ها و انقراض در موضوع هلاک امتهم هایی ا این حال پژوهشب( 1381« )های تاریخ در قرآنسنت»

ها به عوامل هلاکت جوامع در قرآن کریم که در آنها با توجه به آیات قرآن نیز صورت گرفته تمدن

سعید محمد بابا سیلا در پژوهشی با عنوان مانند؛  توجه شده و به موضوع تحقیق حاضر نزدیک است.

های هلاک شده ابتدا به ذکر امت م(،2000)«اسباب هلاک الامم السالفه کما وردت فی القرآن الکریم»

یده تا بیشترین مصادیق را از قرآن استخراج کند و سپس با توجه و انواع هلاک آنان پرداخته و کوش

به تفسیر آیات و روایات مربوطه به مواردی مانند: شرک، استکبار، تکذیب و آزار انبیاء، کفران نعمت، 

های گذشته دست یافته است. عبدالله ولی پور، ناصر عابدینی کم فروشی به عنوان اسباب هلاک امت

« منظر قرآن مجید با بررسی مصادیقها از بررسی عوامل انقراض تمدن»با عنوان  ایهم در مقاله

ها را مورد واکاوی قرار داده و شرک، تکذیب و آزار پیامبران، موجبات هلاک و انقراض تمدن (،1393)

در  نصرالله آقاجانی، اند.ها بر شمردهظلم  و ستم، فساد، ترفه و تن آسایی را از عوامل انقراض تمدن

های الهی ( سنت1399« )های الهی در اعتلاء و انحطاط جوامع از دیدگاه قرآن و روایاتسنت»کتاب 

ها در شان را به همراه آثار و پیامدها سنتها و جریانرا مورد مطالعه قرار دهد تا چگونگی، زمینه

بررسی قرار داده های انسانی نشان دهد. سنت هلاک در بخش چهارم این کتاب مورد جامعه و گروه

ه است که در تحقیق و دو عامل بعثت رسول و گسترش فساد را دو شرط تحقق این سنت دانست
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فراگیر به دست آمد که هر یک به حاضر با تمرکز علل جریان این سنت، یک مدل با چهار مضمون 

  مثابه یکی از علل جریان است.

پردازند در ها با توجه به آیات قرآن میاین تحقیقات از این جهت که به هلاک و انقراض امت

شوند اما پژوهش حاضر به لحاظ اینکه موضوع و تا حدودی در نتایج به پژوهش حاضر نزدیک می

کوشد تا این عوامل را با تمرکز دارد و میشوند، عواملی که موجب به جریان افتادن این سنت می رب

مورد مطالعه قرار دهد تا به یک الگویی در این زمینه ترین آیات قرآن در این زمینه استفاده از روشن

دست یابد که دارای عناصری باشد که هر یک از آن عناصر به مثابه بخشی از به جریان افتادن این 

و توان گفت از لحاظ هدف گذاری و به عبارت دیگر می است، از این تحقیقات متمایز سنت باشند

های دیگر است، تفاوت دیگر نیز در روش تحقیق حاضر با پژوهش. فرق دارد هاپژوهشبا این نتایج 

های قرآنی ساماندهی شده و به کشف یه طوری که در این پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون، داده

مضامین پرداخته شده است اما تحقیقات گذشته بیشتر به واکاوی آیات و توجه به تفاسیر سعی در 

حاکی از آن است  نگارندگان هایبررسی و بر این اساس، جستجوها .اندساماندهی تحقیقات داشته

 روش کمک به هلاک سنت جریان تاریخی عوامل مضامین شبکه ترسیم به که پژوهشی تاکنون که

نشده است و به همین علت پژوهش در این موضوع با این هدف و  انجام بپردازد، مضمون تحلیل

تواند تحقیقات ارزشمند گذشته به نوعی تکمیل کرده و کیفی، میمندی از این روش تحقیق بهره

 عرصه جدیدی در مقابل پژوهشگران بگشاید. 

 ـ تحلیل مضمون1

های کیفی روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده1«تحلیل مضمون»

های و متنوع را به داده های پراکندههای متنی است و دادهاست. این روش فرایندی برای تحلیل داده

 (153 :1390 )شیخ زاده و دیگران، کند.غنی و تفصیلی تبدیل می

های کیفی است. این روش برای شناخت، شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

دهد ها را با جزئیات بسیار سازماندهی و شرح میی دادهترین حالت، مجموعهتحلیل مضمون در کم

کند. تحلیل مضمون صرفا روش کیفی خاصی نیست های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر میو جنبه

های کیفی به کار رود. به طور کلی تحلیل مضمون تواند در اکثر روشبلکه فرایندی است که می

روشی است برای دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطلاعات ظاهرا نامرتبط، تحلیل اطلاعات 

                                           
1. Thematic Analisis. 
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های کیفی ادهی نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ، تبدیل دکیفی، مشاهده

 (53 /1 :1396 یفر،های کمی است. )خنبه داده

ی موضوع تحقیق ی جالبی دربارهمضمون در این روش غالبا به مثابه الگویی است که مبین نکته

( به عبارت 159 :1390 اده و دیگران،یخ ز)ش شود.است و با استفاده از شعور متعارف شناخته می

ی ی اطلاعات مهمی دربارهویژگی تکراری و متمایز در متن است که نشان دهنده 1دیگر مضمون یا تم

ها یافت ای از دادهها و درک خاصی در رابطه با سوالات پژوهش و الگویی است که در مجموعهداده

 /1 :1396 نیفر،)خ پردازد.هایی از پدیده مینبهشده و به توصیف و سازماندهی مشاهدات و تفسیر ج

54) 

ترین کارها در تحقیقات کیفی است ترین و حساسبه همین علت شناخت مضمون یکی از مهم

ی ی محقق دربارههای و سوالات تحقیق و تجربهگیریهای محقق، جهتو شعور متعارف، ارزش

رای شناخت مضمون باید مسائلی را در نظر گذارد. بی شناخت مضامین تاثیر میموضوع در نحوه

 داشت.

ها نیست بلکه مستلزم آن ی جالبی در دادهاول: شناخت مضمون هرگز به معنی صرفاً یافتن نکته

ها باید دنبال چه چیزی باشد؟ از چه چیزهایی باید صرف است که پژوهشگر مشخص کند در داده

ر واقع مضمون شناسایی شده باید نقش مهم و ها را تحلیل و تفسیر کند؟ دنظر و چگونه داده

 ها داشته باشد.ای در تحلیل نهایی دادهبرجسته

ای را که صرفا ی مضمون به طور ضمنی و تا حدی، مبین تکرار است و لذا مسالهدوم: واژه

توان مضمون به حساب آورد )مگر آنکه نقش برجسته و مهمی ها ظاهر شود نمییکبار در متن داده

ها داشته باشد.( به طور معمول، تکرار به معنی مشاهده و ظاهر شدن در دو یا حلیل نهایی دادهدر ت

 چند مورد در متن است.

پوشانی در میان مضامین مختلف ها باید از یکدیگر متمایز باشد. با وجود اینکه همسوم: مضمون

؛ 61 /1 :1396 نیفر،)خ ه کرد.ها و تفسیرها عرضتوان درک درستی از تحلیلوجود نداشته باشد نمی

 (161 :1390 شیخ زاده و دیگران،
ی مضمونی عوامل جریان سنت در تحقیق پیش رو مراحل انجام این روش برای استخراج شبکه

 شود. هلاک در قرآن کریم مرحله به مرحله انجام می

                                           
1. Theme. 
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-165 :1390 ک: شیخ زاده و دیگران،د )ر.انروش بهره برده 4محققان در تحلیل مضمون از 

 هاست و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.یکی از آن 1ی مضامین( که روش شبکه172

ای شبیه کند نقشهتوسعه داده شد و آنچه که عرضه می 2«آتراید ـ استارلینگ»این روش توسط 

دی مشخص، ی مضامین بر اساس روندهنده و روش نمایش است. شبکهتارنما به مثابه اصل سازمان

دهنده )مضامین به دست آمده از ترکیب و مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازمان

ی اصول حاکم بر متن به مثابه تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی در برگیرنده

رسم و مضامین ی تارنما، های شبکهکند؛ سپس این مضامین به صورت نقشهمند میکل( را نظام

شود. باید به این نکته توجه ها نشان داده میسطح همراه با روابط میان آن 3برجسته هر یک از این 

ی مضمونی ابزار و تصویری برای تفسیر متن است و نتایج حاصل از آن متن را شبکه 1داشت که 

 (170همان، ) کند.برای محقق و خوانندگان روشن می

 طی از پس و شده آوری گرد هلاک سنت به مربوط آیات ترینروشن داابت روش این اجرای در

 آن مفاهیم سطح از منظور. برسیم بندی سطح دارای مفاهیم به تا کنیممی تلاش مضمون تحلیل فرایند

 پیرامون نیز مضامین سایر و بگیرند قرار مرکزی جایگاه در هستند ترمهم که مضامین از برخی که است

 جریان علل و آیدمی دست به هاداده مجموعه از غنی توصیفی نتیجه در که شوند سازماندهی آنان

 .شودمی روشن استدراج سنت

 خواننده که ایگونه به کنیم عرضه هاداده کل از جامع و غنی توصیفی تا آنیم بر پژوهش این در

 استقرایی روش به مضامین همچنین. بشناسد را آیات این مجموع یبرجسته یا مهم مضامین بتواند

( Patton, 1990: 85) هستند مرتبط هاداده خود با شدت به که شوندمی شناسایی( داده بر مبتنی)

 قرار توجه مورد پژوهش این در که دیگری مطلب. شودمی انجام هاداده همین اساس بر نیز تحلیل و

 و است شده شناخته هاداده ظاهری معانی به توجه با مشهود، سطح در مضامین که است این داشته

 :1390 دیگران، و زاده شیخ) .ایمنبوده دارد وجود متن در آنچه از فراتر چیزی دنبال به تحلیل مقام در

174-175) 

 

 

 

 

 

                                           
1. Thematic Network. 

2. Attrid-Stirling. 
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 اجزای شبکه مضمونیای از نمونه :1نمودار شماره 

 

 ـ معنای واژگان2

 ـ سنت1ـ2

. سنت در لغت به معنای راه و روشی است که مستمر بوده و به صورت عادت درآمده باشد است

توان به جریان آسان و مستمر ( و به عبارت دیگر می292 /2؛ ابن اثیر، 429 :1412 اغب اصفهانی،)

مری منضبط بوده که ممکن است در ظهور سخن، عمل یا صفتی چیزی سنت گفت البته این جریان ا

 (237-236 /5 :1368 )مصطفوی، نمود پیدا کند و با اختلاف موارد ضوابط آن نیز مختلف شود.

مضمون 
 دهندهسازمان

 ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه
 مضمون فراگیر

مضمون 
 سازمان دهنده

مضمون 
 سازمان دهنده

 ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه ایمضمون پایه ایمضمون پایه ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه

مضمون 
 سازمان دهنده

 ایمضمون پایه

 ایمضمون پایه
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معنای سنت در میان مفسران با معنای آن نزد اهل لغت قرابت فراوانی دارد و مفسران نیز سنت 

شود و به روشی اند که در اکثر یا تمام موارد جاری میرفتهرا به معنای راه و روش معمول و رایج گ

؛ 581 /8 :1415 ؛ طبرسی،362 /8 :1371 )طوسی، کنند.مرتبه انجام شود سنت اطلاق نمی 2یا  1که 

 (340 /16 :1383 طباطبایی،

 ـ هلاک2ـ2

آن مرگ، از ترین ی هلک در زبان عربی به معانی متعددی به کار رفته است که مهمهلاک از ماده

 /2 :1399 ) مطرزی، باشد.بین رفتن، تمام شدن، سقوط، فساد، حرکت به سمت مکان نامعلوم می

 (508-503 /10 :1414 ؛ ابن منظور،387-388

 ـ استعمالات قرآنی هلاک1ـ2ـ2

 گونه کاربرد دارد. 5در قرآن « هلک»ی ماده

( کف) از من قدرت سُلْطاَنِیَهْ عَنِّی هلََکَ». چیزی که نزد تو نیست اما نزد دیگران موجود است. 1

 (27)الحاقه/ «برفت. من

 نابود را نسل و کشت وَالنَّسلَْ و الْحَرْثَ وَ یُهْلِکَ»برود.  بین از فساد و دگرگونى با . چیزى که2

 (205)بقره/ «سازد.

 فَمَا بِالْبیَِّناَتِ قَبلُْ مِنْ یوُسُفُ جاَءکَُمْ  لَقَدْ وَ( »176)نساء/ هلََکَ اگر مردی بمیرد. امْرؤٌُ إِنِ». مرگ 3

 پیش یوسف یقین به رسَوُلًا و بَعْدهِِ مِنْ اللَّهُ یَبْعثََ لَنْ قلُْتُمْ هَلَکَ  إِذَا حَتَّى بِهِ جَاءکَُمْ مِمَّا شَک   فِی زِلْتُمْ

 از که وقتى تا بودید تردید در همواره آورد شما براى آنچه از و آورد شما براى آشکار دلایل این از

 (34)غافر/ «.انگیخت برنخواهد را اىفرستاده هرگز او از بعد خدا گفتید رفت دنیا

 إِلَّا هَالِکٌ شَیْء   کُل  »شده  نیز نامیده فنا که چیز آن مستقیم نبودن و جهان از چیزى شدن . باطل4

 وَأَهْلُهَا بِظُلْم  الْقُرَى لِیهُلِْکَ ربَ کَ کَانَ وَمَا»( 88/قصص)«.است نابودشونده چیز همه او ذات جز وجَهَْهُ

 ستم به گرنداصلاح مردمش که را شهرهایى که است نبوده آن بر( هرگز) تو پروردگار و مُصْلِحوُنَ

 (117)هود/ «.کند هلاک

 وکَُنَّا قَبْلُ مِنْ آبَاؤُنَا أشَْرکََ إِنَّمَا تَقوُلوُا أَوْ». به معنای عذاب، ترس و فقر نیز به کار رفته است 5

 فرزندانى ما و اندبوده مشرک این از پیش ما پدران بگویید یا الْمُبْطِلوُنَ فَعلََ بِمَا أفََتهُلِْکنَُا بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّۀً

( 173)اعراف/« کنىمى هلاک اند داده انجام اندیشان باطل آنچه خاطر به را ما آیا بودیم ایشان از پس

« کردیم. هلاکشان بودند ستمکار که را شهرها بسیار چه و ظَالِمَۀٌ وَ هِیَ أَهلَْکْناَهَا قرَْیَۀ  مِنْ فَکَأَیِّنْ»

« رسانیدیم. هلاکت به را آن( مردم) که شهرها بسیار چه و أَهلَْکْنَاهَا قرَْیَۀ  مِنْ وکََمْ( »45)حج/



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <44>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 
 «یافت. خواهند هلاکت نافرمان مردم جز آیا پس فَاسِقوُنَالْ الْقَوْمُ إِلَّا یُهلَْکُ فَهلَْ( »4)اعراف/

 (339-338 /5 :1412 ؛ فیروزآبادی،844 :1412 ؛ راغب اصفهانی،35)احقاف/

با توجه به آنچه گذشت باید منظور از هلاک در سنن الهی را نابود شدن، عذاب و از بین رفتن 

ی این معنا علاوه بر لفظ هلاک الفاظ دیگری اراده ی الهی دانست. البته در قرآن برایی ارادهبه واسطه

نیز به کار رفته است که برای فهم بهتر این سنت لازم است تا به تمام این االفاظ توجه کنیم و آنان را 

 در نظر داشته باشیم.

 ـ الفاظ دارای معنای هلاک در قرآن3ـ2

 «اخذ»ـ واژه 1ـ3ـ2

چیزی است که گاهی به معنای به دست آوردن  این واژه به معنای حیازت و به دست آوردن

( این لغت به معنای هلاک شدن توسط 67 :1412 )راغب اصفهانی، رود.همراه با قهر و غلبه به کار می

 ؛ زبیدی،6 /2 :1414 )فیومی، ی عقوبت گناهان استعمال شده و به این معنا شهرت دارد.خدا به واسطه

1414: 5/ 345) 

( قهر به) بود گونه این و شدَیِدٌ أَلِیمٌ أخَْذهَُ إِنَّ ظَالِمَۀٌ وَ هِیَ الْقرُىَ أخََذَ إِذَا ربَِّکَ أخَْذُ وکََذَلِکَ»

 گرفتن( قهر به) آرى گرفتمى( قهر به) بودند ستمگر که حالى در را شهرها وقتى پروردگارت گرفتن

 به فرعون( ولى) وبَِیلًا أَخْذًا فَأَخَذْنَاهُ الرَّسوُلَ فرِْعوَْنُ فَعَصَى( »102)هود/ «است. سخت و دردناک او

 (16)مزمل/ «گرفتیم. فرو سختى به را او ما پس ورزید عصیان فرستاده آن

 «حیق»ـ واژه 2ـ3ـ2

ی انجام اعمال ناشایست انسان این لغت به معنای احاطه و فراگرفتن است و آنچه که به واسطه

( و از آن به عنوان جزای اعمال 256 /3 :1409 فراهیدی،) شودرا احاطه کرده و در بر بگیرد گفته می

 (332 /2 :1368 مصطفوی،) شود.نیز یاد می

 تو از پیش و یسَْتهَْزِئوُنَ بِهِ کَانوُا مَا مِنهُْمْ سَخِروُا بِالَّذِینَ فَحَاقَ قَبلِْکَ مِنْ بِرسُلُ  اسْتهُْزِئَ وَلَقَدِ»

 ایشان ریشخندکنندگان گریبانگیر کردندمی ریشخند را آنچه پس شدند گرفته استهزا به پیامبرانى

 (41؛ انبیاء/10)انعام/« گردید.

 «دمر»ـ واژه 3ـ3ـ2

را تدمیر  چیزى بر هلاکت و مرگ شدن داخل و رسیدن دمر در لغت به معنای هلاک است و فرا

 (318 :1412 ؛ راغب اصفهانی،39 /8 :1409 فراهیدی،) گویند.می
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 أَمثَْالُهَا وَللِْکَافِرِینَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ دَمَّرَ  قَبْلهِِمْ مِنْ الَّذِینَ عَاقِبَۀُ کَانَ کَیْفَ فَیَنْظُروُا الْأَرْضِ فِی یسَیِروُا أفََلَمْ»

 زیر خدا ست انجامیده کجا به بودند هاآن از پیش که کسانى فرجام ببینند تا اند نگشته زمین در مگر

 (10)محمد/« است.( پیش در کیفرها همین) نظایر را کافران و کرد زبرشان و

 «رجز»ـ واژه 4ـ3ـ2

)ابن  اصل این لغت دلالت بر اضطراب دارد و در قرآن کریم به معنای عذاب به کار رفته است.

 بِمَا السَّمَاءِ  مِنَ  رجِْزًا الْقرَْیَۀِ هَذهِِ أَهلِْ عَلَى مُنْزِلوُنَ إِنَّا( »51 /4 :1368 ؛ مصطفوی،48 /2 :1404 فارس،

« فرستاد. خواهیم فرو آسمان از عذابى کردندمی که فسقى( سزاى) به شهر این مردم بر ما یَفسُْقوُنَ کَانوُا

 (34)عنکبوت/

 «قصم»ـ واژه 5ـ3ـ2

اصل این لغت به معنای شکستن است و در قرآن برای هلاک قوم ظالم از این واژه استفاده شده 

 وَأَنْشَأْنَا ظَالِمَۀً کَانتَْ قرَْیَۀ  مِنْ قَصَمنَْا وَکَمْ( »93 /5: 1404)ابن فارس،  ه است.و به شکستن تعبیر شد

 آنها از پس و شکستیم هم در بودند ستمکار( مردمش) که را شهرها بسیار چه و آخَرِینَ قوَْمًا بَعْدَهَا

 (11)انبیاء/« آوردیم. پدید دیگر قومى

شود که با اعمال خود باعث جریان تاریخی این سنت الهی یاد میدر قرآن از اقوام و جوامعی 

پردازد که آیات آن به این شرح شدند و به همین منظور آیاتی از قرآن به سرگذشت این اقوام می

 است:

-105(، )شعراء/16-9(، )قمر/64(، )اعراف/7(، )نوح/46(، )ذاریات/15-14قوم نوح: )عنکبوت/

121 ) 

 ( 139-123(، )شعراء/21-18قوم هود )عاد(:  )قمر/

 ( 26- 25(، )قمر/ 68(، )هود/ 78-73قوم صالح )ثمود(: )اعراف/ 

(، 74(، )انبیاء/29(، )عنکبوت/39-33(، )قمر/ 174-160(، )شعراء/ 77-75قوم لوط: )حجر 

 ( 83-82)هود/

(، 91(، )هود/90-89د/(، )هو101(، )هود/23(، )فرقان/86-85قوم شعیب )مدین(: )اعراف/

 (62(، )احزاب/189-185)شعراء/

-132(، )اعراف/48(، )مومنون/54(، )انفال/52(، )انفال/11-10فرعون و قومش: )آل عمران/

 (42-41(، )قمر/136
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 ـ مضامین مرتبط با علل جریان تاریخی سنت هلاک در قرآن کریم3

 ای از متنـ استخراج مضامین پایه1ـ3

های نی ابتدا از متن اصلی که در اینجا آیات قرآن کریم است مضموندر روش تحلیل مضمو

شود. هر یک از آیات مربوط به سنت هلاک دارای ای استخراج و در قالب کدهایی ساماندهی میپایه

 این ای گویند. درشود و به آن مضمون پایهمضمونی است که با خواندن آن آیه به ذهن متبادر می

 نمونه عنوان به مضمون این به مربوط آیات میان از را آیه یک ایپایه مونمض هر برای ما قسمت

 .آوریممی 1 شماره جدول در و کرده انتخاب

 ای از متن قرآن: استخراج مضامین پایه1جدول شماره 

 ایمضامین پایه نمونه آیات ردیف

 أفَتَُهلِْکنَُا بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّۀً وَکنَُّا قبَْلُ مِنْ آباَؤنَُا أَشْرَکَ إنَِّمَا تَقُولُوا أَوْ» 1

 اندبوده مشرک این از پیش ما پدران بگویید یا الْمبُْطِلُونَ  فَعلََ  بِمَا

 باطل آنچه خاطر به را ما آیا بودیم ایشان از پس فرزندانى ما و

 (173)اعراف/« کنىمى هلاک اندداده انجام اندیشان

 رفتار افراد باطل اندیش

 آنان به نوح برادرشان که تتََّقُونَ آنگاه ألََا نُوحٌ أَخوُهُمْ لهَمُْ قَالَ إِذْ» 2

 (106)شعراء/« ندارید. پروا آیا گفت

 بی تقوایی

 شیوه جز این بمِعَُذَّبیِنَ نحَْنُ وَمَا ﴾137﴿ الْأوََّلیِنَ خُلُقُ إِلَّا هذََا إِنْ» 3

 (138-137)شعراء/« شد. نخواهیم عذاب ما و نیست پیشینیان

پیروی از سنت غلط 

 پیشینیان

 پس ظَالمِیِنَ کاَنُوا وکَلٌُّ فِرعْوَْنَ آلَ وَأَغْرقَنَْا بِذنُُوبهِمِْ  فَأَهلَْکنَْاهمُْ » 4

 کردیم غرق را فرعونیان و هلاک گناهانشان( سزاى) به را آنان ما

 (54)انفال/« بودند. ستمکار آنان همه و

 ارتکاب گناهان

 عَلیَْهاَ فَحَقَّ فِیهَا فَفَسَقُوا مُتْرفَِیهَا أمَرَنَْا قَریَْۀً نُهلِْکَ أَنْ أَرَدنَْا ذَاوإَِ» 5

 کنیم هلاک را شهرى بخواهیم چون و تَدْمیِراً فَدَمَّرنْاَهَا الْقوَلُْ

( فساد و) انحراف به آن در تا داریممى وا را خوشگذرانانش

 را آن پس گردد لازم( شهر) آن بر عذاب نتیجه در و بپردازند

 (16)اسراء/« کنیم. زبر و زیر( یکسره)

 فساد

 که را شهرها بسیار چه ظَالِمَۀٌ و وَ هِیَ أَهلَْکنْاَهَا قَریَْۀ  مِنْ فَکَأیَِّنْ» 6

 (45)حج/« کردیم. هلاکشان بودند ستمکار

 ظلم

 فأََهلَْکنَْاهمُْ  ربَِّهِمْ بِآیَاتِ کذََّبُوا قبَْلِهِمْ مِنْ واَلَّذیِنَ فِرْعَوْنَ آلِ کَدأَبِْ» 7

 آنان از پیش که کسانى و فرعونیان رفتار چون( رفتارى) بِذنُُوبهِمِْ

 تکذیب آیات الهی
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 به را آنان ما پس کردند تکذیب را پروردگارشان آیات که بودند

 (54)انفال/« هلاک. گناهانشان( سزاى)

 الَّذیِنَ  علََى فَأَنْزَلنَْا لهَمُْ قیِلَ الَّذیِ غَیْرَ قوَلًْا ظَلَمُوا الَّذیِنَ فبََدَّلَ» 8

 کرده ستم که کسانى اما یَفْسُقُونَ کاَنُوا بمَِا السَّمَاءِ مِنَ رِجْزًا ظَلَمُوا

 گفته ایشان به آنچه از غیر دیگرى سخن به( را سخن آن) بودند

 سزاى به کردند ستم که آنان بر( نیز) ما و کردند تبدیل بود شده

« فرستادیم. فرو آسمان از عذابى بودند کرده پیشه نافرمانى اینکه

 (59)بقره/

 تحریف آیات الهی

 پس أجَمَْعیِنَ وقََومْهَمُْ  دمََّرنَْاهُمْ أنََّا مَکْرهِمِْ عَاقبَِۀُ کَانَ  کیَْفَ فَانْظُرْ 9

 همگى را قومشان و آنان ما بود چگونه نیرنگشان فرجام که بنگر

 (51)نمل/« کردیم. هلاک

 نیرنگ

 کَذَّبوُا الَّذیِنَ وَأَغْرقَنَْا الفْلُْکِ فِی معََهُ وَالَّذیِنَ فأَنَْجیَنْاَهُ فَکَذَّبُوهُ» 10

 و او ما و کردند تکذیب را او پس عَمیِنَ قَوْمًا کاَنُوا إِنَّهُمْ بِآیاَتنَِا

 که را کسانى و دادیم نجات بودند کشتى در وى با که را کسانى

 گروهى آنان زیرا کردیم غرق پنداشتند دروغ را ما آیات

 (64)اعراف/« بودند.( دل)کور

 کور دلی

 و مَوعِدًا لِمَهْلکِهِِمْ وَجَعَلنَْا ظَلَمُوا لمََّا أَهلَْکنَْاهمُْ  القْرَُى وَتلِْکَ» 11

 براى و کردیم هلاکشان کردند بیدادگرى چون شهرها آن( مردم)

 (59)کهف/« داشتیم. مقرر موعدى هلاکتشان

 فرارسیدن موعد هلاک

 این غَافِلُونَ وَأَهلْهَُا بِظُلْم  القْرُىَ مهُلِْکَ رَب کَ یَکُنْ لَمْ أَنْ ذَلِکَ» 12

 شهرها گاه هیچ تو پروردگار که است سبب بدان( حجت اتمام)

« باشند. غافل آن مردم که حالى در نکرده نابوده ستم به را

 (131)انعام/

 کردن مردمآگاهی 

 به هشداردهندگان حقیقت در و الن ذرُ فِرْعَوْنَ آلَ  جَاءَ  وَلقَدَْ» 13

 (41)قمر/« آمدند. فرعونیان جانب

 ارسال هشدار

 که شهرها بسیار چه و معَِیشتَهَاَ بَطِرَتْ قَریَْۀ  مِنْ أَهلَْکنَْا وَکَمْ» 14

« بود. کرده سرمست را آنها خوش زندگى( زیرا) کردیم هلاکش

 (58)قصص/

 هاسرمستی از نعمت

 سزا را بدکاران گروه چنین این المُْجْرِمیِنَ الْقوَمَْ نَجْزِی کذَلَِکَ» 15

 (25)احقاف/« دهیم.مى

 ارتکاب جرم
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 کَانُوا بمَِا السَّمَاءِ مِنَ رجِْزًا القْرَیَْۀِ هذَِهِ أهَلِْ علََى مُنْزِلُونَ إنَِّا» 16

 کردندمی که فسقى( سزاى) به شهر این مردم بر ما یَفْسُقُونَ

 (34)عنکبوت/« فرستاد. خواهیم فرو آسمان از عذابى

 فسق

 یتَْلُو رسَوُلًا أمُِّهَا فِی یبَْعَثَ حتََّى القْرَُى مُهْلکَِ  رَب کَ کَانَ  وَ مَا» 17

 است نبوده شهرها ویرانگر( هرگز) تو پروردگار و آیاَتنَِا عَلیَْهِمْ

 ایشان بر را ما آیات که برانگیزد پیامبرى آنها مرکز در( پیشتر) تا

 (59)قصص/« بخواند.

 فرستادن پیامبر

 هلاک را شهرى هیچ و منُْذِرُونَ لَهَا إِلَّا قَریَْۀ  مِنْ أَهلَْکنَْا وَمَا» 18

 (208)شعراء/« بود. هشداردهندگانى آن براى آنکه مگر نکردیم

 فرستادن هشدار دهندگان

 پس مؤُْمنِیِنَ أَکثَْرُهُمْ کَانَ ومََا لَآیَۀً ذَلِکَ فِی إِنَّ فَأَهلَْکنَْاهمُْ فَکَذَّبُوهُ» 19

( درس ماجرا) این در قطعا کردیم هلاکشان و کردند تکذیبش

 (139)شعراء/« نبودند. آورنده ایمان بیشترشان( لى)و بود عبرتى

یاد آوری هلاکت اقوام 

 گذشته

 

 وَبنَیِنَ  بِأنَْعَام   أَمدََّکُمْ ﴾132﴿ تعَْلَمُونَ  بِمَا أمَدََّکمُْ ذِیالَّ  وَاتَّقُوا» 20

 دانیدمی آنچه به را شما که کس آن از وَعیُُون  و وَجنََّات   ﴾133﴿

 مدد پسران و هادام( دادن) به را ( شما132) دارید پروا کرد مدد

-132)شعراء/« ساران. چشمه و هاباغ( دادن) به ( و133) کرد

134) 

 های الهییاد آوری نعمت

« کردند. تکذیب را( خدا) پیامبران الْمُرسَْلیِنَ عادیان عاَدٌ کَذَّبتَْ» 21

 (123)شعراء/

 تکذیب فرستادگان الهی

 خواه الْوَاعِظیِنَ گفتند مِنَ تَکنُْ  لَمْ أَمْ أوََعَظْتَ عَلیَنَْا سَواَءٌ قَالُوا» 22

 یکسان ما براى نباشى اندرزدهندگان از خواه و دهى اندرز

 (136)شعراء/« است.

بی توجهی نسبت به 

 هشدارهای الهی

 أمَُّۀ   کلُ  وهَمََّتْ بَعدْهِِمْ منِْ وَالأَْحْزاَبُ نُوح  قوَمُْ قبَْلَهُمْ کَذَّبتَْ» 23

 فَأخَذَْتهُمُْ  الحْقََّ بهِِ لیِدُْحِضُوا باِلبَْاطِلِ وَجاَدَلُوا لیَِأْخُذُوهُ بِرسَُولهِِمْ

 هاىدسته آنان از بعد و نوح قوم اینان از پیش عقَِابِ  کَانَ فَکیَْفَ

 فرستاده آهنگ امتى هر و پرداختند تکذیب به( دیگر) مخالف

 نمودند جدال باطل( وسیله) به و بگیرند را او تا کردند را خود

 چگونه آیا گرفتم فرو را آنان پس کنند پایمال آن با را حقیقت تا

 (5)غافر/« من. کیفر بود

 آزار فرستادگان الهی
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 أخَذَْتهُمُْ  ثُمَّ کَفَرُوا لِلَّذیِنَ فَأَمْلیَْتُ قبَلِْکَ مِنْ بِرسُُل  استُْهْزِئَ وَلقَدَِ» 24

 مسخره( نیز) تو از پیش فرستادگان گمان بى و عِقَابِ کَانَ فَکیَْفَ

 آنان آنگاه دادم مهلت بودند شده کافر که کسانى به پس شدند

 (32)رعد/« من. کیفر بود چگونه پس گرفتم( کیفر به) را

 تمسخر فرستادگان الهی

 کردندمی اشمسخره آنچه یَستَْهْزئِوُنَ و بهِِ کاَنُوا مَا بِهِمْ وحََاقَ» 25

 (34)نحل/« گرفت. فرا را آنان

 تمسخر هشدارهای الهی

 پیش( نیز) نوح قوم و فَاسِقیِنَ قَوْمًا کاَنُوا إنَِّهمُْ قبَْلُ مِنْ نُوح  وقََوْمَ» 26

 مردمى هاآن زیرا( شدند هلاک گونه همین نامبرده اقوام) آن از

 (46)ذاریات/« بودند. نافرمان

 نافرمانی

 من که خواند را پروردگارش فَانْتَصِرْ تا مَغْلوُبٌ أنَِّی رَبَّهُ فَدعََا» 27

 (10)قمر/« برس. من داد به شدم مغلوب

درخواست عذاب از سوی 

 پیامبر الهی

 آن به فرعون( ولى) وَبیِلًا أَخْذاً فَأخَذَنْاَهُ الرَّسوُلَ فِرْعوَنُْ فَعَصَى» 28

« گرفتیم. فرو سختى به را او ما پس ورزید عصیان فرستاده

 (16)مزمل/

 نافرمانی از فرستادگان الهی

 کافر که را کسانى نکَِیرِ آنگاه انَکَ فَکیَْفَ کفَرَُوا الَّذیِنَ أخَذَتُْ ثُمَّ» 29

 (26)فاطر/« من. کیفر بود چگونه پس گرفتم فرو بودند شده

 کفر

 المَْصیِرُ  وإَلِیََّ أخَذَْتُهَا ثُمَّ ظَالمِۀٌَ وهَِیَ لَهَا أَمْلیَْتُ قَریَْۀ  مِنْ وَکَأیَِّنْ» 30

 سپس بود ستمکار که حالى در دادم مهلتش که شهرى بسا چه و

 (48)حج/« است. من سوى به فرجام و گرفتم را آن( گریبان)

 مهلت دادن قبل از هلاک

 قبَْلِهمِْ  مِنْ الَّذیِنَ عَاقبَِۀُ کَانَ کیَْفَ فیََنْظُرُوا الأْرَضِْ فِی یَسیِرُوا أفََلَمْ» 31

 ببینند تا اندنگشته زمین در مگر أَمثَْالهَُا وَللِْکاَفِریِنَ عَلیَْهمِْ  اللَّهُ دَمَّرَ

 خدا است انجامیده کجا به بودند هاآن از پیش که کسانى فرجام

( پیش در کیفرها همین) نظایر را کافران و کرد زبرشان و زیر

 (10)محمد/« است.

 وعده هلاکت برای کافران

 در را که هر و او پس المْشَحْوُنِ الفُْلکِْ  فیِ معََهُ وَمَنْ فَأنَْجیَنْاَهُ» 32

 ( 119)شعراء/« رهانیدیم. بود او با آکنده کشتى آن

 نجات صالحان

 نُوح   قَوْمَ أَصَابَ مَا مثِْلُ یُصِیبَکُمْ أَنْ شقَِاقِی یَجْرِمنََّکُمْ لَا قَوْمِ ویََا» 33

 قوم اى و  ببَِعیِد  منِْکُمْ لوُط  قَوْمُ وَمَا صَالِح  قَوْمَ أَوْ هُود  قَوْمَ أَوْ

( بلایى) که نکشاند بدانجا را شما من با شما مخالفت تا زنهار من

 مخالفت با فرستادگان الهی
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 شما به رسید صالح قوم یا هود قوم یا نوح قوم به آنچه مانند

 (89)هود/« دور. چندان شما از لوط قوم و برسد( نیز)

 و ینَْکثُُونَ همُْ إِذَا بَالغِوُهُ همُْ أجَلَ  إلَِى الرِّجْزَ عنَهْمُُ کَشَفنَْا فَلَمَّا » 34

 هاآن از رسیدند بدان آنان که سررسیدى تا را عذاب چون

 (135)اعراف/« کردند. شکنىپیمان هم باز برداشتیم

 پیمان شکنی

 عَنْهَا وَکاَنُوا بِآیاَتنَِا کَذَّبوُا بِأنََّهمُْ الیَْمِّ فِی فَأَغْرقَنَْاهُمْ منِْهُمْ فَانتَْقَمنَْا » 35

 ساختیم غرقشان دریا در و گرفتیم انتقام آنان از سرانجام غَافِلیِنَ

« بودند.  غافل هاآن از و کردند تکذیب را ما آیات که چرا

 (136)اعراف/

 غفلت از عاقبت نافرمانی

 ساکنان آیا نَائمِوُنَ وَهُمْ بیََاتًا بَأسْنَُا یَأْتیَِهمُْ  أنَْ القْرَُى أهَلُْ أفََأَمنَِ » 36

 که حالى در شامگاهان ما عذاب اینکه از اند شده ایمن شهرها

 (97)اعراف/« برسد. آنان به اند رفته فرو خواب به

 معلوم نبودن زمان هلاک

 ولَاَ ساَعَۀً یَستَْأْخِرُونَ لَا أجََلهُمُْ  جاَءَ فَإِذَا أَجَلٌ أُمَّۀ   وَلکِلُِّ» 37

 فرا اجلشان چون پس است اجلى امتى هر براى و یَستَْقْدِمُونَ

« پیش. نه و اندازند پس را آن ساعتى( توانند مى) نه رسد

 (34)اعراف/

 فرا رسیدن اجل

 منِْ  رغََدًا رِزْقُهَا یَأتِْیهَا مطُمْئَنَِّۀً آمنَِۀً کَانَتْ قَریَْۀً مثَلًَا اللَّهُ وضََرَبَ» 38

 بمِاَ واَلْخوَفِْ الْجُوعِ لبِاَسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ  بأِنَْعمُِ  فَکفَرََتْ مکََان  کُلِّ

 بود امان و امن که است زده مثل را شهرى خدا و یَصنَْعُونَ کاَنُوا

( ساکنانش) پس رسید مى فراوان سو هر از روزیش( و)

 آنچه سزاى به هم خدا و کردند ناسپاسى را خدا هاىنعمت

« چشانید. آن( مردم) به را هراس و گرسنگى طعم دادندمى انجام

 (112)نحل/

 های خدانا سپاسی نعمت

 

 ایاستخراج مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر از مضامین پایه :2جدول شماره 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده ایمضامین پایه ردیف

  ارسال فرستاده توسط خداوند فرستادن پیامبر . 1

   فرستادن هشدار دهندگان . 2

   مردمآگاه کردن  .3
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سازی جامعه توسط آگاه  ارسال هشدار .4

فرستادگان الهی برای هدایت 

مردم و نجات افراد هدایت 

 شده

آموزش و هدایت مردم توسط  های الهییاد آوری نعمت .5

 فرستادگان الهی

 

   یاد آوری هلاکت اقوام گذشته .6

   وعده هلاکت برای کافران .7

   نجات صالحان .8

   فرستادگان الهی تکذیب . 9

   آزار فرستادگان الهی .10

   تمسخر فرستادگان الهی .11

درخواست عذاب از سوی  .12

 پیامبر الهی

  مقابله با فرستادگان الهی

   نافرمانی از فرستادگان الهی .13

سرپیچی از تعالیم فرستادگان   مخالفت با فرستادگان الهی .14

 الهی و مبارزه با آنان

   تکذیب آیات الهی .15

   تحریف آیات الهی .16

   کوردلی .17

بی توجهی نسبت به  .18

 هشدارهای الهی 

  نادیده گرفتن تعالیم فرستادگان

   تمسخر هشدارهای الهی .19

   نافرمانی .20

   غفلت از عاقبت نافرمانی .21

  دنیا گرایی و کفران نعمت هاسرمستی از نعمت .22

   های خداسپاسی نعمتنا  .23

   بی تقوایی .24

   فساد .25

فراگیر شدن ظلم و گناه در   ظلم .26

 جامعه

  گسترش ظلم و فساد نیرنگ . 27

   فسق .28
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   کفر .29

   پیمان شکنی .30

   رفتار افراد باطل اندیش .31

  رواج معصیت و اعمال ناشایست پیروی از سنت غلط پیشینیان .32

   ارتکاب گناه .33

 ارتکاب جرم .34

 

 

  

عدم تعیین زمان هلاک برای  معلوم نبودن زمان هلاک .35

 گناهکاران

 

 واقع مقرر زمان در هلاک  مهلت دادن قبل از هلاک .36

 بی آن از مردم ولی شودمی

 هستند اطلاع

  دهدهلاک در زمان مقرر رخ می فرارسیدن موعد هلاک .37

   فرا رسیدن اجل .38

 

 ایـ تبدیل مضامین پایه2ـ3

قابل مشاهده است، باید مضامین  1ای که در جدول شماره پس از دست یافتن به مضامین پایه

ای به دست آورد. در این مرحله از سازمان دهنده و سپس مضامین فراگیر را با توجه به مضامین پایه

ه دست تری بای مضامین انتزاعیتحلیل مضمونی باید تلاش کرد تا با سازماندهی مجدد مضامین پایه

 تر و فراگیرتر برسیم.  های مهمی آن به مضمونآورد تا به وسیله

قابل مشاهده است، باید مضامین  1ای که در جدول شماره پس از دست یافتن به مضامین پایه

ای به دست آورد. در این مرحله از سازمان دهنده و سپس مضامین فراگیر را با توجه به مضامین پایه

ها با و ترکیب و تلخیص آن ایباید تلاش کرد تا با سازماندهی مجدد مضامین پایهتحلیل مضمونی 

ی تا به وسیله (Attrid - Stirling, 2001: 388) .به دست آوردرا تری ، مضامین انتزاعییکدیگر

 تر و فراگیرتر برسیم.های مهمآن به مضمون

 ی مضامینـ کشف و توصیف شبکه3ـ3

رسیم که مضمون فراگیر می 4ین مرتبط با علل جریان سنت هلاک به با بررسی و تحلیل مضام

 شود.در ادامه توضیح داده می
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ـ آگاه سازی جامعه توسط فرستادگان الهی برای هدایت مردم و نجات افراد هدایت 1ـ3ـ3

 شده

آگاه سازی جامعه توسط فرستادگان به هدف هدایت مردم و همچنین نجات افراد هدایت شده 

شود. آن طور که از آیات قرآن به دست آمد هیچ امتی هلاک از مضامین به دست آمده روشن می

شود مگر آن که خداوند قبل از آن فرد یا افرادی را برای هدایت و آگاه سازی آنان بفرستد و نمی

روردگار بر آن است که هیچ قومی بدون آنکه از عاقبت کارهای خود آگاه نشود هلاک نگردند سنت پ

 گیرد.   شوند صورت میو این آگاه سازی از طریق فرستادگان الهی که به سوی آن قوم فرستاده می

ی کنند تا تعالیم الهی آموزش و هدایت مردم را بر دوش دارند و تلاش میاین فرستادگان وظیفه

های الهی ی انسانی را هدایت کنند. در این مسیر ضمن یاد آوری نعمترا به مردم رسانده و جامعه

دهند و مردم را از به مردم آنان را از عاقبت نافرمانی بیم داده و به کافران وعده عذاب و هلاک می

با اقبال جامعه  کنند. اگر تعالیم و هشدارهای فرستادگان الهیسرنوشت اقوام هلاک شده آگاه می

ها شود اما اگر از این تلاشمواجه شود و مردم هدایت شوند نزول عذاب و هلاکت جامعه منتفی می

شود منتها قبل از هلاکت ها و عوامل هلاک فراهم مینتیجه مطلوب حاصل نشد آنگاه یکی از زمینه

 اند نجات خواهد داد.مردم خداوند آن دسته از افراد را که هدایت شده

 آنان با مبارزه و الهی فرستادگان تعالیم از ـ سرپیچی2ـ3ـ3

یکی از مضامین فراگیری که در کاوش میان آیات مربوط به علل جریان سنت هلاک به دست 

شود که آنان است. این علت زمانی محقق می با مبارزه و الهی فرستادگان تعالیم از آید سرپیچیمی

دایت و تبعیت از دستورات الهی و پیروی از فرستادگان خداوند اغلب افراد جامعه به جای پذیرش ه

گذارند و با تحریف و تکذیب آیات الهی و عدم اعتنا به هشدارها، بنای ناسازگاری با رسولان الهی می

روند و به تکذیب، تمسخر و آزار تعالیم ایشان را نادیده گرفته و حتی از این مرحله نیز فراتر می

کنند. این مواجهه سخت با فرستادگان د مبادرت کرده نافرمانی و مخالفت پیشه میفرستادگان خداون

الهی گاهی منجر به در خواست کمک فرستادگان از خداوند شده و در برخی موارد زمینه ساز جریان 

 شود. سنت هلاک می
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 جامعه در گناه و ظلم شدن ـ فراگیر3ـ3ـ3

از دیگر مضامین به دست آمده از آیات مربوط به علل گسترش و فراگیری ظلم و گناه در جامعه 

جریان سنت هلاک است. این مضمون بیشتر حاصل رفتار و عملکرد مردمی است که از تعالیم الهی 

دهد. اولین اند که آنان را در مسیر هلاک قرار میاند و در نتیجه گرفتار معضلاتی شدهدوری گزیده

ردار جامعه به دنیاگرایی و کفران نعمت است که ریشه در معضل این جامعه گرفتاری مردم برخو

هایی دارد که به آنان ارزانی شده و آنان به جای شکرگذاری به ناسپاسی خدا و سرمستی از نعمت

پردازند. در کنار این مساله رواج ارتکاب جرم و گناه میان مردم آن جامعه و پیروی کفران نعمت می

رفتار نابخردانه آنان را به دومین معضل یعنی رواج معصیت و اعمال های غلط پیشینیان و از سنت

کند. معضل سوم این جامعه بی تقوایی، ظلم، فساد، نیرنگ، فسق، کفر و پیمان ناشایست دچار می

انجامد که خود یکی از معظل به فراگیر شدن ظلم و گناه در جامعه می 3شکنی است و تقارن این 

 باشد.علل جریان سنت هلاک می

 شود ولی مردم از آن بی اطلاع هستندـ هلاک در زمان مقرر واقع می4ـ3ـ3

مضمون دیگری که از آیات قرآن به دست آمد در مورد زمان وقوع هلاک است. آن گونه که از 

شود اما افراد جامعه با تحلیل آیات معلوم شد، هلاک در زمان رسیدن اجل و موعد مقرر واقع می

اند و نسبت به آن آگاهی ه حتمی بودن وقوع آن هشدارهایی را دریافت کردهوجودی که نسبت ب

دانند زیرا در تعالیم و هشدارهای فرستادگان از اصل هلاک سخن گفته دارند اما زمان دقیق آن را نمی

کنند هایی نیز از جانب خداوند دریافت میشود نه زمان دقیق وقوع آن، به علاوه که جوامع مهلتمی

شود اما همین علت هر چند هلاک در زمان مقرر خود که علم به آن نزد خداوند است واقع می و به

 مردم از آن مطلع نیستند.
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  ای به مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر: تبدیل مضامین پایه2نمودار شماره 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم تعیین زمان 

 هلاک برای گناهکاران

رخ دادن هلاک 

 در زمان مقرر 

ارسال فرستاده 

 توسط خداوند

آموزش و هدایت 

مردم توسط 
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مقابله با 
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نادیده گرفتن 

 تعالیم فرستادگان

دنیا گرایی و 

 نعمتکفران 

گسترش ظلم 

 و فساد

رواج معصیت و 

 اعمال ناشایست

آگاه سازی 

جامعه توسط 
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برای هدایت 
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 شده
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تعالیم 

فرستادگان الهی 

 و مبارزه با آنان

فراگیر شدن 
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 در رخ دادن هلاک

و عدم  مقرر زمان
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 تیجه ن

های تحقیق کیفی، روشی است که از ترین روشایعنوان یکی از پایهروش تحلیل مضمونی به 

ی آن مضامین مهم نهفته در های مربوط به متون دینی استفاده کرد و به وسیلهتوان در پژوهشآن می

متون را استخراج کرد. در پژوهش حاضر ابتدا آیات مربوط به علل جریان سنت هلاک گرد آوری و 

ی بعد با ترکیب و ادغام ها استخراج شد. در مرحلهای آنت و مضامین پایهمورد تحلیل قرار گرف

تر به دست آمد که آن را مضامین سازمان مضامین به دست آمده و سازماندهی آنان مفاهیم انتزاعی

ترین نوع مفاهیم موجود در متن بود از مضامین نامند. در نهایت نیز مضامین فراگیر که عامدهنده می

 مضمون فراگیر بود. 4دهنده استخراج شدند که نتیجه این فرایند کشف  سازمان

سازی جامعه توسط فرستادگان الهی برای هدایت مردم و نجات افراد هدایت شده: الف( آگاه

یا افرادی را برای هدایت و  دهد که قبل از جریان سنت هلاک خداوند فرداین مضمون نشان می

وردگار بر آن است که هیچ قومی بدون دریافت هدایت و آگاهی از فرستد و سنت پرسازی میآگاه

عاقبت کارهای خود هلاک نگردند. در انتها نیز اگر رفتار جامعه منجر به هلاک آنان شد افراد هدایت 

 یافته نجات پیدا کنند.

د شوآنان: با توجه به این مضمون مشخص می با مبارزه و الهی فرستادگان تعالیم از ب( سرپیچی

که اگر اغلب افراد جامعه از پذیرش هدایت سرباز زده و از تعالیم الهی که توسط فرستادگان خداوند 

های جریان سنت هلاک به آنان رسیده پیروی نکرده و به مقابله با رسولان الهی بپردازند یکی از زمینه

 شود.فراهم می

دهد که سوء رفتار مردم و یجامعه: این مضمون نیز نشان م در گناه و ظلم شدن ج( فراگیر

دوری آنان از تعالیم الهی جامعه را دچار معضلاتی چون ناسپاسی و کفران نعمت کرده و در کنار آن 

های گسترش ظلم، فساد، جرم، گناه، فسق، کفر نیرنگ، پیمان شکنی، رفتار نابخردانه و پیروی از سنت

انجامد و هلاک شدن ظلم و گناه در جامعه میغلط را به دنبال دارد. تقارن این معضلات به فراگیر 

 جامعه را در پی خواهد داشت.

اطلاع هستند: مضمون دیگری که از شود ولی مردم از آن بیر واقع مید( هلاک در زمان مقر

آیات قرآن به دست آمد در مورد زمان وقوع هلاک است که معلوم شد، هلاک در موعد مقرر واقع 

با وجودی که نسبت به حتمی بودن وقوع آن آگاهی دارند اما از زمان دقیق  شود اما افراد جامعهمی

 دانند و علم به آن نزد خداوند محفوظ است.آن را نمی
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 قرآن  استانبولیترکی های معاصر ترجمه تاریخی تطور

 «دین» و «ةصلا» گانواژوجوه و نظائر  بر کیدأت با

 

 1علی شریفی

 2موسی رحیمی

 3شاهین حمدم

 
 )مقالۀ پژوهشی( 76تا  59، صفحۀ 25/09/1403تاریخ پذیرش:  10/07/1403تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
حرکت آمده باشد و در هر  یکلفظ و  یکقرآن به  یواژه در چند جا یکوجوه و نظائر آن است که 

 یهمان لفظ در جا یرآمده است نظ یداشته باشد. لفظ هر کلمه که در موضع یگراز موضع د یرغ ییموضع معنا

 ینام یرنظا ،ین. بنابرااستهمان وجوه  ینباشد که ا یگرد یاز معنا یرغ ییهر کلمه به معنا یرباشد و تفس یگرد

معاصر  یهاترجمه یبا بررس  توصیفی پژوهش یندر ا. است یمعان یبرا یواژگان است و وجوه نام یبرا

 ینکرد تا نحوه ترجمه ا یمتلاش خواه  یند و صلاه یهابر وجوه و نظائر واژه یدکأقرآن با ت یاستانبول یترک

 ینصحت و دقت ا یزانو م یمکن یانب یزمان یبمترجم ترک براساس ترتشش  ،قرآن یهاواژگان را در ترجمه

ها حاکی یافته .یمقرار ده یلو تحل یمورد بررس معاصر  یخرا  در طول تار رکترجمه ها و عملکرد مترجمان ت

و  یاند وکمتر شاهد نوآورنموده یدتقل یگراز همد یبه نوع  یخاکثر مترجمان ترک در طول تاراز آن است که 

 .یماجتهاد در آنها هست

 .قرآن، وجوه و نظائر، تطورتاریخی، ترکی استانبولی :هاکلیدواژه

  

                                                           
 sharifi@atu.ac.ir :مسئول( )نویسنده  . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1

 musarahimi@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی تهران:استادیار گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی  . 2

، آنتالیا، دانشگاه آک دنیز ،، دانشکده الهیاتاسلامی ترکادبیات تاریخ و هنرهای اسلامی، گرایش . دانشیار گروه  3

  mehmetshahin@akdeniz.edu.tr :ترکیه



 «دین»و  «ةصلا»وجوه و نظائر واژگان  بر های معاصر ترکی استانبولی قرآن با تأکیدتطورتاریخی ترجمه 

 

 درآمد

درباره پیدایش و معنای اصطلاحی وجوه و نظایر باید گفت که برای نخستین بار بیان از وجوه 

و لاتجادلهم بالقرآن فانه »آمده است که فرمود:  توسط علی بن ابی طالب)ع( در سخن مشهورشان

نزهه الاعین النواظر »نخستین تعریف از اصطلاح این علم در کتاب ابن جوزی به نام «. حمال ذووجوه

معنای وجوه و » نویسد: گردد که در آنجا میاست که به قرن ششم برمی« فی علم الوجوه و النظائر

و در هر موضع  جای قرآن به یک لفظ و یک حرکت آمده باشدنظائر آن است که یک واژه در چند 

معنایی غیر از موضع دیگر داشته باشد. لفظ هر کلمه که در موضعی آمده است نظیر همان لفظ در 

جای دیگر باشد و تفسیر هر کلمه به معنایی غیر از معنای دیگر باشد که این همان وجوه است. 

های ست و وجوه نامی برای معانی است و این، اصل در نگارش کتاببنابراین نظایر نامی برای واژگان ا

(در واقع بخش مهمی از آنچه در کتب وجوه و نظائر 47-46ش:1389باشد.) العوا، وجوه و نظائر می

است و به همین باید توجه داشت که کتب  (polysemy)هایی از چندمعناییبرررسی می شود، مثال

تالیف شده در این شاخه از علوم قرآنی، می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعه چندمعنایی ها 

 (186 ش:1392 ،در قرآن کریم و تطبیق آن در مباحث ترجمه شناسی سودمند باشد)پاکتچی

جوه برای لفظ مشترک است که در الاتقان فی علوم القرآن چنین آورده است که و نویسنده

اند نظائر در لفظ و وجوه در تساوی است و گفته چند معنی استعمال می شود و نظائر مانند الفاظم

پدیده چندمعنایی در مباحث معناشناسی، اشاره به همان نوعی  (440 /1 :1421معانی است)سیوطی،

شود که سخن از یک واژه ی شناخته میاز رابطه است که در اصطلاحات سنتی به عنوان اشتراک معنو

 (180تواند در معانی متعدد به کار برده شود.)همان،است که می

به دست می دهد این  translationدر تعریفی که فرهنگ دانشگاهی وبستر از واژه انگلیسی 

واژه اشاره به یک کنش یا فرآیند متضمن بازگرداندن چیزی از یک زبان به زبان دیگر دارد، ضمن 

شود. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد معنای ترجمه از آنکه به محصول چنین فرآیندی هم اطلاق می

دادن معنای یک متن به را به ارتباط  translationزاویه دیگری نگریسته شده و این فرهنگ واژه 

 (13 همان،زبان مبدأ با استفاده از معادل و هم ارز آن متن در زبان مقصد تعریف کرده است.)پاکتچی،

برای  این سختی است دشوار انتقال تمام و کمال از یک زبان به یک زبان دیگر  گونههمان

سختی، شاهد ترجمه کلمه به کلمه و ، لذا به دلیل این های دینی چندین برابر می باشدکتابانتقال 

عنوان یک رابط بین مخاطبین ههای دینی هم ب. زبان کتابهای ترکی هستیمبین سطور قرآن در ترجمه

ها به های آغازین ترکی قرآن شاهد هستیم که بعضی از این ترجمهدر ترجمه. و منبع وحی است

خ ترجمه ترکی و فارسی قرآن حائز اهمیت همراه زبان فارسی بوده است و این مسئله از لحاظ تاری



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ حدیثمطالعات تاریخی قرآن و   <61>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

های صورت گرفته در ترکستان و آنادولو بیشتر به صورت زیرخطی و می باشد. علاوه بر این ترجمه

کن بودن مهای زیرخطی و کلمه به کلمه هم غیرمعلت این ترجمه. استترکی و فارسی های به زبان

های فراوانی  هجری شروع شده و بحث 2قرن  های دیگر از. ترجمه قرآن به زباناستجملات الهی 

 در این مورد در طول تاریخ صورت گرفته است. 

 لهأطرح مس

های بودیسم و مانوی شروع شده و با های دینی ترکی از زمان اویغورها از دیناولین ترجمه

یادگیری و های ترکی قرآن نیز به منظور میلادی ترجمه 10قبول دین اسلام توسط قراخانیان در قرن 

یاددهی معنا و مفهوم قرآن شروع شده است. آیات قرآن ابتدا در زمان امیر منصور سامانیان با تشکیل 

اولین ترجمه ترکی قرآن نیز به احتمال زیاد . (8: 2007تی از علما به فارسی ترجمه شد )اونلو، ئهی

در کتاب  نیز فواد کوپرولو ت انجام گرفته است .ئاعضای ترک این هی همزمان با ترجمه فارسی توسط

کند میلادی در ترکستان غربی بیان می 11تاریخ اولین تفسیر ترکی را اوایل قرن  ،ادبیات ترکتاریخ 

 .(162:1986)کوپرولو، 

دوره ها و بیلیکدر آنادولو پس از سقوط سلجوقیان ترکیه و شروع های ترکی نخستین ترجمه

ها این ترجمههای زیادی صورت گرفته است. امروز ترجمههشتم شروع شد و تا به عثمانی در قرن 

های کوتاه بیشتر برای سوره این هست و علت ترجمه ...های فاتحه، یاسین و بیشتر ترجمه سوره

های صورت گرفته درآنادولو در طول تاریخ تدریس در مدارس و مکاتب عثمانی می باشد. ترجمه

های ها از ترجمه: این نوع ترجمهترجمه از طریق تفسیر. 1شکل صورت گرفته است:  3بیشتر در 

تر است و به منظور توضیحات بیشتر برای معنای کلمات معمولی گسترده تر بوده ولی از تفاسیر کوتاه

های قرآنی نیز پرداخته بعضا به داستان گیرد، پس از توضیح دادن علت نزول و شان آیاتصورت می

ها معادل ترکی کلمه به : در این نوع ترجمهرخطی و کلمه به کلمه. ترجمه به صورت زی2 شودمی

شود. کلمات ترکی در این نوع ترجمه پایین کلمات عربی با استیل متفاوتی کلمه لغات عربی داده می

های متفاوت ترکی به دلیل غیر ممکن بودن ترجمه قرآن در گویشهشود. این نوع ترجمه بداده می

: در این نوع ترجمه به جای ترجمه کلمه به ترجمه به صورت تفاسیر. 3 ت. وفور انجام گرفته اس

   (.19-15: 2004)کوک،  شودکلمه، کل آیه با جملات طولانی توضیح داده می

پنجم و ششم هجری  قرآن به ترکی شرقی در سده هایی از ترجمهبه نسخهدر برخی از منابع  

های قراخانی، جغتایی، قبچاق و اوغوز در با گویش ترکی قرآن اشاره شده است. چندین ترجمه

جان ریلاندز منچستر،  مطالعات شرقی آکادمی علوم روسیه، کتابخانه های: موسسهکتابخانه ۀگنجین



 «دین»و  «ةصلا»وجوه و نظائر واژگان  بر های معاصر ترکی استانبولی قرآن با تأکیدتطورتاریخی ترجمه 

 

شود)الهیاری مسجد حکیم اوغلو علی پاشای استانبول و موزه بریتانیا نگهداری می سلیمانیه کتابخانه

 (. 32: 1391تبریزی، 

هجری قمری، مجلس ترکیه در سال 1342سقوط امپراطوری عثمانی در سال پس از 

میلادی ترجمه قرآن به ترکی را بر عهده محمد عاکف ارسوبای شاعر بزرگ ترک نهاد که به 1925

 دلیل ناتمام ماندن توسط وی، به محمد حمدی یازیر واگذار شد که وی این مهم را به انجام رسانید

. البته ترجمه حمدی یازیر (47 ش:1391به چاپ رسید.)اللهیاری تبریزی،  میلادی 1928که در سال 

های خاص اهل سنت است ثیر دیدگاهأبه شدت تحت ت و فقهی نیز در برخی آیات کلامی

  .(134-133 ش:1377)رضوی،

پس از ترجمه یازیر در های ترکی استانبولی را بررسی کنیم اگر بخواهیم سیر تاریخی ترجمه

-1900)مصطفی عزت باقی مشهور به پروفسور عبدالباقی گلپینارلیم ، ترجمه دیگر توسط 1938سال 

میلادی  1955شناس مشهور اهل ترکیه نیز ترجمه قرآن در سال ، قرآن پژوه، ادیب و مولوی(1982

یان قم در سال منتشر شده است و اولین ترجمه قرآن شیعی است که توسط انتشارات انصار

  (48میلادی چاپ شد)همان، 2003

های ها وبرداشت( نیز خالی از برخی اندیشه1951ترجمه دیگر قرآن از یاشار نوری اوزترک)

هایی که مترجم بر آن منتشر شده است و یکی از اندیشه 1993شخصی نیست. این ترجمه در سال 

دوستی است و هر ست اندیشه صلح و صلحجامعه ترکیه ا دراصرار می ورزد و خواهان گسترش آن 

استفاده شده است آن را به صلح و دوستی ترجمه کرده « صالحات»یا « صالح»جا در قرآن از واژه 

 (.135 همان،است در حالی که این واژه صفت برای اعمال انسان است)

که  واعظ و ناشر است ی،روحان (،1947)محمود توپتاش ، ترجمه زمانیترجمه بعد بر اساس  

ای است که توسط سازمان دیانت ترکیه میلادی منتشر شده است و پس از آن نیز ترجمه2004در سال 

میلادی  2013ترجمه بعدی را در سال ( نیز 1951) یکعمر چل م انجام شده است.2011در سال 

 است.منتشر ساخته 

که از  یبترت ینداشته است؛ بد یصعود یرس یباًاز آغاز تاکنون تقر یهها در ترکتعداد ترجمه

 یتاز آنها قبل از اعلان جمهور یکه برخ دهشارائه  یرچهار ترجمه و تفس 1927، یانتا پا 1841سال 

شده  ئهارا یهترک یمجلس مل یببا تصو یده جلد یردوره تفس یکتنها  30 ۀچاپ شده است. در ده

شش ترجمه  1970تا  1961ت ترجمه، از هش 1960تا  1951از  یترجمه دو جلد یک 40و در دهه 

ترجمه ارائه  یستب 1997تا  1990نه ترجمه و از  1989تا  1981هفت ترجمه، از  1980تا  1971از 

 سلامیبه اسلام و معارف ا یهروز افزون مردم ترک یکردها نشانگر روترجمه یکمّ یششده است افزا
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و سلامت زبان ترجمه کرده و از دقت در  یمترجمان همت خود را صرف روان یشترب البته  است.

مطابقت  ترجمه،که در یاند، در حالیدهغفلت ورز ینکات دستور یتو رعا یقرآن یواژه ها یابیمعادل

ش: 1377، )گروه ترکی استانبولی. یرندمورد اهتمام و توجه قرار گ یدنثر، هر دو با ،یواییبا اصل و ش

43 )  

 ای معاصر ترکی استانبولی قرآن با تاکید بر وجوه و نظائرهترجمه در این پژوهش  با بررسی

مترجم  5های قرآن صلاه، دین  تلاش خواهیم کرد تا نحوه ترجمه این واژگان را در ترجمههای واژه

و عملکرد مترجمان ترک  هاکنیم و میزان صحت و دقت این ترجمه یانب زمانیبراساس ترتیب ترک 

. این پژوهش فاقد هر گونه پیشینه است و بررسی و تحلیل قرار دهیممورد در طول تاریخ معاصر را 

 آید.در نوع خود بدیع به شمار می

 «صلاة»ه وجوه واژ. بررسی ترجمه 1

 :آیددر قرآن بر چند وجه می« صلاه»سیوطی در اتقان آورده است که  

 [.3: وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ ]البقرة: نمازهای پنجگانه

 [.106تَحْبسُِونَهُما مِنْ بَعدِْ الصَّلاةِ ]المائدة: عصر: نمازو 

 [.9جمعة: إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ ]الجمعة: نمازو 

 [.84أَحَدٍ مِنْهمُْ ]التوبة:  : وَ لا تُصَلِّ عَلىنماز میتو 

 [.103و دعاء: وَ صَلِّ عَلَیْهمِْ ]التوبة: 

 [.87و دین: أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ]هود: 

 [.110: وَ لا تَجْهَرْ بِصلَاتِكَ ]الإسراء: ئتو قرا

 [.56: إِنَّ اللَّهَ وَ ملَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبیِِّ ]الأحزاب: ت واستغفارو رحم

)سیوطی، [.43[، لا تقَْرَبوُا الصَّلاةَ ]النساء: 40: وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجدُِ ]الحج: های نمازجایگاهو 

 (443، ص 1ج

های ترکی استانبولی منتخب مورد بررسی و رد برخی از این وجوه  را در ترجمهاکنون  عملک

 دهیم:تحلیل قرار می

 الف: دین

أَموْالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ  قالوُا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما یَعْبدُُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی

 (87)هود،  لَأَنْتَ الْحَلیمُ الرَّشیدُ
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 پرستیدندمى پدرانمان را آنچه( بگویى ما به) که داردمى وا را تو «3» دینت آیا! شعیب اىگفتند: 

)ترجمه .راهدانى بردبار خود تو گمانبى ندهیم؟ انجام خواهیممى آنچه خود هاىدارایى با یا نهیم وا

ترجمه فارسی فوق به درستی ترجمه صلاه در این آیه به معنای دین است که در  موسوی گرمارودی(

 کنیم:های ترکی استانبولی بررسی میشده است . حال ترجمه این واژه را در برخی از ترجمه

E. M. Hamdi Yazır (1938) 

Dediler ki: “Ey Şuayb, atalarımızın taptıklarını terketmemizi veya 

mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı 

emrediyor? Oysa ki sen yumuşak huylusun ve aklı başında bir adamsın.” 

که ترک کنیم چیزهایی که پدرانمان می کند به تو امر می از توای شعیب آیا نمترجمه به فارسی: 

نرم که تو فردی عاقل و . درحالیرفتار کنیمپرستیدند یا در مورد اموالمان آن گونه که می خواهیم 

 هستی.خوی 

Gölpınarlı (1955) 

Ey şuayb dediler, kıldığın namaz mı tuttuğun din mi emrediyor sana da 

bizi atalarımızın taptıklarından vazgecirmeye uğraşıyor, mallarımızı da 

dilediğimiz gibi tasarruf etmemize mani olmaya kalkışıyorsun? Halbuki 

sen, şüphe yok ki halim-selim ve aklı başında bir adamsın.) (231). 
به شما امر زی که می خوانید یا دینی که بدان ایمان دارید ای شعیب آیا نما :ترجمه به فارسی

یا در مورد اموالمان آن گونه که می خواهیم  میکند که ترک کنیم چیزهایی که پدرانمان می پرستیدند

 .که تو خود فردی عاقل و بردبار هستیکند. درحالیدخل و تصرف کنیم مانع ایجاد می

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 
Dediler ki: “Ey Şuayb! Namazın mı emrediyor sana, atalarımızın tapar 

olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan 
vazgeçmemizi? Esasında sen; gerçekten yumuşak huylu, olgun bir 
insansın.” (248) 

کند که ترک کنیم چیزهایی که پدرانمان ترجمه به فارسی: ای شعیب آیا نماز تو به تو امر می

کنیم منصرفمان کنی. دراصل تو خود خواهیم رفتار پرستیدند یا در مورد اموالمان آن گونه که میمی

 .انسانی نرم خوی و بالغ هستی

Mahmut Toptaş (2008) 
Dediler ki Ey şuab senin namazın mı sana babalarımızın tapındığını terk 

etmeyi mallarımızda dilediğimizi yapmayı terketmemizi emrediyor? (231) 
به تو امر می کند که ترک کنیم چیزهایی که پدرانمان  ای شعیب آیا نماز تو ترجمه فارسی:

 ترک کنیم.کند که امر میخواهیم برخورد کنیم پرستیدند یا در مورد اموالمان آن گونه که میمی
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Diyanet (2011) 
Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız 

hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı 
emrediyor? 

کند که ترک کنیم در مورد ترجمه فارسی: گفتند که: ای شعیب آیا نماز شما به شما امر می

 .پرستیدندخواهیم دخل و تصرف کنیم یا چیزهایی که پدرانمان میاموالمان آن گونه که می

Çelik (2013) 
78. Ey şuayb! Babalarımızın taptğını bırakmamızı emreden veya 

mallarımızı isteğimiz gibi kullanmamızı men eden senin namazın midir?) 
Oysa (Sen doğrusu uysal ve aklı başında birisin« dediler (231) 

خواهیم کند که در مورد اموالمان آن گونه که میای شعیب آیا نماز تو به تو امر می ترجمه فارسی:

که تو فرد عاقل و هم نوایی در حالی ترک کنیم راپرستیدند چیزهایی که پدرانمان می یااستفاده کنیم 

 هستی. 

 گلپینارلی، سازمان دیانت، ترجمه ترکی استانبولی 4در این آیه صلاه به معنای دین است ولی هر 

همانگونه که در  اندرجمه کردهیاشار نوری اوزتورک، توپتاش و چلیک آن  را به اشتباه به نماز ت

 اکثریت ترجمه های فارسی نیز چنین اشتباهی صورت گرفته است.

 ب: دعا

مْ  وَ اللَّهُ لهَّعَلَیْهمِْ  إِنَّ صَلَوتَكَ سکََنٌ  ا وَ صَلِّبهِمْ صدََقَةً تُطَهِّرُهمُْ وَ تزَُکِّیهمِ أَموَْالهِخذُْ مِنْ 

 (103سَمِیعٌ عَلِیم)توبه،

شان سازى، و برایشان دعا کن، زیرا اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزهآنان صدقهاز اموال 

کثر مترجمان فارسی  صلاه را ا فولادوند(دعاى تو براى آنان آرامشى است، و خدا شنواى داناست. )

 کنیم:های ترکی استانبولی را بررسی میترجمهاند. اکنون در این آیه به دعا ترجمه کرده

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, 

tertemiz edersin. Bir de haklarında hayır dua et. Çünkü senin duan 

kalplerini yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. 
برای  ،یسازو منزه می یزهپاکبوسیله آن خودشان را  از اموال آنان صدقه بگیر ترجمه فارسی:

 .داند، میشنودالله همه چیز را می دهد.می آرامشقلب آنها را  دعای تو زیرا کن ی خیردعا انآن

Gölpınarlı (1955) 
Mallarından sadaka al da temizle, arıt onları o sadakayla ve dua et 

onlara. Şüphe yok ki senin duan, onlara bir sukun, bir huzur verir ve Allah, 

her şeyi duyar, bilir (203) 
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آنها را با صدقه و به آنها دعا  منزه ساز ساز، یزهپاکو از اموال آنان صدقه بگیر  ترجمه فارسی:

 شنود.د و الله همه چیز را میکنمی آرامش و سکونت اعطابرای آنها  کن شکی نیست که دعای تو

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

Bunların Mallarından bir sadaka al ki, onunla kendilerini iyice 

temizleyip aklayasın, onlar için dua et, çünkü senin duan, onlar için bir 

sükunettir, Allah, Semi’dir, Alim’dir (730) 
آنها  برای ،یساز یزهپاکتوسط آن خودتان را تمیز و اموال آنان صدقه بگیر  از  ترجمه فارسی:

 دعا کن زیرا دعای تو برای آنها آرامش است، الله سمیع و عالم است.

Toptaş (2008) 

Mallarından sadaka al ki, onları temizleyip arındırasın ve  onlara dua et. 

Muhakkak senin duan onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir (203). 
آنها دعا کن به یقین  ی و برایساز منزهآنها را تمیز و از اموال آنان صدقه بگیر  ترجمه فارسی:

 .کند، الله سمیع و دانا استدعای تو آنها را آرام می

Deyant (2011) 

Onların mallarından sadaka al bununla onları (günahlardan) temizlersin 

onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. 

آنها را منزه کرده به سازى، میپاک  با این کار آنها را از اموال آنان صدقه بگیر   ترجمه  فارسی:

 برای آنها دعا کن.، تعالی می رسانی

Çelik (2013) 

Onlarin mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış 

olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için bir sükunet ve 

huzurdur. Allah işitendir, bilendir (203). 
آنها دعا کن.  برای ،یسازمی منزهبا اینها آنها را تمیز و از اموال آنان صدقه بگیر  ترجمه فارسی:

 در واقع دعای تو برای آنها آرامش است، الله سمیع و عالم است

، سازمان دیانت ترجمه ترکی استانبولیپنج صلاه به معنای دعا آمده است که هر  ،در آین آیه

لازم به ذکر  اند.کردهگلپینارلی، یاشار نوری اوزتورک، توپتاش و چلیک آن را به درستی معادل یابی 

است که یکی از مترجمان به نام ناظم نظمی که معتقد به تحریف قرآن است و بر آن است که قرآن 

خود را به  یدهاصلی دست حضرت مهدی )ع( است و با ظهور او به دست ما خواهد رسید و این عق

 آمده« صلوه»علویان نسبت می دهد  و در ضمن هیچ اعتقادی به نماز ندارد در همه آیاتی که واژه 

 (133-131 :1377 رضوی،است آن را به دعا و نیایش ترجمه کرده است)

 و رحمت  مغفرت ج:

 (157كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )بقره،ئكَ عَلَیْهمِْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّهمِْ وَ رَحْمةٌَ وَ أُولئأُول
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اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند  مکارم:

 یافتگان! هدایت

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet  onlaradır. İşte 

hidayete erenler de onlardır.  
و آنها  است و رحمت خدا شامل حالشان شده مغفرتهمانها هستند که اینها  ترجمه فارسی:

 !گانندهیافتهدایتکه هستند 

Gölpınarlı (1955) 
Öyle kimselerdir onlar ki Rablerinden yarlıganma ve rahmet onlara. 

Onlardır doğru yolu bulanlar (157) 
هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند  ییهمانهاآنها  :یترجمه فارس

 یافتگان!هدایت

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var. İşte 

bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar (546).  
نها هستند ایو  و سلام خدا شاملشان می شودبرکت هستند که  هاو این نوع انسان ترجمه فارسی:

 !که به خوبی و زیبایی دست یازیدند

Toptaş (2008) 

Allah’ın mağfiret ve rahmeti onlaradır ve doğru yola erenler de onlardır 

(24) 

 !اندکه به راه راست دست یافتهنها هستند ایو  و مغفرت خدا بر آنها باشدرحمت  ترجمه فارسی:

Deyant (2011) 

İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlardır. Ve doğru 
yolu bulanlar da onlardır. 

که همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند اینها  ترجمه فارسی:

 !گانندهیافتهدایت

Çelik (2013) 

 Rablerinin mağfiret ve rahmeti onlaradır. Hidayeti bulanlar da onlardır 

(157) 
 !که هدایت یافته اندنها هستند آو  استو مغفرت خدا بر آنها رحمت  ترجمه فارسی:

های استانبولی نشان دهنده در این آیه به معنای مغفرت و رحمت است و نگاهی به ترجمهصلاه  

یاشار  ند.اواژه بخشش و رحمت استفاده کردهگلپینارلی از سازمان دیانت و  ترجمه صحیح آن است. 

چلیک و توپتاش آن را به معنای مغفرت و رحمت های سلام و برکت و از معادلنوری اوزتورک 

 گرفته است.
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 کنیسه د.

بَعْضَهمُْ الَّذینَ أُخْرِجوُا مِنْ دیِارِهمِْ بِغَیْرِ حقٍَّ إِلاَّ أَنْ یَقُولوُا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ 

لَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ بِبَعْضٍ لَهدُِّمَتْ صوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجدُِ یذُْکَرُ فیهَا اسمُْ اللَّهِ کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ ال

 ( 40إِنَّ اللَّهَ لقَوَِیٌّ عَزیزٌ )حج،

گفتند: همانها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه مى ترجمه فارسی:

و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع نکند، دیرها « پروردگار ما، خداى یکتاست!»

گردد! شود، ویران مىو نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىها، معابد یهود و صومعه

کند خداوند قوى و شکست و خداوند کسانى را که یارى او کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یارى مى

 ت.)مکارم(ناپذیر اس

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısım ile defetmeseydi manastırlar, 

kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılır.  
د، دیرها و رکمی اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع ن ترجمه فارسی:

 !شدویران مىشد، ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىصومعه

Gölpınarlı (1955) 
Eğer Allah, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmeseydi, içlerinde 

Allah adının çok anıldığı manastırlar da yıkılırdı havralar da kiliseler de, 
mescitler de yerle bir edilirdi (337). 

د، دیرها و رکمیو اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع ن ترجمه فارسی:

 ! شدشود، ویران مىها و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىصومعه

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyle defetmesi olmasaydı, 

içlerinde Allah’ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve 
mescitler her halde yerle bir edilirdi (509). 

د، دیرها و رکمیوسیله بعضى دیگر دفع نهاگر خداوند بعضى از مردم را ب ترجمه فارسی:

 با خاک یکسانشد، مى ذکرها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار صومعه

 !دشمى

Toptaş (2008) 

Eğer Allah, insanlardan bir kısmını bir kısmıyla defetmeseydi, 

manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın ismi çokça anılan 

mescitler yıkılırdı (337). 
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د، دیرها و رکمی اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع ن ترجمه فارسی:

 !شتگشد، ویران مىها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىصومعه

Diyanet (2011) 
Eğer Allah bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısım ile defedip 

önlemeseydi mutlak surette içlerinde Allah’ın ismi bol bol anılan 

manastırlar, kiliseler, havarlar ve mescidler yıkılır giderdi. 

نمی   و مانع درکمی و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع ن ترجمه فارسی:

شود، ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىعه، دیرها و صومشد

 !شتگویران مى

Çelik (2013) 

Eğer Alla’ın, insanların bir kısmıyla bir kısmını defetmesi olmasaydı, 

manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin çokça anıldığı 
mescitler, muhakkak yıkılır giderdi (337).  

د، دیرها و رک میاگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع ن ترجمه فارسی:

 !شتگشد، ویران مىها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مىصومعه

 وجوه واژه دینبررسی ترجمه  -2

مورد اختلاف ترین کلمه ها در سراسر واژگان قرآن است که دو معنای مهم  کلمه دین یکی از

این معانی با تحقیق در  ر.داوری . علاوه ب2. کیش و آیین 1قابل تشخیص و تمایز از یکدیگر دارد: 

ادبیات جاهلی سه معنی ذیل ریشه واضح می شود: عادت و رسم، تلافی و پاداش، 

 (.285ش:1368فرمانبرداری.)ایزوتسو، 

را در برخی ترجمه های  ترکی استانبولی « دین»ه ژاکنون نحوه ترجمه وجوه مختلف معنایی وا

 دهیم.قرآن مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 الف: داوری

ینِ اللَّهِ إِنْ د فَاجْلدُِوا کُلَّ واحدٍِ مِنْهُما مِائَةَ جَلدَْةٍ وَ لا تأَخْذُْکمُْ بِهِما رَأْفَةٌ فی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی

 (2کُنْتمُْ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهدَْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ )نور،

 اند:های فارسی مانند مکارم آیه را به درستی معنا کردهبرخی ترجمه

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت )و محبتّ کاذب( نسبت به آن دو 

شما را از اجراى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان 

 اند:ولی برخی از آنها ترجمه درستی به دست نداده. )مکارم(مجازاتشان را مشاهده کنند! 



 «دین»و  «ةصلا»وجوه و نظائر واژگان  بر های معاصر ترکی استانبولی قرآن با تأکیدتطورتاریخی ترجمه 

 

به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید 

اى از مؤمنان نباید در دین خداوند بخشایشى بر آن دو به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دسته

 :مجوییحال وضعیت را در ترجمه های ترکی استانبولی پی می. )گرمارودی(گواه باشند

E. M. Hamdi Yazır (1938) 

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; 

Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni takip) hususunda sizi 

sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara 

uygulanan cezaya şahit olsun. 
و روز آخرت ایمان خدا  به اگربه هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید ترجمه فارسی: 

به هنگام اجرای  دچار ترحم شوید گروهی از مومنان نیز مبادا خدا دین (یگیری)پ در مورددارید، 

 .باشند شاهد آنها مجازات

Gölpınarlı (1955) 
Zina eden kadınla zina eden erkeğin herbirine yüzer sopa vurun ve 

Allah dinindeki bu hüküm hususunda onları esirgemeniz tutmasın ve 

azaplarını da inananların bir bölüğü görsün (350) 
این حکم  در دین خدا در موردبه هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و  ترجمه فارسی:

 .باشند شاهداى از مؤمنان هنگام عذابشان باید دسته مغفرت و بخشش قرار ندهید وآنها را مورد 

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

Zina eden kadınla, zina eden erkek .... yüz vuruş vurun herbirinin 

ciltlerine ... Allah’a ve Ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini 

konusunda bunlara acıma  duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir gurp 

da bunların cezalarına tanık olsun (658).  
روز اگر به خدا و و به بدنشان هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید  ترجمه فارسی:

هنگام عذابشان دین خداوند به اینها حس آمرزش به شما دست ندهد.  در مورد آخرت ایمان دارید

 .باشند شاهداى از مؤمنان باید دسته

Toptaş (2008) 

Zina eden kadınla, zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. 

Eğer Allah’a ve Ahirete iman ediyorsanız, Allah’ın dininde (ceza ve 

kanunda) sizi o ikisine karşı acıma duygusu tutmasın ........ (350) 

اگر به خدا و روز آخرت ایمان بزنید  شلاقهر یک از زن و مرد زناکار صد به  ترجمه فارسی:

 دین خداوند نسبت به این دو حس بخشش به شما دست ندهد. دارید در

Diyanet (2011) 
Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun, 

Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini 
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uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da 

onlara uygulanan cezaya şahit olsun. 

 آخرتبه هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز  ترجمه فارسی:

 شاهداز مؤمنان اى و هنگام عذابشان باید دسته به آنها رحم کنیدایمان دارید نباید در دین خداوند 

 .باشند

Çelik(2013) 

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. 

Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah’ın dini 

konusunda sizi bir acıma tutmasın. Onlara uygulanan cezaya muminlerden 

bir grup da şahit bulunsun (350) 
اگر به خدا و روز آخرت ایمان بزنید  شلاقهر یک از زن و مرد زناکار صد به  ترجمه فارسی:

اى از مؤمنان هنگام عذابشان باید دستهبه شما دست ندهد. مورد دین خداوند حس بخشش  دارید در

آن را به حکم الهی،    و ترجمه سازمان دیانت، ستا دین در این آیه به معنای داوری .باشند شاهد

یاشار نوری  گلپینارلی،  لیودر نظر گرفته اند که تا حدودی صحیح است  سزا  آن را به معنی  توپتاش

  .اند که با معنای صحیح فاصله دارندگرفته آن را  در متن به معنای دین الهی و چلیک اوزتورک

 ب: فرمانبرداری

أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّکاةَ فَإِخوْانکُمُْ فِی الدِّینِ وَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقوَْمٍ یَعْلَموُنَ فَإِنْ تابوُا وَ 

  ( 11توبه،)

)ولى( اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند و ما  مکارم:

  (11دهیم! )اندیشند(، شرح مىدانند )و مىآیات خود را براى گروهى که مى

« برادر دینی»های فارسی، دین را  در این آیه به همان معنای دین گرفته اند و به همه ترجمه

ترجمه کرده اند و ترجمه لفظ به لفظ انجام داده اند که بهتر بود داخل پرانتز توضیح می دادند که 

 است. رمانبرداری و هم آیینی بودهفنظور از برادر دینی ، م

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar, zekatı verirlerse dinde kardeşleriniz 

olurlar. Biz âyetleri, bilen bir kavme açıklarız. 

 تان خواهند شد.برادر در دینند، نماز را برپا دارند، زکات را بپردازند ناگر توبه ک ترجمه فارسی:

 !یمهدیمشرح  فهمندمی ما آیات را براى گروهى که

Gölpınarlı (1955) 
Fakat tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse onlar da din 

kardeşlerinizdir ve biz, bilen topluluğa ayetlerimizi açıklar, bildiririz (188) 
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برادر دینى شما دیگر آنها ند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، ناگر توبه ک ترجمه فارسی:

 !اده بیان می داریمددانند شرح هستند! و ما آیات خود را براى گروهى که مى

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

Bununla birlikte tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse, artık sizin, 

dinde kardeşinizdirler. Biz ayetlerimizi, bilen bir topluluk için böyle açık 

seçik ortaya koyarız (717).  

برادر دیگر آنها ند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، ناگر توبه کدر کنار این  ترجمه فارسی:

 !کنیمن مییتبی واضح و روشن داننددینى شما هستند! و ما آیات خود را براى گروهى که مى

Toptaş (2008) 

Eğer pişman olurlar, namazı kılarlar ve Zekâtı verirlerse, dinde 

kardeşinizdirler. Bilen bir kavim için ayetleri açıklıyoruz (188) 

برادر آنها  ند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند،نتوبه کپشیمان شده و اگر  ترجمه فارسی:

 !می کنیم تشریح دانندشما هستند! و آیات را براى گروهى که مى دینى
Diyanet (2011) 

Fakat tevbe eder, Namaz kılar ve zekat verirlerse, artık onlar dinde 

kardeşlerinizdir 

برادر دینى شما دیگر آنها ند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، ناگر توبه ک ترجمه فارسی:

 هستند!

Çelik (2013) 

Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, sizin din kardeşiniz 

olurlar. Bilen kimseler icin ayetleri uzun uzadıya açıklıyoruz (188) 
می برادر دینى شما آنها  ند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند،ناگر توبه ک ترجمه فارسی:

 !کنیمبطور مفصل تشریح می دانندآیات را براى گروهى که مى شوند.

اند و در ترجمه آیه آن را به در این آیه دین را به همان معنای عام دین گرفته ها همه ترجمه

و  ( با اندکی تفاوت ترجمه کرده اند که باید به معنای فرمانبرداریdin kardeşinizبرادران دینی) 

 ( باشد.فرمانبرداری و هم آیینیشد و برگردان صحیح آن باید) میترجمه  هم آیینی

 )قانون( ج.آیین

خذَُ فَبدََأَ بِأَوعِْیَتِهمِْ قَبْلَ وعِاءِ أَخیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وعِاءِ أَخیهِ کذَلِكَ کدِْنا لِیوُسُفَ ما کانَ لِیَأْ

، یوسفاللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذی عِلمٍْ عَلیمٌ )دینِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ  أَخاهُ فی

76) 

در این هنگام، )یوسف( قبل از بار برادرش، به کاوش بارهاى آنها پرداخت سپس آن را از بارِ  مکارم:

توانست برادرش را مطابق برادرش بیرون آورد این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم! او هرگز نمى
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ریم و برتر از بآیین پادشاه )مصر( بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد! درجات هر کس را بخواهیم بالا مى

ترجمه شده است های فارسی به آیین دین در این آیه در اکثر ترجمه .هر صاحب علمى، عالمى است

 که صحیح است.

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
.....Melikin kanunlarına göre, kardeşini alıkoymasına imkan 

yoktu .....(244) 
  توانست اسیر کند.ینم پادشاه قانونبرادرش را مطابق  ....... ترجمه فارسی:

Gölpınarlı (1955) 
.....yoksa Allah dilemedikçe padişahın dinince kardeşini esir 

edemezdi .....(244) 
 پادشاه قانونبرادرش را مطابق  خواست صورت اگر خدا نمیدر غیر این ....... ترجمه فارسی:

  .اسیر کند توانستینم

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

......... kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı .... (262).  

 دستگیرکند.برادرش را  مطابق دین پادشاه نمی توانست ....... ترجمه فارسی:

Toptaş (2008) 

.....kendi kardeşini kralın dinine (kanunlarına) göre alıkoyması 

yakışmazdı .... (244) 

 دستگیری برادرش مطابق دین پادشاه برازنده او نبود. ....... فارسی:ترجمه 

Diyanet (2011) 

Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini 

başladı. Sonra da onu, kardeşinin yükünden çıkarttı. İste biz Yusuf’a böyle 

bir tadbir öğrettik. Yoksa Kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. 

سپس  شروع کردبارهاى آنها  (کاوش)قبل از بار برادرش، به  سفبدنبال این یو ترجمه فارسی:

 صورت اودر غیر این یاد دادیم! به یوسف تدابیریآن را از بارِ برادرش بیرون آورد این گونه 

  بگیرد. پادشاه قانونتوانست برادرش را مطابق نمى

Çelik (2013) 

.....  Yoksa (Hukumdarin dininde) yürürlükteki kanuna göre (kardeşini) 

yanında alıkoyamazdı (244) 
 دستگیرکند.برادرش را توانست مطابق قانون رایج نمی صورت....... در غیر این ترجمه فارسی:

سازمان  حمدی یازیر آن را به قانون، می باشد و پادشاه)قانون(  و خوی  دین در این آیه به معنای آیین

 Hükümdarın dininde ( yürürlükteki چلیک آن را به  دیانت آن را به قانون پادشاه،

kanuna göre) ،طبق قانون جاری( و گلپینارلی آن را به  دین حکومت(padişahin dinince))  



 «دین»و  «ةصلا»وجوه و نظائر واژگان  بر های معاصر ترکی استانبولی قرآن با تأکیدتطورتاریخی ترجمه 

 

دین پادشاه)قوانینش( ترجمه  kralın dininine (kanunlarına)  توپتاش آن را به دین پادشاه و

 صحیح به نظر می رسند.که  اندکرده

 د. پاداش

 ( 82 یَوْمَ الدِّینِ )شعرا، خَطیئتَی وَ الَّذی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لی

اکنون نظری به چند ترجمه فارسی بهترین معنای دین در این آیه به معنای پاداش می باشد . 

 داشت:ذیل این آیه خواهیم 

 مجتبوی

  (82و آن که امید دارم که روز حساب و پاداش لغزشم را بیامرزد. )

 مکارم

 (82و کسى که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد! )

 معزی

 (82) نو آنکه امیدوارم که بیامرزد براى من گناهم را روز دی

به معنا و ترجمه معزی  تر، ترجمه مکارم تا حدودی نزدیکرسد ترجمه مجتبوی دقیقبه نظر می

 دور از معنای صحیح است. ببینیم در ترجمه های ترکی استانبولی شاهد چه وضعیتی هستیم.

E. M. Hamdi Yazır (1938) 
Ve hesap günü, hatamı bağışlayacağını umduğumdur. 

 را بیامرزد. خطایم قیامت امیدوارمروز و در  ترجمه فارسی:

Gölpınarlı (1955) 
Ve öyle bir mabuttur ki kıyamet gününde umarım, hatamı da yarlıgar 

(370) 

 را بیامرزد. خطایم قیامت امیدوارمروز در  چنان معبودی است کهو  ترجمه فارسی:

Yaşar Nuri Öztürk (1993) 

Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da o’dur (178).  

 را بیامرزد. خطایم در روز دین و آن که امید دارم ترجمه فارسی:

Toptaş (2008) 

Kıyamet gününde hatamı afvetmesini ümit ettiğim O’dur (370) 

 را بیامرزد. خطایم قیامتروز  درو آن که امید دارم  ترجمه فارسی:

Diyanet (2011) 

Ve heap Günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum Odur 

 را بیامرزد. خطایمو آن که امید دارم که روز حساب  ترجمه فارسی:

Çelik (2013) 
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Din (Ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını ummakta olduğum da 

O’dur (370) 
 را بیامرزد. خطایمحساب دین و روز در و آن که امید دارم که  ترجمه فارسی:

و )جزا(   یکچلسازمان دیانت  آن را به روز حساب ، حمدی یازیر آن را به روز حساب، 

 معنا را گرفتند که  ینهم یزو توپتاش ن یامتروز ق به آن را  ینارلیگلپ  یناوزترک آن را به  روز د

 همه ترجمه ها با ترجمه دقیق فاصله دارند.

  یجه. نت3

درباره نحوه ترجمه  یسندگانتوسط نو یشترب یها یبررس یبرخ یزو ن 2و  1در جداول  ملأبات

 یدتقل یگراز همد یبه نوع  یخرسد اکثر مترجمان ترک در طول تاریوجوه و نظائر به نظر م یرسا

 .یمو اجتهاد در آنها هست ینموده اند وکمتر شاهد نوآور

 های وجوه واژه صلاه به ترتیب زمانی مترجمانای صحت ترجمه.جدول مقایسه1 
 کنیسه مغفرت و رحمت دعا دین صلاه

 ص ص ص غ یازیر

 ص ص ص غ گلپینارلی

 ص ص ص غ اوزترک

 ص ص ص غ توپتاش

 ص ص ص غ دیانت

 ص ص ص غ چلیک

 مترجمان یزمان یببه ترت دینوجوه واژه  یهاصحت ترجمه یایسهجدول مقا .2جدول

 پاداش آیین و قانون فرمانبرداری داوری دین

 غ ص غ غ یازیر

 غ ص غ غ گلپینارلی

 غ ص غ غ اوزترک

 غ ص غ ص توپتاش

 غ ص غ ص دیانت

 غ ص غ غ چلیک
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 شوکانی یمحمدعل با تاکید بر آراء  12علمای سلفی قرن مبانی تفسیری بررسی 
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 )مقالۀ پژوهشی( 95تا  77، صفحۀ 30/08/1403تاریخ پذیرش:  04/11/1402تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 
 مجاز انکار. هستیم افراطی سلفیت جریان و تیمیه ابن هایاندیشه احیای شاهد افرادی ظهور با 12 قرن در

 در فلسفی و عقلی قواعد بکارگیری از رویگردانی احادیث، از رویهبی استفاده و افراطی ظاهرگرایی قرآن، در

 یمنی، زیدی برجسته عالم شوکانی هایاندیشه بررسی .است تکفیری سلفیه تفسیری منهج هایشاخصه از قرآن

 مطابق دینی عقلانیت تبیین به تمایل از نشان نقلی، ادله ظواهر به التزامش و سلفی گرایشهای تایید ضمن

 رغمعلی وی گرایانهوحدت و تکفیری ضد رویکرد بیانگر بهتر تعبیر به و دارد نباشد، مخالف سنت با که اصولی

 در شوکانی هایاندیشه واکاوی برآیند .است -تیمیه ابن- نوین سلفیت بنیانگذار تفکرات از اشپذیری تاثیر

 با وی آراء میان سنجی نسبت از سوال به پاسخ در و تحلیلی توصیفی شیوه به که تفسیری مبانی حوزه

 تاویل پذیرش و افراطی ظاهرگرایی از وی رویگردانی بیانگر  است، گرفته صورت تکفیری سلفیت هایاندیشه

 .اندگرفته فاصله افراطی سلفیت و تیمیه ابن هایاندیشه با ترتیب بدین که بوده معقول

 .تاویل، ظاهرگرایی شوکانی، ،فتح القدیر سلفی، : وهابیت،هاکلیدواژه
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  درآمد  -1

های فعال در جهان اسلام است و به دلیل وجود تضادها و گری یکی از جریانامروزه سلفی

تفاوتهای درون خود به گرایش های متعددی همچون سلفیه تبلیغی ، سلفیه سیاسی، سلفیه جهادی 

وسلفیه تکفیری منشعب شده است. البته به لحاظ حوزه های جغرافیایی نیز تقسیم بندی هایی صورت 

 قاره هند ، سلفیهگرفته است مثل سلفیه تکفیری وهابی عربستان،سلفیه اعتدالی و افراطی دیوبندی شبه

ریک از این از منظر زیست اجتماعی ه. اعتدالی زیدیه یمن ، سلفیه تقریبی اخوان المسلمین مصر

نحله ها در جامعه اسلامی منشاء آثار مختلفی بوده اند آنچه که منجر به بغرنج شدن وضعیت جهان 

جریانهایی که  اسلام شده است ، تعاملات جریانهای تکفیری است که از دل سلفیت بیرون آمده اند.

ویرانی و کشتار در  بیشترین انرژی جامعه اسلامی را به جای تمرکز بر روی توسعه و پیشرفت ، به

واقعیت آن است که اگر چه این جریانهای تکفیری از درون سلفیت  این جوامع معطوف نموده است. 

بیرون آمده اند و عبارات سلفی ها نیز موهم تکفیر سایرین است ، اما بررسی و مطالعه منابع و آثار 

و به دنبال گسترش روح تعامل ،  بزرگان سلفی نشان از وجود قرائتی دارد که میل به اعتدال داشته

 مدارا  و تساهل و همزیستی بیشتر میان آحاد جامعه است.  

 بیان مساله  -2

 اصلی سلف»  فارس ابن گفته به.  است پیشین معنای به سلف از سلفی ، لغوی معنای نظر از

ابن )« اند بوده گذشته در که هستند کسانی سلف پس.  دارد دلالت سبقت و تقدم بر که است

 گیرنده پیشی یعنی سالف و گرفت پیشی یعنی سلََفَ»  گوید می منظور ابن.ه،ماده سلف(1404فارس،

  سلفا ، یسلف ، سلف»نویسد می نیز جوهری. «گیرنده پیشی جماعت یعنی سلفه و سلیف ، سلف ،

 گفته فراء و «مرد گذشته پدران یعنی الرجل سلف و.  است آمده «گذشت» یعنی «مضی» معنای به

 هم اثیر ابن.  گیرند پند آنها از دیگران که دادیم قرار گذشتگانی را آنها یعنی«   سلفا فجعلناهُم» است

 از اول صدر به لذا شود می گفته ، اند مرده که نزدیکان و اقرباء از کسانی به «انسان سلف» گوید می

    (9/158ه،1414)ابن منظور،.شود می گفته صالح سلف تابعین

 مسلمان محققان آثار در سلفیه اصطلاح که است شده گفته سلفیه اصطلاحی معنای درخصوص

 احکام و اعتقادات در که است کسانی مورد در:  اول مفهوم و معنا.  است رفته کار به مفهوم دو در

 عصر در مسلمانان بیداری دوره به آن کاربرد که دوم معنای. دارند را صالح سلف به اقتدا ادعای فقهی

 اسلامی اولیه و ناب های اندیشه به بازگشت ادعای که شود می گفته کسانی به ، گردد می بر حاضر

، 1388.)اله بداشتی،او مانند و عبده محمد همچون افرادی ، اند داشته استعمار با مبارزه منظور به را

18) 
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 مصادیق در  اما.  است سلف از پیروی معنای به «سلفیه» که هستند متفق معنا این در ها سلفی

 آن لغوی معنای از سلفیه اصطلاحی تعریف برای ها سلفی.  دارد وجود نظر اختلاف صالح سلف

 تابعین و تابعین و صحابه روش از کنندگان پیروی و  گذشتگان از پیروی را سلفیه و کنند می استفاده

 با نیز نظرهایی اختلاف مصداق تعیین این در البته. اند کرده معرفی خاص علمای پیروان یا و تابعین

 اطلاق تابعین و صحابه به ای عده و دانند می صحابه به مختص را سلف برخی.  اند داشته یکدیگر

 آنها.دانند می سلف را اسلام نخست قرن سه در تابعین وتابعین تابعین و صحابه برخی و.  کنند می

 می مردم بهترین وحی، بهتر تلقی نتیجه در و مکانی و زمانی نزدیکی دلیل به را نسل سه این

 (8، ش1387)صابری،.دانند

                                                                                                                                                                                             عنوان سلف معرفی                                                                                                              و ائمه مذاهب چهارگانه را نیز به برخی هم گستره سلف را توسعه داده 

ای عام را اسم علم به معن« سلفیه » می کنند. مثلا دکتر مصطفی حلمی ، از محققان سلفی در مصر ، 

برای کسانی که در اعتقادات و فقه از سلف صالح و تابعین در سه قرن نخستین اسلام و پیشوایان امت 

بعد از آنها ، مثل ائمه چهارگانه اهل سنت و سفیان ثوری ، بخاری و مسلم و سایر اصحاب سنن و 

له زمانی با آنها دارند و با گرچه فاص _همچنین علمایی که ملزم به روش مسلمانان اولیه هستند 

مثل ابن تیمیه و ابن قیم جوزی و محمد بن عبدالوهاب  _مشکلات و مسائل جدید روبه رو هستند 

و معاصران دیگر که در عربستان ، هند ، مصر ، شمال افریقا و سوریه اند ، پیروی می کنند ، می داند 

ول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم( می داند . به در معنای خاص را اقتدا به رس« سلفیه» . او در ادامه 

این معنا که سیره نبوی در جغرافیای فکری و زندگی روزانه سلفیان حضور فعال دارد و آنان شریعت 

 ( 178،م1971،اسلامی را بر طبق سنت نبوی تنظیم می کنند.)حلمی

وان گفت سلفی ها خود با بررسی تعاریف گذشته و مقایسه بین دیدگاه های محققان سلفی می ت

، اصحاب آن حضرت ، تابعین ، تابعین تابعین و علمای )صلی ا... علیه و آله وسلم( را پیرو رسول خدا 

اهل حدیث به ویژه احمد بن حنبل و ابن تیمیه ، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب می دانند.) اله 

 (18،  1388،بداشتی

 خود ها سلفی گفت توان می سلفی محققان های دیدگاه بین مقایسه و گذشته تعاریف بررسی با

 علمای و تابعین تابعین ، تابعین ، حضرت آن اصحاب ،( وسلم آله و علیه... ا صلی) خدا رسول پیرو را

 . دانند می عبدالوهاب بن محمد و قیم ابن ، تیمیه ابن و حنبل بن احمد ویژه به حدیث اهل

اما در ( 7 /1 ،1414شوکانی،)بود اکثر اهالی یمن زیدی مذهب  مانند به محمد بن علی شوکانی

.آنچه از تصریح کلام شوکانی به اهل سنت نزدیک شد و گرایش به اهل حدیث پیدا کرد شدتبهادامه 
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 گرا بوده و آثار وی جملگی مبتنی بر منابع روایی و آید این است که شوکانی اندیشمندی اثربرمی

 (15-14 /1 ،1414)شوکانی،مأثور هست. 

 عالم شوکانی علی محمدبن رویکرد چگونگی و تفسیری مبانیتلاش شده است  مقاله ایندر 

 وی تفسیری قواعد و اصول و گرایشها احیاناً و روشها گیری شکل و تفسیر در ، یمنی زیدی سلفی

مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد  موجودشان و مکتوب آثار خلال از آراء بررسی و توصیف شیوه به

 به تکفیری جریان با شتفکرات نیزمیان سنجی نسبت ، وی گرایانه وحدت های دیدگاه تبیین ضمن تا

 .یدآ عمل

 ، صالح سلف اندیشه احیای ضرورت به اعتقاد لحاظ به شوکانی بودن سلفی ادعای اگرچه 

 شیعه به هم تندی بسیار انتقادات و است تایید مورد کاملا روایی منابع بر آراءش ابتنای و اثرگرایی

 . باشد واقع مطابق تواند نمی چندان او کردن قلمداد تکفیری اما  ، است داشته

 چارچوب نظری  -3

چارچوب نظری این پژوهش نظریه احیاء و اصلاح  فکر دینی در جهان اهل سنت می باشد . 

شیوه اندیشمندان اهل سنت در جهت احیای اندیشه دینی برای برطرف نمودن تعارضات میان سنت 

و پیشرفت های جوامع از طریق تاویل نصوص و ارائه قرائت های متناسب با نصوص قرآن و حدیث 

ت به دین و احیای مظاهر وشعائر دین وشریعت با تاکید بر روش کلامی سلفیه در این با هدف بازگش

 مقاله مورد نظر است. روش کلامی سلفی بر التزام  به ظواهر ادله و عدم عدول از آنها استوار است. 

 روش پژوهش  -4

نموده است  این مقاله با روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و با تکیه بر بررسی اسنادی تلاش 

تا ضمن ارائه زندگی نامه محمد بن علی شوکانی و اثرپذیری وی از فضای فکری و فرهنگی عصر 

یش و تالیفاتش ، نمونه هایی از اراء و اندیشه های او را در خصوص مبانی تفسیر قران کریم مورد خو

  بررسی قرار دهیم. 

و تاثیر آن بر  هجری سیزدهم و  دوازدهم قرن در اسلام جهان فرهنگی و سیاسی اوضاع -5

 اندیشه شوکانی 

 قرار عثمانی امپراتوری سلطه تحت قرن دوازده و سیزده هجری ، در اسلام جهان اعظم بخش   

بسیاری  و  رفته انحطاط به رو عثمانی دولت باعث شد داخلی و خارجی عوامل از ای مجموعه. داشت

 . خارج شد سلطه اش از دیگری از پس یکی حاکمیتش تحت های سرزمین از

 بود،دولت شده نایل ها زمینه همه در پیشرفت به اروپا که زمانی هجری دوازدهم قرن نیمه در

 استفاده ضرورت به قائل عثمانی متفکرین از بسیاری که طوری بود رسیده خود فساد اوج به عثمانی
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 عثمانی دولت دوام و یکپارچگی و وحدت از محافظت ضمانت برای اروپاییان ترقی و پیشرفت از

 غربی رویکرد با اصلاحی حرکت این. بود غرب از ملهم اصلاحی حرکت برای آغازی این و بود شده

 شکل عثمانی دولت در غرب فرهنگی نفوذ اصلاحی حرکت این با و شد آغاز سوم احمد عصر در

 سیاسی روابط برای را بسیاری فرهنگی های زمینه اسلامی های سرزمین در اروپایی دولتهای و. گرفت

  (15م، 1986 ) درنیقه،.کردند پیدا ها دولت با خود

حال و روز یمن زادگاه شوکانی که جزئی از سرزمین بزرگ اسلامی محسوب می شود ، بهتر از 

ه.ق از دولت عثمانی جدا شده و اعلام  1045سایر بلاد در این عصر نبود که  به مدت دو قرن از سال 

اما در شمال جزیره العرب و حجاز حرکت محمدبن  (12،  ه1405) العمری ،  استقلال نموده بود.

عبدالوهاب که برای انتشار عقیده توحید و متحد نمودن قبایل مختلف آغاز شده بود و دولت سعودی 

براساس تعالیم محمدبن عبدالوهاب تاسیس و قدرت گرفته بود و برای تصاحب سرزمین های شبه 

ولت عثمانی درگیری های فراوانی داشت این درگیری ها تلاطم هایی را در جزیره و اطرافش با د

شبه جزیره ایجاد نموده و اوضاع سیاسی اجتماعی این منطقه را مختل نموده بود. شوکانی در این 

دوران در یمن زندگی می کرد . وضعیت فرهنگی و مذهبی یمن به دلیل شرایط و اتفاقات اخیر بسیار 

مذاهب و فرق مختلفی  همچون زیدیه ، شیعه ، متصوفه و  (67-63، ه1411،ثیمین)عنابسامان بود.

 .وهابیت همزمان مشغول فعالیت بوده و تنش های زیادی با هم پیدا کرده بودند 

 زندگی نامه محمد بن علی شوکانی  -6

در  »شوکانی زندگی نامه ای خود نوشت دارد.  داستان زندگی خود را اینگونه بیان می دارد  که 

ه.ق محمد بن علی بن محمد شوکانی در قریه شوکان از توابع  1173ذی القعده سال  28روز دوشنبه 

انی خولانی شمالی واقع در جنوب شرقی صنعا، به دنیا آمد. نسب خاندانش  به قبایل یمنی قحط

جد شوکانی یاداور می شود که ( 479-2/478، ه1348) شوکانی ، .همدان بن مالک بن زید می رسد

مشهورش دعائم بن ابراهیم یکی از روسا و زعماء یمن در ثلث آخر قرن سوم هجری بوده که در 

ق( از رس در حجاز به سوی یمن و تاسیس دولت ائمه  298خروج امام هادی یحیی بن حسین )م 

) زیدی  نقش مهمی داشته است و برای نقش و جایگاه او در تاریخ یمن ارزش زیادی قائل شده اند.

غیر از جایگاه اجتماعی و رهبری و زعامت قبیله ای ، این خاندان در منصب ( 20ه ،1405عمری ،  ال

قضا نیز دارای جایگاه ویژه بوده اند . قاضی علی بن محمد بن عبدالله شوکانی )پدر شوکانی ( اولین 

سایر اساتید مدرس و معلم شوکانی  بوده وشوکانی بعد از آنکه قرآن را نزد پدر آموخت ، در محضر 

را حفظ « الازهار» و مشایخ قرآنی در صنعا به رسم و عادت عصرش ، دوره نمود و بعد متن کتاب 
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نمود و مختصرات عدیده ای را در فروع ادبیات و فقه و منطق و حدیث و غیر آنها مطالعه نموده و 

از این در محضر علمای بسیار به مطالعه و تحقیق در تاریخ و مجامع ادبی علاقمند و مشغول بود. پس 

کبار صنعا تلمذ نمود و همزمان با کسب علم از محضر اساتید ، خود نیز به تدریس این دروس به 

گاهی اوقات در طول یک روز بیش از سیزده درس می  همکلاسی ها و شاگردان دیگر می پرداخت

تالیفاتش )نیل الاوطار(را با گرفت و می داد. بعد از این بود که شروع به تالیف کرد و مشهورترین 

راهنمایی عده ای از اساتیدش مثل علامه سید عبدالقادر بن احمد و علامه حسن بن اسماعیل مغربی 

شوکانی به سرعت تالیف شرح آن را به پایان برد و آن را به شاگردانش تدریس نمود و  .تالیف نمود

لی که او هنوز سی دون هیچ قیدی در حاتقلید را ترک کرد و به اجتهاد به رای مطلق روی آورد ب

   (2/218همو،) .«سالش نشده بود

 شوکانی  شاگردان اساتید و  -1-5

عبدالقادر ،بیشتر علما از اساتید شوکانی بودند. مهمترین ایشان عبارتند از: علامه محمد بن حرازی 

به تفصیل مدت شاگردی و در بدرالطالع  ( 17شوکانی،بی تا ، )حسن بن اسماعیل مغربی، بن احمد 

شوکانی در   ( 2/225ه،1348) همو، را به تفصیل بیان کرده است . دروسی که از ایشان اموخته است 

نوشته و شرح « الاعلام بالمشایخ الاعلام و التلامیذ الکرام» مورد اساتید و شاگردان خود کتابی به نام 

ه است. که از جمله آنها می توان به افراد ذیل خود آورد« بدرالطالع»حال برخی از آنان را در کتاب 

 اشاره کرد:

برادرش یحیی بن علی بن محمد شوکانی  ه(1250-1217پسرش علی بن محمد بن علی شوکانی )

سید عبداله بن عیسی  ه(1227-1180علامه عبدالرحمن بن احمد ضمدی صبیانی ) ه(1190-1267)

محمد بن علی بن حسین عمرانی  ه(1212-1170احمد بن عبداله ضمدی ) ه(1224-1175کوکبانی )

ه(علامه محمد حسن 1236-1178محمد بن احمد بن سعد السودی الصنعانی ) ه(1194-1264)

فقیه لطف  ه(1381محمد بن محمد زباره حسینی صاحب نیل الوطر )ت ه(1286-1200شجنی ذماری)

و محمد زباره ،  71-2/60،  ه 1348) شوکانی ،   ه(1234-1189الله بن احمد بن لطف الله جحاف)

 ( 191-2/189ه ، 1348

 تالیفات محمد بن علی شوکانی  -2-5  

شوکانی نویسنده ای  پر تالیف و پرتلاش است که علی رغم اشتغالش به امور وزارت و مسئولیت 

های سنگین قضایی و سیاسی و نیزتدریس و افتاء، دست از تحقیق و پژوهش برنداشته و حتی یک 

 ( 1/420، ه 1348شوکانی ،  نوشتن را رها ننموده است .روز هم 
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شوکانی کتابهایش را با اهداف خاصی تالیف می نمود تا بتواند از این راه مشکلات و امراض 

فرهنگی و دینی کشور خود را معالجه نماید یا اینکه به روشنگری در زمینه علوم شرعیه بپردازد و 

در حقیقت تصنیفی که بتوان » ی خود در این باره می گوید: جلوی تعصب و جهالت را بگیرد. شوکان

به آن تصنیف گفت یا تالیفی که شایسته اهل علم باشد ... این است که در آن بتوان حق را یاری 

نموده و باطل را نابود کرد.و نیز بتوان با حجتها و براهینش ارکان بدعتها را منهدم ساخته و طنابهای 

رآنچه که از بینات و هدایتها را که برای بشر نازل شده است ، تبیین نمود و تعصب را پاره نمودو ه

مردم را به سوی انصاف ارشاد و راهنمایی کرد و عمل به کتاب و سنت را در قلبهای آنها محبوب 

نموده و از تبعیت و تقلید ایشان را منزجر نمود... و در این راه نباید شیطان او را فریب دهد که این 

ه مورد قبول مقلدین قرار نمی گیرد یا اینکه منجر به فتنه در جامعه شده یا ضرر و زیانی را در نوشت

پی خواهد داشت یا اینکه جاه و مال و مقام شخص را از بین می برد ... چرا که خداوند ناصر و یاور 

ود را دینش است و نورش را کامل می کند و شریعتش را حفظ می نماید و یاری کنندگان دین خ

یاری می کند و برای اهل حق و دعوت کنندگان به شریعت ، سلطان و نصرت قرار می دهد هر چند 

شوکانی، بی ) « در سرزمینی باشند که اهلش در بدعتها غرق شده و در ضلالت و گمراهی تام باشند

  ( 107-106تا، 

الطالع تعداد تالیفات خود  شوکانی تالیفات خود را با بزرگی و عزت یاد می کند او در کتاب البدر

دکتر عبدالغنی قاسم غالب الشرجی نویسنده  ( 223-2/219ه،  1348) شوکانی ،  اثر ذکر می کند 99را 

عنوان از آنها هنوز  70عنوان می داند که  278تعداد آثار را « الامام الشوکانی حیاته و فکره»کتاب 

یمن نگهداری می شوند. ایشان اسامی این  چاپ نشده و به صورت خطی در کتابخانه های مرجع در

 ( 229-194) عبدالغنی قاسم،  بی تا ،  کتابها را در کتاب خود به تفصیل ذکر نموده است.

ارشاد الثقات الی اتقان ، ادب الطلب و منتهی الارب ، اتهاف الاکابر باسناد الدفاتر آثار چاپ شده:

ارشاد الفحول الی تحقیق   ، ارشاد السائل الی دلائل المسائل ، الشرایع علی التوحید و المعاد و النبوات 

تحفه الذاکرین بعدۀ الحصن طالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  البدر ال،  الحق من علم الاصول

تنبیه الافاضل علی ما ورد فی زیاره ، التحف فی مذاهب السلف، الحصین من کلام سید المرسلین

درّ السحابه فی مناقب القرابه و ، الدراری المضیئه فی شرح الدرر البهیه  ،العمرو نقصه من الدلائل

شرح ، السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار ، الدر النضید فی اخلاص کلمه التوحید ، الصحابه

 ( )علیه السلامالعقد الثمین فی اثبات وصایه امیرالمومنین علی بن ابیطالب ، الصدور فی تحریم رفع القبور

الفوائد المجموعه فی الاحادیث ، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایه و الدرایه فی علم التفسیر، 
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نیل الاوطار فی ، القول المفید فی ادله الاجتهاد و التقلید ، قطر الولی علی حدیث الولی ، الموضوعۀ

  ) همان(شرح المنتقی الاخبار

وکانی وجود دارند که هنوز به صورت مستقل به غیر از این کتابها مجموعه ای از کتب خطی ش

 چاپ نرسیده اند از جمله: 

افاده السائل فی عشر ، )صلی الله علیه و آله و سلم(ارشاد الغبی الی مذهب اهل البیت فی صحب النبی 

بحث فی مودۀ  بحث فی مواخاۀ النبی )ص( بین الصحابه ، ایضاح القول فی اثبات العول ،  مسائل 

رساله فی لحوق ثواب ، التوضیح فی ماجاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح ، السوءاخوان 

الصوارم الحداد القاطعه لعلائق ارباب الاتحاد  این رساله در رد المهداۀ من الاحیاء الی الاموات ،  قراءۀ

 متصوفه نوشته شده است.

مجموعه رسائل و آثار پراکنده  البته شایان ذکر است دکتر ابومصعب محمد صبحی حسن الحلاق

جمع آوری نموده و این کتاب  توسط « الفتح الباری من فتاوی الامام الشوکانی » شوکانی را در  کتاب 

 ه.ق به چاپ رسیده است .  1422انتشارات مکتبه الجیل الجدید در صنعا یمن در سال 

 آشنایی با تفسیر شوکانی و شیوه مؤلف در آن -7

آید زیرا دربردارنده حساب مییکی از منابع اصلی تفسیر در میان اهل سنت بهفتح القدیر  تفسیر

  .ای استتفسیر روایی و تفسیر فنی درایه

وی » محمد حسین ذهبی در کتاب التفسیر و المفسرون درباره شیوه تفسیری شوکانی می نویسد: 

 نماید سپس بعد از فراغت ازمیای مقبول و معقول تفسیر گونهها را بهکند سپس آنآیات را ذکر می

که از افرادی که از اصحاب کند درحالیآن روایات تفسیری که از سلف وارد شده است را نقل می

کند و بسیار به کند. مناسبات میان آیات را ذکر میقول میآیند بسیار نقلکتب تفسیری به شمار می

طور که همان ...کنداشاره می ابی عبیده فراء لغت اهتمام دارد و به کلام بزرگان لغت همچون مبرد،

های سبعه نیز اشاره دارد و این کار او را از اینکه در هر مناسبت به دیدگاه علمای گاهی به قرائت

کند و بین ادله آنچه را که نظر ایشان را با ادله ذکر میدارد و اختلافمذاهب فقهی بپردازد بازنمی

زیرا او خود را مجتهدی  پردازدو با آزاداندیشی وسیعی به استنباط میمرجح و ظاهر است را برگزیده 

 (2/288ذهبی، بی تا، )  «.بیند که چیزی از سایر مجتهدین کم نداردمی

 ویژگی های تفسیر شوکانی -1-6

 تقدم قواعد لغوی و لفظی بر اقوال و اجتهادات صحابه و تابعین  -1-1-6

 به توجه عدم از مردم عامه نیز و علما میان التباسات و اختلافات از بسیاری شوکانی عقیده به

 مباحث اکثر در وی دلیل همین به. گیرد می نشات ، نزاع محل درک عدم و عبارات و الفاظ معانی
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 مفیدی ابزار را لغت علم و داشته معانی از بحث به ای ویژه خود خصوصا در تفسیر آیات،اهتمام

 به مراجعه با و ادبی دقت با که جایی در که است معتقد همچنین وی.  داند می تعلّم و تعلیم برای

) .ندارد وجود تابعین و صحابه اقوال به مراجعه برای جایی رسید پاسخ به توان می لغت علم فنون

وی دلیل این امر را ، نزول قرآن به زبان عربی مبین می داند و معتقد است (  1/307ه،1422شوکانی ، 

مقتضای قواعد زبان عربی و بر حسب اقتضائات علوم زبان عربی که اندیشمندان که باید بر اساس 

ثقه آن را مدون نموده و افراد عادل آن را نقل کرده اند ،عمل نمود و هرگز این کار به معنای تفسیر 

به رای منهی عنه نخواهد بود. بلکه به فرموده علی بن ابیطالب )علیه السلام( حاصل قدرت فهمی 

خداوند به فرد اعطاء نموده است و هرگز در اینگونه موارد لزومی به مراجعه به فهم سلف  است که

 ( 1/194ه، 1413)همو، .ونه وابسته به آن کفایت می نمایدنیست و لغت عربی و علوم مد

 ترجیح عموم حدیث بر عموم قرآن  -2-1-6

شود،  داده می شوکانی در بحث از عمومات ، معتقد است عموم احادیث بر عموم قرآن ترجیح

فَلَمَّا رَأوَْا بَأسَْنَا قَالُوا آمنََّا بِاللَّهِ وحَْدَهُ »وی در استدلال بر این سخن ، مسئله تعارض میان عموم آیه 

( و عموم احادیثی مرتبط که در این باب وارد شده اند را ذکر 84)غافر:« وَکَفَرْنَا بِمَا کُنَّا بِهِ مشُْرِکِینَ

این احادیث دلالت دارند بر اینکه اسلام کسی که به هنگام رؤیت شمشیر و از  :»کرده و می گوید 

مورداشاره در آیه ، « بأس»ترس مرگ کلمه شهادتین را به زبان جاری ساخته است معتبر هست. و 

، 1422شوکانی ، ) «ها و امثال آن.حمل بر بأس از جانب خداوند است مثل قیامت، خسوف، صاعقه

10/4976 ) 

 قرار دادن روایات در تفسیرمحور  -3-1-6

کاربست روایات در منظومه فکری شوکانی همچون سایر سلفیان ، جایگاه ویژه ای دارد. وی در 

تفسیر هر آیه بعد از اشاره به معانی مفردات آیه و بحث صرفی و نحوی که در فهم مراد آیه اثر گذار 

در باب این روایات داشته باشد حتما ذکر باشد ، روایات ماثور از سلف را بیان می دارد و اگر بحثی 

 می کند .

 تعصب در عقاید -4-1-6

به عنوان نمونه در مساله نکوهش تقلید که  از آرای اعتقادی اوست. متأثرتفسیر شوکانی بسیار 

و مقلدان پرداخته و  تقلیدمناسبتی یافته به نکوهش  هرکجادر یکی از اصول فکری سلفیه است ، 

مانند ذیل آیه  ؛کنندمعتقد است مقلدان با تقلید از دیگران، کتاب خدا و سنت رسولش را ترک می

  ( 1/193ه،1413ف.)شوکانی،سوره اعرا 28سوره توبه و آیه  31ذیل آیه  خصوصاًسوره بقره.  170

http://wikifeqh.ir/تقلید
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و معتقد است که  خیزدبرمیبه انبیاء و اولیاء سخت به معارضه  «توسل» شوکانی در تفسیر خود با

 متشابهاتو از آن روی که در عقیده، سلفی است،  سوره یونس 49چنین توسلی روا نیست مانند آیه 

سخت مخالف است که با  معتزلهپردازد و با و توجیه نمی تاویلکند و به قرآن را بر ظاهر حمل می

بسیار فاصله  زیدیهبا داشتن چنین عقایدی از مذهب  گفتهپیشعنایت به مباحث 

 (1/103)همان،؛گیردمی

 سور تسمیهوجهبیان فضیلت و   -5-1-6

پردازد، سپس بحث مکی اسامی سوره می وجه تسمیهدر ابتدای هر سوره نیز پس از ذکر نام آن به      

فضل  .داردیان میآن را ب اسباب نزولو مدنی بودن آن را با استدلال بر هر دیدگاه متعرض گشته، 

کند. ایشان در برخی موارد بعد اری، احمد، ابو داود و نسایی بازگو میبخها را با نقل روایاتی از سوره

  .نمایداز نقل روایت به تحلیل آن پرداخته از تفاسیری نظیر طبری مطالبی نقل می

 اسناد روایت دردقت   -6-1-6

یا حسن سند، اشاره دارد.هرچند که خود در اسناد روایت نیز دقت داشته معمولاً به  ضعیف 

اعتراف نموده است که گاهی هم اگر محتوای روایت موجب تقویت بحث نبوده یا باقواعد زبان عربی 

مطابقت داشته است ، حتی اگر ضعفی در سند روایت بوده باشد ، نادیده گرفته است و یا اگر در 

کثیر آمده باشد حتی اگر ضعف سندی داشته  منابعی چون تفسیر قرطبی ، سیوطی ، ابن جریر و ابن

 (1/298)همان ،  باشد نسبت بدان بی توجهی نموده است چرا که به این افراد اعتماد واثق داشته است.

 بیتهلابیان فضائل  -7-1-6

 شدهنازل السلام()علیه حضرت علی درشاناست، از کنار آیاتی که  شیعه زیدی کهازآنجاییشوکانی 

کند، روش کتمان را حضرت تفسیر می درشانگذرد و نسبت به روایاتی که آن آیات را نمی راحتیبه

کند اما با ذکر روایت، مراد به شکل عام معنا می را آیات، در تفسیر برخی با اینکهگیرد و پیش نمیدر 

وی در تفسیر آیه ( 2/288) ذهبی، بی تا ، سوره مائده. 67و  55مانند آیه  ؛نمایداصلی آیه را تبیین می

« اُنزِل الیک... ایا اَیُّهَا الرَّسوُلُ بلَِّغْ م» سوره مائده  67و آیه « ...انما وَلِیُّکُمُ اَللَّهُ وَ رسَُولُهُ» سوره مائده  55

کند بدون اینکه جرح و تعدیلی نسبت به این شده است ، نقل میروایاتی را که از زبان شیعه نقل

حیت استدلال بر امامت علی چنین احادیثی صلاروایات داشته باشد هرچند که اقرار دارد که این

 ندارند . ) همان( 
یا  »این آیه  گوید:کند که: او مینقل میمائده( از ابی سعید خدری  67) و در خصوص آیه دوم

روز غدیر خم در حق علی بن ابیطالب بر پیامبر اکرم )صلی الله علیه « اُنزِل الیک... اَیُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما

کند از ابن مسعود که گفت: ما در عهد رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( نازل شد و روایت می

http://wikifeqh.ir/توسل
http://wikifeqh.ir/سوره_یونس
http://wikifeqh.ir/متشابهات
http://wikifeqh.ir/تاویل
http://wikifeqh.ir/معتزله
http://wikifeqh.ir/زیدیه
http://wikifeqh.ir/وجه_تسمیه
http://wikifeqh.ir/اسباب_نزول
http://wikifeqh.ir/شیعه_زیدی
http://wikifeqh.ir/حضرت_علی
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ای پیامبر آنچه را که از جانب « اُنزِل الیک  یا اَیُّهَا الرَّسوُلُ بلَِّغْ ما »خواندیم آیه یو آله و سلم( م

شده است را ابلاغ کن اینکه علی مولی و سرور مؤمنین است و اگر این کار را خداوند بر تو نازل

) شوکانی،  دارد.می کند در امان نگهمی ای و خداوند تو را از مردم حفظنکنی رسالتت را انجام نداده

 ( 2/77ه، 1413

 علمای سلفیمبانی تفسیری   -7

ها استوار است. این اند که تفسیر قرآن بر آنمبانى تفسیر، اصول موضوعه و باورهاى بنیادینى

باورها و قضایا بر اصل امکان و جواز تفسیر یا کیفیت و روش و اصول و قواعد تفسیر اثرگذار بوده، 

د. در واقع مبانى تفسیر، سبب چگونگى رویکرد مفسران در تفسیر و شکل گیرى دهنها جهت مىبه آن

گردد. وجود مبانى براى هر علمى ها و اصول و قواعد تفسیرى مفسران مىها و احیاناً گرایشروش

امرى لازم و مسلم است. از همین رو مفسران در طول تاریخ تفسیر، همواره براساس مبانى از پیش 

اند؛ اما طرح بحث درباره مبانى تفسیر به عنوان دانشى به تفسیر قرآن کریم پرداختهپذیرفته شده 

مستقل از آنجا پیدا شد که درباره برخى مبانى میان مفسران اختلاف نظر پدید آمد و در حالى که 

تفسیر خود  گروهى مبنا بودن قضیه اى را در تفسیر پذیرفتند، عده اى دیگر نفى آن قضیه را مبناى

 قرار دادند. 

در خصوص این  شوکانیذیلا مهمترین ویژگی تفسیری مکتب سلفیه بیان شده و در ادامه دیدگاه 

 ویژگی ها و مبانی مطرح گردیده است.

 ظاهرگرایی  -1-7

یکی از مبانی نظری اندیشه های تفسیری سلفیه ، تبعیت از ظاهر نصوص قرآن و سنت و  

است. در نظام فکری اسلام، اعتماد بر ظاهر قرآن و ویژه تأویل عقلیمخالفت با هر گونه تأویل ، به

 تنها مردود نبوده، بلکه هجم زیادی از تفاسیر فریقین، بهسنت به صورت منضبط و قاعده مند، نه

ظواهر آیات مربوط می شود و اساسا  بحث حجیت ظواهر در حوزه دانشی اصول فقه نیز برای نیل 

به همین منظور پایه گذاری شده است. ابن تیمیه در مقابله با عقل گرایی ، در تمام حوزه های الهیات 

را مشروع اعم از  احکام ، اخلاق و عقاید ، نقل گرایی را پذیرفت و صرفا رجوع به کتاب و سنت 

قلمداد کرد . بالتبع این مساله در نظام فکری وی و پیروانش ، منجر به سلف گرایی و گذشته گرایی 

افراطی گردید به نحوی که به جای توجه به زمان و مکان اجتهاد، راه را برای جمود بر ظواهر به 

 صورت خودکار باز کرد.                                              

فیه در فهم قرآن فقط به ظاهر آن یعنی ظواهر الفاظ و لغات توجه می کند حتی اگر مستلزم سل
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و انکار  گراییمعنای خلاف عقل باشد. ظاهرگرایی به این معنا دارای دو نتیجه اصلی است : رد تأویل

 مجاز در قرآن؛

أثیرگذار است. به بدیهی است که قبول یا انکار مجاز و تاویل ، در تفسیر آیات قرآن بسیار ت

طوری که در صورت انکار  معانی مجازی و موول در آیات قرآن ، عقاید باطل و انحرافی در عرصه 

 عمل و نظر به وجود آمده و در زمینه صفات الهی موجب تشبیه و تجسیم خداوند می گردد. 

انکار تأویل، راه را قیم، با تیمیه و شاگردش ابنگذار نظری آن، ابنویژه بنیانسلفیه افراطی، به

اند. زیرا تأویل در حقیقت، حمل لفظ بر معنای مجازی است؛ برای پذیرش مجاز در قرآن بر خود بسته

اند؛ تا آنجا که به همین دلیل این دو و پیروان آنها در رد و انکار مجاز در قرآن سنگ تمام گذاشته

قرار داده که به ادعای وی برخی _ت نخستین طاغو_قیم مجاز را طاغوت سومی در کنار تأویل ابن

و همین ( 271ه ، 1405) ابن قیم ،اند.آن دو را برای تعطیل و نفی اسماء و صفات خداوند وضع کرده

شیوه را مفسران سلفی معاصر نیز به قوت ادامه دادند. برخی از منکران مجاز به طور کلی مجاز در 

ش مجاز در لغت، منکر وقوع آن در قرآن هستند. بیشتر رغم پذیر اند و بعضی دیگر بهلغت را نپذیرفته

 (  7/113ه ، 1416) ابن تیمیه ،قائلان این قول، سلفیه افراطی هستند.

این روش حاصل جمود فکری و برداشتهای سطحی از معارف قرآن کریم است . این جریان از 

ک فهم وحی قرار داده یک سو به جای آنکه معیار رسیدن به حق را وحی قرار دهد ، حدیث را ملا

و هرچه را از حدیث بدست می آورد، برقرآن تحمیل می کند و از سوی دیگر با محدود کردن فهم 

قرآن به کشف معانی لغات ، راه فهم آیات کلام الهی را می بندد. زیرا چنین فهمی ، قرآن را از لحاظ 

عقیدتی ، سیاسی ، عبادی و  زمانی و مکانی محدود می نماید و نتیجه اش جمود فکری در مسائل

اجتماعی خواهد بود  که  از یک سو  بی توجهی به مصالح جامعه و مسائل و احکام جدید و از سوی 

دیگر رواج رفتارهای خشونت آمیز  و تشدید حکم از طرف معتقدان به سلفی گری را در پی خواهد 

 م ایجاد خواهد کرد .داشت . و همین امر در آینده چالشهای بزرگی را برای جهان اسلا

 رد و انکار تاویل  -2-7

فهم و برداشت از قرآن کریم، در طول تاریخ تفسیر، گرفتار دو رویکرد انحرافی بوده است: اول، 

مند و عقلایی، ضابطه و دیگری ظاهرگرایی افراطی. در این میان، نفی تأویل ضابطهگرایی بیتأویل

  ( 85، 1388له بداشتی ، ا.)همواره ناشی از نگرش ظاهرگرایی بوده است

همانگونه که بیان شد یکی از آموزه های مهم سلفیه که از نتایج روش شناسی ظاهرگرایی است 

، رد تاویل و تفسیر است . به اعتقاد ایشان اگر باب تاویل و تفسیر را باز کنیم ، اساس دین از بین می 

ان به زبان عربی مبین آنان معتقدند به دلیل اینکه اولا قر« لو فتحنا باب التاویل ، لانهدم الدین» رود 
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نازل شده است و ثانیا خداوند در مقام بیان بوده است و نیز چون قران برای هدایت و سعادت نازل 

شده است ،باید ظاهر نصوص قرآن را اخذ کرده و از باطن و تاویل آیات دوری کرد چراکه براین 

در باب اسماء و صفات الهی  اساس برای کنار گذاشتن ظاهر انها دلیلی وجود نخواهد داشت بالاخص

و معاد حتما باید به ظاهر الفاظ تمسک کرد چون در این دو موضوع ، نه عقل و نه شهود راهی برای 

 ( 1/183) ذهبی ، بی تا ، رسیدن به حقیقت ندارند

این نوع نگاه به مسائل قرآنی ، باعث می شود که بسیاری از آیات را با توجه به معنای ظاهری 

د این آموزه در زمینه صفات الهی موجب تشبیه و تجسیم الهی شده است . جمود بر ظواهر تفسیر کنن

و تدبر نکردن در آیات موجب می شود معانی عمیق دین را بر معانی ظاهری و محسوس و مادی آن 

حمل کنند برای مثال در آیات مجی و ید این روش یعنی اخذ ظواهر باعث انکار تعلیل و تاویل 

ط عقل و ایجاد نوعی بدبینی و رواج عقاید باطل در میان مسلمانان از قبیل تجسیم شده احکام توس

است .رد تاویل و تفسیر قرآن در سلفیه باعث شده است که با هرگونه تفسیر قرآن مخالف باشند 

برای هیچ کس تفسیر قرآن مطلقا جایز نیستاگرچه دانشمندی ادیب باشد و اطلاعاتی گسترده در ادله »

ه و نحو و اخبار و آثار داشته باشد و فقط به  روایات پیامبر  اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( و فق

 (  1/7ه ،1416المطعنی، ) «صحابه و تابعین استناد جوید

 انکار مجاز در قرآن  -3-7

سلفیه به نبود مجاز در قران باور دارند و معتقدند هر کلمه ای که در قرآن آمده است ، معنای 

حقیقی اش اراده شده است . کسانی مانند ابن تیمیه در مجموع الفتاوی و ابن قیم در الصواعق المرسله 

( 62،  ش1398.) علیزاده ، و معاصرانی مانند شنقیطی در منع جواز المجاز به این باور اشاره داشته اند

همچون باطن گرایی و به عقیده سلفیه ورود مجاز در عرصه توحید منجر به پیامدهای خطرناکی 

تاویل می شود چرا که مساله مجاز یک مساله لغوی و بلاغی است لذا ابن تیمیه و اتباعش به این 

 ( 1/7ه، 1416) المطعنی ، .د کرده و به شدت منکر آن شده اندمبحث ورو

 ظاهرگرایی در اندیشه های تفسیری شوکانی  -8

 تاویل در اندیشه شوکانی -1-8

تاویل به سه نوع » می گوید:  فحول الی تحقیق الحق من علم الاصولشوکانی در کتاب ارشاد ال

تقسیم می شود: گاهی تاویل قریب است و با نزدیکترین مرجحی ترجیح داده می شود. گاهی تاویل 

بعید است و جز با مرجح و آن هم از نوع قوی آن ، قابل ترجیح نیست و قسم سوم تاول متعّذر است 

   (156ه، 1424شوکانی ، ) «و این نوع از تاویل مردود و غیر مقبول است که لفظ آن را نمی پذیرد
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 به عقیده شوکانی تاویل صحیح سه شرط دارد که عبارتند از:

و هر تاویلی که این » اول اینکه موافق وضع لغت و استعمال عرفی یا عادت صاحب شرع باشد 

 همان(« ) ا نداشته باشد ، تاویل صحیح نیستشرط ر

دوم اینکه دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه مراد از آن لفظ همان معنایی است که بدان حمل شده 

 است  هرچند که در آن زیاد استعمال نمی شود. 

سوم اینکه اگر تاویل به قیاس بود حتما می بایست جلی و آشکار باشد نه خفی و پنهان و گفته 

 ) همان ( ش با ماتقدم خود جایز باشد.شده است که از جمله موضوعاتی باشد که تخصیص

به  ه است ، در مساله اصول عقاید است.قسم دوم از موضوعاتی که در آن تاویل صورت گرفت

 عقیده شوکانی در مساله تاویلات اصول عقاید سه مذهب وجود دارد ؛

یز چشود و هیچها وجود ندارد بلکه بر ظاهرش حمل میمذهب اول: هیچ راهی برای تأویل آن

  این دیدگاه مشبهه است. شود واز آن تأویل نمی

کنیم با تنزیه اعتقادمان از تشبیه آنچه برای آن تأویل وجود دارد اما از آن امساک می مذهب دوم:

و این قول سلفیه ( 7ال عمران/« ) لا یعلم تاویله الا الله»فرمود  و تعطیل به دلیل سخن خداوند که

 است.

توان در آن قدم گذاشت و با منهجی است که می همان راه واضح و شوکانی معتقد است این

های تأویل که فقط خداوند از آن آگاه است گذر کرد و سلف صالح برای سلامت از وقوع در پرتگاه

کسی که به دنبال مقتداست، بهترین مقتداست و بهترین اسوه برای کسی که به دنبال اسوه و الگو 

دم ورود دلیل قاضی بر منع از آن، چگونه است که در کتاب و سنت موجود بر تقدیر ع گردد. بنامی

 است.

گوید: اولین مذهب که باطل است و دوتای دیگر که از مذهب سوم: مووله هستند. ابن برهان می

شده اند که مذهب سوم از علی و ابن مسعود و ابن عباس و ام سلمه نقلاند و گفتهشدهصحابه نقل

 (  10-9م ،  1984؛ همو ، 1424،156؛ همو، 97-99، 1422، . ) شوکانیاست

 تاویلات شوکانی   -2-8

شوکانی در برخی از کتب خود از جمله در تفسیر فتح القدیر دست به تاویل برخی از آیات قرآنی 

زده است ولی در برخی دیگر از آثار خود از جمله التحف فی مذاهب السلف تا حدودی برخی از 

 می کند .این عقاید را رد 

 اشاره می کنیم: تاویلات شوکانیاینک به نمونه هایی از 
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ص( /75«)قالَ یا إِبلِْیسُ ما مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لمِا خَلَقتُْ بِیدَی»در آیه « لما خلقت بیدی»تاویلالف( 

ه ، 1413شوکانی ، . ) «آنچه که مسئولیت آفرینش آن را بدون واسطه ، خود بر عهده گرفته ام»به 

4/624-625 ) 

إِلَیهِ یصْعَدُ الکَْلِمُ الطَّیبُ وَالْعَملَُ الصّالحُِ »در آیه« صعود کلام و عمل طیب»تاویلب( 

 (  479) همان، به قبول آنها از طرف خداوند.( 10/فاطر)«یرفَْعُهُ

ست الهی به ساختن کشتی تحت حفظ و حرا( 37 /هود)«واَصنَْعِ الْفلُْکَ بِأَعْیننِا وَوحَْینا» تاویل ج( 

 ( 2/694.) همان ، .چرا که  چشم را آلت دیدن است و حراست و حفاظت با آن محقق می شود

 .( 5/632. ) همان ، به آمدن امر و قضای الهی و نیز ظهور آیات الهی« جَاءَ ربَُّکَ»تاویلد( 

.) همان رت و مالکیتبه کمال قد( 67/)زمر «وَالسَّماوَاتُ مَطوِْیاتٌ بیِمیِنِهِ»تاویل یمین در آیه ( ه

 ،4/666-667 ) 

به اراده انتخاب فرد مورد نظر برای وحی و رسالت الهی ( 41 /طه)«وَاصْطَنَعتُْکَ لِنَفسِْی»تاویل و( 

 (  3/518) همان ، جهت انجام اوامر الهی

 ( 1/494.) همان ، به ذات مقدس الهی( 28 /)آل عمران «وَیحَذِّرکُُمُ اللهُ نَفسَْهُ»تاویل نفس در آیهز( 

به قدرت،سلطنت و علم نا محدود ( 4 /حدید)«وَهوَُ مَعَکُمْ أَینَ ما کنُتُمْ»تاویل معیت در آیه ح( 

 ( 5/237. )همان،الهی

به اتمام قرائت قرآن برای پیامبر توسط فرشته ( 18 /)قیامت «فإَِذَا قَرَأناهُ»تاویل قرائت در آیه ط( 

  (5/481. ) همان ، وحی جبرئیل

وانهادن و بی نصیب نمودن از ثواب و ( 67 /)توبه «نَسُوا الَله فَنسَِیهُمْ»تاویل نسیان در آیه ( ظ

 ( 2/533. ) همان ،کرامت توسط خداوند

 (  3/349.) همان ، به فقدان بصیرت( 72/)اسراء «وَمَن کانَ فِی هذهِِ أعَْمَی»تاویل کوری در آیه ( ع

به عذاب ( 54 /)آل عمران «کَروُا وَمَکَرَ اللهُ وَاللهُ خیَرُ الْماکِرِینَوَمَ»تاویل مکر الهی در آیه ( غ

 ( 1/512) همان ، .ناگهانی خداوند در حق بندگان از جایی که گمان نمی برند

 ( 1/63) همان به استیلا و حفظ و تدبیر( 3/)رعد« ثُمَّ اسْتوََی علََی الْعرَْشِ»تاویل استوی در آیهن( 

به قدرت و استیلا الهی در ملک و ( 1 /)ملک«  تبَارکََ الَّذیِ بِیدهِِ الْملُْکُ»در آیه تاویل ید ( و

 ( 5/367. ) همان ، ملکوت و در دنیا و آخرت

به ذات الهی و بقای ( 27 رحمن/) «ویَبْقَی وجَْهُ ربَِّکَ ذُو الْجَلالِ وَالإکْرَامِ»تاویل وجه در آیه ( ه

  ( 5/193) همان ، .و تقرب الهیوجه الهی به معنی بقای محبت 
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 ( 1/196) همان،به قبله ( 115 /)بقره «فَأَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ اللهِ»ی( تاویل وجه در آیه 

 نقد سلفیان بر تاویل از دیدگاه شوکانی  -3-8

برخی از اندیشمندان سلفی معاصر که بر آثار شوکانی تحقیقاتی داشته و تعلیقاتی نگاشته اند 

ند که شوکانی در همه کتبش بر منهج سلفی سلوک ننموده است. بلکه بسیاری از صفات خبری معتقد

را در خلال تفسیر آیات صفات ، تاویل نموده است و این دلیل بر اضطراب عقیده شوکانی دارد. 

ریر عبدالله نمسوک  دلیل این مساله را در این می دانند که آثاری که در اوایل عمر شوکانی به رشته تح

درآمده به دلیل اینکه وی متاثر از اندیشه های زیدیه بوده از مکتب سلفیه فاصله گرفته است اما آثاری 

که در اواخر عمر شوکانی نوشته شده اند ، به دلیل تمحض یافتن اندیشه های وی، به مکتب سلفیه 

ستجو کرد.وی می نزدیکتر است. لذا اندیشه های سلفی شوکانی را باید در آخرین نگاشته هایش ج

ه.ق و قبل از فراغت شوکانی از تالیف فتح  1228به عنوان نمونه کتاب التحف در سال :»  گوید 

ه.ق نگاشته شده است و شاید شوکانی در این موقعیت اطلاع کافی و وافی از 1229القدیر به سال 

اگر مطلع می بود در کتب سلفیه خصوصا کتابهای ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم نداشته است چرا که 

این اضطراب نمی افتاد این عدم اطلاع و اشراف بر کتب ابن تیمیه و ابن قیم دردو اثر مهم شوکانی 

)التحف و تفسیر القدیر( مشهور است ومن ندیدم که در جایی از این دو کتاب  به آنها ارجاعی داده 

 ( 377ه، 1414ومسوک، .) ن3«باشد برخلاف سایر آثارش خصوصا در بحث توحید در الوهیت

شبهه تتعلق بما فی »همچنین در ذیل بحث « منهج الامام شوکانی فی العقیده»نویسنده کتاب 

) همان دهدای را در خصوص مفوضه بودن شوکانی مطرح نموده و پاسخ میشبهه« التحف من عقیدته

اند که او مفوضه کردهای از عبارات شوکانی در کتاب التحف فی مذاهب السلف، گمان عده( 370،

(  4ه، 1415شوکانی ،) «شوندادله صفات بر ظاهرشان حمل می»است. شوکانی در این کتاب عبارت 

سختی و دانند، بهو خود را در آنچه نمی کنندادله صفات را بر ظاهرشان حمل می... »و نیز عبارت 

در خصوص صفات همان  مذهب حق»و عبارت همان ( ) «کننداندازند و تأویل نمیمشقت نمی

و ( 8همان ،) «، جبر، تشبیه و تعطیل4تحریف، تسعیف و تسعّف حملشان بر ظاهر است بدون تأویل،

سلامت و نجات در این است که بر ظاهر حمل شود و اذعان به »گوید نیز در تفسیر آیه استوای می

                                                           
( و در الصوارم الحداد القاطعه لعلائق مقالات ارباب 77-6،74وی در کتاب الدر النضید فی اخلاص کلمه التوحید )ص. 3

( از ابن تیمیه نقل قول نموده است و در کتاب های الدر 6،7،13،14شته است )الاتحاد که در عنفوان جوانی آن را نو

 از ابن قیم نقل قول نموده است.  ( 327( و قطر الولی علی حدیث الولی )ص 74-68النضید  )ص

 خودرایی تعسّف: .2



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <93>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 
د بدون تکیّف و تکلّف و انگونه است که کتاب و سنت بدان نطق نمودهاینکه استوای و کون همان

 و مواردی که او به فهم معانی صفات تصریح ننموده است.( 12همان ،) «قیل و قال

 ارزیابی و نتیجه  -9

فتح القدیرالجامع بین فنی الروایه و الدرایه من علم التفسیر ، نوشته امام محمد علی شوکانی  از 

رز آن عبارتند از تقدم قواعد لغوی و لفظی جمله تفاسیر بسیار معتبر اهل سنت بوده که ویژگی های با

بر اقوال و اجتهادات صحابه و تابعین ، ترجیح عموم حدیث بر عموم قرآن ، محوریت احادیث در 

تفسیر ، دقت در اسناد روایات ، تعصب در عقاید و بیان فضایل اهل بیت )علیهم السلام( در تفسیر 

علی رقم اثرگرایی تفسیر شوکانی و تاثیر پذیری  آیات مربوطه .همین ویژگی ها باعث شده است تا

فراوان وی در تفسیرش از آراء متقدمین اهل حدیث ،  آزاد اندیشی و استقلال فکری خود را حفظ 

 نموده و نظرات بعضا متفاوتی با آراء اهل سنت و نیز معتزله ارائه دهد. 

ویل بسیار اهمیت دارد. بزرگان در بحث از مبانی تفسیری وجه به دو مقوله مهم ظاهرگرایی و تا

سلفیه همچون ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم با ارائه تفسیری بسته از آیات قرآنی و با استناد به اصول 

 نظری مبانی از تفسیری خود راه را بر تعامل با سایر مسلمین بسته و گرفتار جمود فکری شدند. یکی

 ویژهبه ، تأویل گونه هر با مخالفت و سنت و قرآن نصوص ظاهر از تبعیت افراطی، سلفیه اندیشه های

ظاهرگرایی  است. تأویل نفی صفات، آیات در سلف مبنای اساس، این بر. است کلامی،عقلی تأویل

 است.  های لفظی و لغوینرفتن از حد دلالت به معنای اکتفاکردن به ظاهر الفاظ در فهم متون و فراتر

غیر معنای ظاهری لفظ در برابر معنای  و بهره گیری ازتوجه ظاهرگرایی،  مهمترین شاخصه

و  مجاز وجود انکار قرآن، فهم در سلفیه ظاهرگرایی دیگر . شاخصهمؤوّل استظاهری و اصطلاحا 

 قرآن آیات تفسیر در قرآن، و تشبیه در مجاز انکار یا قبول که است بدیهی .است بوده قرآن تشبیه در

 .است تأثیرگذار بسیار

 شوکانی تاویل صحیح سه شرط دارد که عبارتند از: به عقیده

و هر تاویلی که این » اول اینکه موافق وضع لغت و استعمال عرفی یا عادت صاحب شرع باشد 

 «شرط را نداشته باشد ، تاویل صحیح نیست

دوم اینکه دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه مراد از آن لفظ همان معنایی است که بدان حمل شده 

 هرچند که در آن زیاد استعمال نمی شود.   است

سوم اینکه اگر تاویل به قیاس بود حتما می بایست جلی و آشکار باشد نه خفی و پنهان و گفته 

 شده است که از جمله موضوعاتی باشد که تخصیصش با ماتقدم خود جایز باشد. 



 شوکانی یمحمدعل با تاکید بر آراء  12علمای سلفی قرن مبانی تفسیری بررسی 

 
بسیاری از ایات دست به لذا شوکانی تاویل در آیات الهی را با این شروط پذیرفته و خود در 

هرچند در  ویدر بررسی ظاهرگرایی در اندیشه های شوکانی ، معلوم گردید که . تاویل زده است

و صحابه و تابعین ،  )صلی الله علیه و آله و سلم (وادی امر به دلیل گرایش شدید به کاربست احادیث پیامبر 

 استولی با شیوه ای که در پیش گرفته  د ،در زمره ظاهرگرایان قرار می گیر همچون سایر سلفیه

ازجمله پذیرش تاویل معقول در فهم برخی آیات الهی ،پذیرش مجاز و تشبیه در قرآن ، توجه به عقل 

در فهم دین ، ضرورت ارزیابی سند و محتوای روایات ، توجه به کارکردهای هدایتی دین و مفاهیم 

اح باب اجتهاد همگی دال بر این است که امام شوکانی وحیانی ،ضرورت مقابله با بدعتها در دین و انفت

 برخلاف سلفیه افراطی درچاردگم اندیشی نشده و مخالفان خود را از دایره اهل سنت خارج ننمودند.
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 شبّر «یالله تعال یسلوک ال» ینسخه خط در« دیبودن توح یفطر» ثیحد یاعتبارسنج

 

 1حسن حشمتی

 2دکتر امیر توحیدی

 3پوردکتر محسن قاسم

 
 )مقالۀ پژوهشی( 119تا  96، صفحۀ 25/08/1403تاریخ پذیرش:  22/12/1402تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
است. نسخۀ  اهل بیت )ع( و روایاتکریم فطری بودن توحید، یکی از موضوعات مطرح شده در قرآن 

شبّر در از منابعی است که به این مهم پرداخته است. یکی  رسیدعبدالله شبُّ «الله تعالیسلوک الی »خطی رسالۀ

ى الفطِرةَِ لَکلُُّ موَلودٍ یوُلَدُ عَ»خدا )ص( روایت کرده است که متن آن چنین است: این رساله حدیثی را از رسول

گرچه این حدیث مشهور نبوی از ناحیۀ اکثر محدّثین متقدمّ و متأخرّ  ،«و یُمَجِّسانهِِ  أبَواهُ یُهَوِّدانِهِ و ینَُصِّرانِهِفَ، 

پذیرفته شده ولی در عین حال از سوی برخی از علما مناقشاتی نیز در ارتباط با عدم حجیّت شیعه و اهل سنّت 

در این مقاله سعی ما بر این است که با  و صدور آن وارد شده و چالشهایی را در این زمینه مطرح کرده اند.

دیث را اعتبار سنجی ، مضمون و محتوای این حروش توصیفی و تحلیلیتوجه به شواهد و متابعات فریقین به 

 متنی نماییم و به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا این حدیث از اعتبار کافی برخوردار است یا خیر.

توحید، اعتبار سنجی، بودن ، فطری «الله تعالیسلوک الی»ر، نسخه خطی عبدالله شبّسیّد ها:کلیدواژه

 .شواهد و متابعات
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  درآمد

 ر بزرگق( محدّث و مفسّ 1242رجب نی )مدرضا الحسینی الکاظمیمحمّدبن سیّ د عبدالله شبّرسیّ

 دارد که« عنوان سلوک الی الله تعالی»ای تحتشیعه و از مفاخر جهان اسلام است. وی رسالهو فقیه 

این نسخه مشتمل بر یک مقدمه  .تاکنون به چاپ نرسیده است و در دوران قاجار به نگارش در آورده

اخلاقی و احکام عملی است، که  ،دربردارندة مباحث اعتقادی ،فصول این رسالهو چهل فصل است. 

های از مهمترین شاخصهویژگی  این .است ارائه شده )ع(اهل بیت با استناد به آیات قرآن و روایات 

د، گرد سیر و سلوک به نگارش درآمده متمایز ۀاز دیگر کتبی که در زمینرا  که آنمذکور است،  ۀرسال

در میان امّت  )ص(که رسول خدا  1را مبتنی بر دو ثقلی «سلوک الی الله»سعی داشته  آنچرا که مؤلّف 

و هیچگونه مزجی با مباحث عرفانی و فلسفی که ؛ خود برجای نهاده یعنی قرآن و عترت تبیین نماید

اعتبارسنجی حدیث فطری بودن توحید  بهخواهیم مقاله میاین  در زاییدة فکر بشر است نداشته باشد.

به  اواست که  هاییچه ویژگیدارای در رسالۀ مرحوم شبر این حدیث ببینیم و  نسخۀ شبّر بپردازیم در

یا خیر؟ البتّه  است در منابع روایی دیگر آمده ،شبّر نسخۀ غیر ازاین حدیث و آیا  پرداخته است؛آن 

در  پرداخته است. حدیثن ایبه تواتر اجمالی و وثاقت صدوری اوّلین کسی است که  باید گفت شبّر

مشخّص که از آیات و روایات متواتر مسیر شناخت و معرفت فطری بودن توحید باید تصدیق نمود 

 .است یقینی یو حقیقت فطریامری  ،که توحید وجود صانع و خالق مخلوقات شودمی

 طرح مسأله

اشرف مخلوقات )انسان( فطری بوده و در سرشت  وجودوجود یگانه و یکتایی خدای متعال در 

قرار داده شده است و به هیچ وجه تغییر و تبدیلی در آن صورت بصورت نهادینه و خلقت تکوینی او 

 فطری بودن توحید دربارةکتاب خدا  ی ازدآیات متعدّنیز و دلایل عقلی و نقلی و  ،نخواهد پذیرفت

احادیث معتبر در منابع شیعه و اهل ل نقلی بر اثبات فطری بودن توحید، یاز جمله دلا .شده است وارد

 به آن پرداختهبا استفاده از مصادر فریقین شبّر  «الله تعالیسلوک الی»نسخه خطی  درکه  است سنت

آنچه این (، مشهد، ایران 31، ص کتابخانه آستانه قدس رضویسلوک الی الله تعالی، شبّر، ) است. شده

                                                           
وَ إِنَّهمَُا  عِتْرَتِي أَهْلَ بيَْتِي وَ كِتَابَ اَللَّهِ لثَّقلَيَْنِ مَا إِنْ تمََسَّكتُْمْ بهِمَِا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِيإِنِّي تَارِكٌ فيِكُمُ اَ :قَالَ صَلَّى اَللَّهُ علََيْهِ وَ آلهِِ. 1

و ابوصادق  413، ص 1( ج عرجات في فضائل آل محمد ). )محمد بن حسن صفار؛ بصائر الدّاَلْحَوْضَ لَنْ يَفتَْرقَِا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ

، ص 1و ارشاد القلوب ديلمي، ج  647، ص 2((. ج عقيس، هلالي، كتاب سليم بن قيس هلالي )اسرار آل محمد ) سليم بن

گذارم كه اگر شما بر آن دو چنگ . رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند: همانا من دو چيز گرانبها در ميان شما مي131

 ضشوند تا در حويكي كتاب خدا و ديگري عترت من و آن دو از هم جدا نمي. بزنيد بعد از من هرگز گمراه نخواهيد شد

 )كوثر( بر من وارد شوند.
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کند، این است که در گذشته، روی این حدیث به سبک و روش از تحقیقات گذشته متمایز می مقاله را

این مقاله اعتبارسنجی و ارزیابی با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین انجام نشده است. )اثبات 

 تواتر اجمالی و وثاقت صدوری(

 بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژۀ فطرت -1- 1

 لغوی فطرتمعنای  -1-1-1

 جوهری (.325، ص 13س، جو)تاج العر از ریشۀ فطر در لغت به معنای شکافتن است« فطرت»

راغب . (781، ص 2)صحاح جوهری، ج  داندنیز فطرت را اختراع بدون الگو و نمونۀ قبلی می

 اصل معناییعنی اصل الفطر: الشقّ طولاً  گوید:چنین می ی فطرتمعنا ةدر مفردات دربار اصفهانی

وَفَطَرالله و هوَُ إیجادهُُ الشّئ واَِبداعُهُ علَی هَیئَۀِ متَُرشِّحۀٍ  .فطر شکافتن و پاره کردن از طرف طول است

ء به شکلی و خداوند خلق را فطر نموده است واین فطر یعنی ایجاد کردن شی یعنیلِفِعلٍ مِنَ الأَفعال. 

 ،راغب اصفهانی، مفردات الالفاظ القرآن). گردد بدیع و تازه بر کیفیتی که فعلی از افعال از آن صادر

گوید: این واژه در مورد خمیر خلیل بن احمد، در جلد پنجم کتاب العین )فرهنگ لغت( می (396ص 

رود، در آن جا که آرد را خمیر کنند و به سرعت نان بپزند. بنابراین منظور از کردن آرد نیز به کار می

بحث همان خلقت الهی و آفرینش نخستین و هدایت تکوینی به  این واژه )فطرت( در حدیث مورد

سوی یک سلسله از حقایق است که از آغاز در درون جان انسان به ودیعت نهاده شده و با خمیر 

نیز در لسان العرب به عنوان یکی از موارد کاربردی،  ابن منظور وجود او آمیخته و عجین گردیده است.

زمانی که دندان نیش شتر، گوشت لثه را « فَطَر نابُ البَعیر فَطَراً»آورده است: این لغت )فَطَرَ( را چنین 

فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِی فَطرََ الناَّسَ » آیۀبنابراین بشکافد و سر برآورد ... و فطرت، آغاز و نوآوری است. 

 ۀگونهبخود را بدون سابقه  معرفت ،انسانوجود در  تعالمخداوند  که دارد هتکاین نبر ای هاشار «علََیْهَا

 395برای معانی دیگر رجوع کنید به ابن فارس در معجم مقاییس اللّغۀ )م  .ابداعی ایجاد کرده است

 ق(. 606)م « نهایه»و ابن اثیر جذری در  (538)م « اساس البلاغه»ق( و زمخشری در 

 معنای اصطلاحی فطرت -1-1-2

به معنای سرشته را و فطرت الهی دانند، می خلقتنوع خاصی از را  «فطرت»غزّالی و آلوسی 

، ، تفسیر روح البیان13، ص 3احیاء العلوم، ج  ).اندمعنا کرده بر توحید و شناخت خداوندانسان شدن 

علاّمه طباطبایی فطرت را همان عامل هدایت علمی و گرایش عملی و سعادت حقیقی  (.353، ص 8ج 

، اما شاید اندگفته «فطرت »برای یرین معانی مختلفمفسّ چهگر. (271، ص 19داند)المیزان، ج می

عبارت است از نوعی هدایت تکوینی انسان  «فطرت»ترین تعاریف این باشد که بهترین و جامع

. توضیح این که خداوند متعال نوع خلقت و سرشت آدمی را به کندمی در حوزۀ شناخت و احساس
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دارد و نسبت به آگاهی خاص غیراکتسابی و گونه ای آفریده که نسبت به برخی امور ادراک و بینش 

فطرت الله الّتی فطرالناس علیها » ۀشریف ۀمثلاً آی کند. ای در خود احساس میمیل و گرایش ویژهآنها 

یعنی انسان با  .دهدمی به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر، و برخی روایات ...« 

ها دگی دارد و انبیاء در دعوت انساننوعی از سرشت و طبیعت آفریده شده که برای پذیرش دین آما

 ۀاند؛ بلکه در ذات و سرشت همرو نبودهتفاوت رو به بی ی، با موجوداتبه توحید و پرستش خداوند

ه یک تمایل و کشش ک وجود داشته ،آنانسانها، یک نوع شناخت و بینش نسبت به خدا و پرستش 

 است. در او ایجاد کردهقلبی را به سوی خدا و توحید و دین  خاصّ

 فطرت در قرآن -1-2

مُنفَطرٌِ »، «فَطَرَ»، «فُطوُر»، «فطَرَهَُنَّ»، «فَطرَنَی»، «فطََرَنا»، «فَطَرکَُم»، «فِطرَت»های در قرآن مجید، واژه

بدون بدیع و به کار رفته است که تمامی این موارد به معنی ابداع و آفرینش « فَاطِر»و « اِنفطََرت»، «بِهِ

 سابقه است. 

 الهی ادیانهمۀ اصل اصولی  ،در قرآن توحید فطری -1-2-1

به عنوان رکن رکین که است  الهی ر مذاهبیگدنیز و « ویژه تشیعهب»اسلام یکی از ارکان  ،توحید

سورة  -3، ، آیه میثاق172 ۀسورة اعراف، آی -2، ، آیۀ فطرت30 ۀسورة روم، آی -1: دین آمده است.

سورة  -7، 100 ۀسورة یونس، آی -6، 82 ۀسورة یس، آی -5، 24 ۀسورة هود، آی -4، 58غافر، آیۀ 

سلوک الی » در فصل اول نسخه خطی رسالۀ شبّر. به الهام فطری او تقو رفجو– 8و  7شمس، آیات 

 است.پرداخته در قرآن موضوع فطری بودن توحید  به« الله تعالی

 مستندات قرآنی فطرت از دیدگاه شبّر -1-2-2

شاهد فطرت در خبر مشهور عنوان از قرآن به هآی به دوآغاز بحث در مرحوم شبُّر این بخش در 

 أوَْ  یُنَصِّرَانهِِ  أَوْ  یهُوَِّدَانِهِ  فَأَبوََاهُ اَلفْطِرَْةِ علََى یوُلَدُ موَْلوُدٍ کلُُّ» الفریقینبین المشَهوُر النَّبوِینبوی: وفَی

آیۀ به نام  رومسوره  30آیه یکی کند استناد می( 32شبر، سلوک الی الله، فصل اول، ص ) یُمَجِّسَانِهِ

به شرح و تفسیر و تحلیل ؛ سپس آیۀ میثاق به نام ،اعراف سوره173و  172 اتآیو دیگری  ،فطرت

 پردازد. می یا آیۀ ذرّآیۀ فطرت و آیۀ میثاق 

 آیۀ فطرت -

لِخَلقِْ اللَّهِ ذَلِكَ الدیِّنُ فَأَقمِْ وجَهَْكَ لِلدیِّنِ حَنِیفًا فِطْرتََ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ علَیَْهَا لَا تبَدْیِلَ 

ن خالص پروردگار کن. این فطرتى ییه آپس روى خود را متوجّ القَْیمُِّ وَلکَِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

استوار،  ینیآ است این .نیست الهى آفرینش در دگرگونى آفریده، آن بر را هااست که خداوند، انسان

و بعضی از  فطرت خداجوی بشر ،در این آیه .)ترجمه قرآن ، مکارم(دانندنمى مردم اکثر ولى
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کند تا در برابر مبدأ غیبی سرشت و طینت انسان اقتضا می ههای آن بیان شده است. طبق این آیویژگی

 رنش کند و غیر او را پرستش نکند.دست دارد، خضوع و خشوع و کُ درکه سعادت او را 

 میثاق آیه -

 قَالوُا بِرَبکّمُْ أَلَستُ أَنفُْسِهمِ عَلیَ أَشْهدََهمُ وَ ذُریَّتَهمُ ظُهورِهمِْ منِْ  آدَمَ بنَی مِنْ رَبُّكَ أَخذََ إِذ وَ

 قَبْلُ مِنْ اَبَاوُنَا أَشْرَکَ إِنَّما تقَوُلوُا اَوْ (172)غَافِلینَ هَذَا عَنْ  کُنَّا إِنَّا القِیمۀِ یَوْم تَقُولوُا أَنْ شَهدِْنَا بَلی

و )به خاطر بیاور( زمانى را که پروردگارت  (173) المُبْطلوُنَ فعََلَ بمِاَ اَفَتُهْلکُِنَا بَعدِْهمِْ مِنٌ ذُرِّیَّۀً کُنَّا و

:( فرمود و) ;ساخت خویشتن بر گواه را آنها واز پشت و صلب فرزندان آدم، ذریّه آنها را برگرفت 

 روز( مبادا تا کرد چنین خداوند)! «دهیممى گواهى چرا،»: گفتند ؟«نیستم شما پروردگار من آیا»

پدرانمان » یا بگوئید:( 172()ماندیم خبربى فطرى پیمان از وبودیم ) غافل این، از ما»: بگوئید رستاخیز

 را ما آیا( نداشتیم پیروى جز اىچاره وپیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانى بعد از آنها بودیم )

 است این آیه ظاهر )ترجمه قرآن ، مکارم( (173)؟«کنىمى مجازات دادند انجام گرایانباطل آنچه به

 در کافران تا است، گرفته میثاق و پیمان و عهد خویش خالقیت و تربوبیّ بر ها،انسان از خداوند که

 در تا خداست بندگان با تحجّ اتمام ،میثاق ۀآی هدفپس  .باشند نداشته ایبهانه و عذر هیچ قیامت

 اَلسَت عهد پیمان، این به. نیاورند ورزی شرک برای بهانه را گذشتگان از پیروی و غفلت قیامت، روز

  انددانسته متشابه آیات از را میثاق آیۀبعضی از علما . گویندمی ذَرّ عالم را پیمان این گرفتن محل و

 واقعیت را پیمان مفسران از ایعده دارد؛ وجود میثاق آیه تفسیر با ارتباط در کلّی رویکرد دوامّا 

 تمام از خداوند ربوبیت بر اقرار ها، انسان آمدن دنیا به از قبل دیگر عالمی در که دانندمی خارجی

 شهادت معنای به مجازی بیان و تمثیل باب از را آن دیگر برخی مقابل در. است شده گرفته بشر افراد

 هواهای از دور به و پاک فطرت که باورند این بر و دانسته خدا وحدانیت و ربوبیت بر انسان عقلی

 آیۀ مضمون به روایت چهل حدود ،روایی تفاسیر در .است پروردگار ربوبی وحدانیت مؤیّد نفسانی

 .استشده صمشخّ انسانها افعال تمامی اَلسَت پیمان در ،احادیث اینمبنای بر. اندپرداخته میثاق

 تحلیل و تبیین -2

ویژه ه، بمتعدّدبنابر مستندات قرآنی ما در زمینه تحلیل و تبیین دیدگاه شبّر عالم اندیشمند شیعی، 

 نکتهچند ذکر برهان فطرت ، به  یعنیبراهین اثبات وجود خدا یکی از  بر پایۀ فطرت و میثاق، اتآی

 یم:پردازمی

قرین ساخته است، که  خداوند فطرت و نهاد انسان را با معرفت و شناخت خویش تلفیق و -*

 کند.شناسد و درک میاگر انسان به این فطرت بازگردد خود به خود خدا را می

 کشاند.در درون انسان احساس و میلی است که او را به سمت خدا می -*
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 کند.معنا پیدا میبا فطری بودن آن د، نمیل به کمال مطلق دار ها کهاین میل مشترک انسان -*

فقط  ،( از کلّ روایات و اخبار و احادیث جوامع حدیثی30 -برای استناد به آیه فطرت )روم شبّر

اَنَّ وجُود الصَّانِع، و توَحیُدهُ امرٌ فِطریٌ قدَ » نگارد:کرده و اینگونه میاکتفا به حدیث مشهور نبوی 

کَما تَظاَفرَت بِهِ الآیات، و توََاترَت بِهِ الرّوایات، ففی جُملَۀٍ مِنَ الرِّوایَات  1فطَرَ اللهُ العقُولَ عَلَیه

قطعاً وجود صانع و توحید او امری فطری است و بتحقیق که خداوند عقول   3«2فَطرََهمُ عَلیَ التَّوحید

حد تواتر ذکر را براساس آن آفریده است، چنان که آیات بر محور آن جمع شده و روایات در آن در 

 أَوْ  یُهَوِّدَانِهِ   فَأَبوََاهُ اَلفِْطْرَۀِ  عَلىَ یوُلَدُ موَْلوُدٍ  کُلُّ» الفریقینبین المشَهُور النَّبوِیوَفی گردیده است.

 /2657ح  2047، ص 4صحیح مسلم: ج  /125، ص 2صحیح بخاری: ج ) «یُمَجِّسَانِهِ أَوْ یُنَصِّرَانِهِ

موُطّأ  /275، ح 233، ص 2مسند احمد: ج  /341توحید صدوق:  /2 ، ص4امالی سید مرتضی: ج 

متولد  )هر مولودی بر فطرت ]توحید، معرفت، اسلام و ولایت[ .(52، ح 241، ص 10مالکِ: ج 

معنایی دارد، تا  دوامشود. و این فطرت همراه با ولادت هر مولود همچنان ادامه دارد، و ثبات و می

دیدگاه شبّر را در  آورند. اینکه پدر و مادرش او را به آئین یهودیت و نصرانیت و مجوسیت بار می

و در توضیح  «یدِوحِی التَّلَعَفطَرََهمُ »کنیم و آن اینکه ذیل همه روایات فقط با یک جمله مشاهده می

از آن است که نیاز به توضیح و توصیف نویسد: وجود خدای متعال بزرگتر و والاتر و شرح آن می

و گزینه فطرت در فرآیند معرفت صانع بسیار واضح و روشن، و روشنتر از آن است که  داشته باشد.

این نیازی به دلیل و برهان و اثبات داشته باشد. و آن چه عیان و آشکار است برای بیان کافی است. و 

شبرّ،  )«ی البَعِیر، وَ الأثَر یَدلُّ علََ المسَیِر، و الرُّوثَه تَدلُّ علََی الخَبیِروَ البَعْرة تدَلُّ علََ » آورد.مثال را می

نیز ( و 55، ح 35تاج الدین بن حیدر شعیری در )جامع الاخبار: ص  (33سلوک الی الله تعالی، ص 

 /2الثانی: ج و در رسائل الشهید ( ، 27، ح 55ص  /3)بحار الانوار: ج ، در(الله علیهرضوان)مجلسی 

سؤال کرد: فقال  (ع)شخص اعرابی دربارة اثبات صانع از امیرالمؤمنین  کهکند حکایت می ، 6ص 

در )ع(یعنی چگونه پروردگارت را شناختی؟ امیرالمؤمنین « بِمَ عَرفَتَ ربََّک؟» !الاعرابی: یا امیرالمؤمنین

فهماند که ه است و فضولات اُلاغ میپاسخ فرمود: پشتک شتر می فهماند که از اینجا شتری عبور کرد

                                                           
أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرفَِتُهُ وَ كمََالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصدِْيقُ بِهِ وَ كمََالُ (: )1. قال الامام عليّ عليه السلام في شرح نهج البلاغة: الخُطبةَ )  1

 (.هِ تَوْحيِدُهُ وَ كمََالُ تَوْحيِدِهِ الْإِخلَْاصُ لهَُ وَ كمََالُ الْإِخلَْاصِ لهَُ نَفْي الصِّفَاتِ عَنْهُالتَّصدِْيقِ بِ 

، ص 1مسند امام رضا: ج  /298، ص 1احتجاج طبرسي، ج  341، و توحيد الصدوق: 4ح  30مجلس  253شيخ مفيد، امالي، 

 .51، 150، ص 1عيوُن أخبار الرضّا: ج  /41

 . 223ح  241المحاسن برقي:  /12، ص 2. رُوي عن الامام الباقر، قال: فطرهم جميعًا عَلَي التوحيد، الكافي: ج   2

 195، ص 2؛ التبيان للطوسي، ج  307 -306، ص 2مجمع البيان،ج  .  3
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فهماند که از اینجا انسانی راه را از اینجا حیوان چهارپایی عبور نموده و علامت جای پای آدمی می

طی کرده است؛ پس چگونه این بنیان استوار بالای سر بدین لطافت و این مرکز پائین، بدین کثافت، 

 190 ۀشبّر در تبیین بحث فطری بودن توحید از آی مرحوم دلالتی بر خداوند لطیف خبیر ندارند؟!

اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیاَتٍ  وَاخْتِلَافِ خَلقِْ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ إِنَّ فیِ»قَالَ اللهُ تَعاَلی: رة آل عمران سو

بدرستی که در آفرینش آسمان و زمین و تفاوت شب و روز برای خردمندان نشانه  «لِّأُولیِ الْأَلْبَابِ

گوید: خداوند به دست مخلوقات خود، مردم را به راه و میهایی )معرفت( است؛ نیز بهره گرفته 

ادامۀ تحلیل و تبیین در نسخه در  معرفت وجود مقدس خود و صفات بارز خود هدایت کرده است.

ه عمیق و دقیق به توجّ را ، طریق و روش قرب الهی در مسیر هدایت انسان هاشبّرخطی بایدگفت 

و دارد یتّداند که در سرشت و طینت هر انسانی جنبه محورنبیاء و اولیاء و اوصیاء آنها میهای اآموزه

ه به خلق و خوی پیامبر و اهل اعتقاد به مبدأ و زندگی جاودانه جهان آخرت و توجّهمچنین ایشان 

انجام واجبات دینی و ترک محرمات و مکروهات و تمایل به مستحبات در ابواب فقه آل  و، )ع(بیت 

اینگونه انسان مؤمن موحّد  معتقد است که و شمارددراین مقوله برمیاهمیت بسزایی را از  )ع(د محمّ

 گردد.ای رفیع توحید فطری رهنمون میبه قلّه ه

 تفسیر صادقین از آیۀ فطرت -2-1

 اند:چنین فرموده آیۀ فطرت دربارة )ع(امام صادق و امام باقر  از ابن سنان روایت کرده کهزراره 

فِطْرَتَ اَللّهِ »د علیهما السلام، عن قول الله عزّوجلّ ارة قال: سَألتُ ابا عبدالله، جعفر بن محمّ رعَن ز

 -13و  12، ص 2کلینی، اصول کافی، ج ) .قال: فطر هم جمیعاً علََی التّوحیدِ« اَلَّتِی فَطَرَ اَلناّسَ عَلَیْها

از منظر مرحوم  (.261، ص 3. و تفسیر برهان ج 331 -328، توحید ص 5و  1ح  -کتاب کفر و ایمان

رت را به گرچه در آیه فطرت و حدیث مذکور و بعضی از احادیث دیگر فطاباید دانست که  شبّر،

در . اء شئ استجزَشرف أَاَ، و یا تفسیر به «مصداقبیان »ولی این از قبیل  اند،تفسیر نموده «توحید»

در صحیحه  که دین شامل توحید و دیگر معارف استاین  ، کهرا فطرت الله دانسته« دین»شریفه  ۀآی

کلینی، اصول  ).است شده «معرفت»عبدالله بن سنان تفسیر به اسلام شده و در حسنۀ زراره تفسیر به 

شامل به توحید ندارد، بلکه اختصاص فقط  «فطرت»مذکور معلوم شد که از بیان بنابراین  (کافی، همان

 .است مفطور فرمودهبندگان را بر آن ه جمیع معارف حقّه از اموری است که حقّ تعالی شأن

 

 تحلیل روایی

جهت با را همسو و هم توان آنمی «میثاق»ذیل آیه شریفه  (ع)با توجه به روایات امامان معصوم 

 .دانستانسان  و یکتاپرست بر سرشت خداجو یرهانو دلیل و ب،  «فطرت»آیه 
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 روایت اول

نقل نموده، آن حضرت آیه میثاق را به قرار دادن  (ع)امام جعفر صادق زراره از »روایتی که  در

 ،اثبات الوصیه) ...«بِهم وقَالَ ثَبتََ الْمَعْرفۀَ فِی قُلُ»: آدم تفسیر نموده استهای بنیلبدر ق« معرفت»

 عقل و خردهدایت و معرفت فطری در وجود انسان دو مرکز و کانون دارد: یکی  (18مسعودی، ص 

ران از فطرت هم در احادیث و روایات و هم در اقوال مفسّ عدبُاین  قلب و دل است ، کهو دیگری 

مل ، چنان که اکثر آنان آیات و روایات فطرت را برهمین معنی حبیشتر مطرح شده است  مانو متکلّ

معرفت و ی با عقل فطری یعنی معرفت و هدایت اند. تفاوت این دو جنبه از معرفت و هدایتکرده

خواست تا راه روشن  )ع(که از امام صادق  در زمینه هدایت فردی هدایت قلبی کاملاً روشن است.

افتاده است که فاق ای و اتّسوار کشتی شده هرگزاو پرسید: آیا خداشناسی را به او بنمایاند. امام از 

امام فرمود:  .آن شخص گفت: آری ؟کشتی شما آسیب دیده و راههای نجات را بر خود مسدود ببینی

تواند تو ط در قلب خود این احساس را داشتی که موجودی هست که اگر بخواهد مییآیا در آن شرا

بر نجات و یاری امام فرمود: آن موجود همان خداوند توانایی است که  .را نجات دهد؟ گفت: آری

  35ص ،1)نورالثقلین، ج.تواناست انسان در هر شرایطی که هیچ راه نجات و فریادرسی وجود ندارد

بر همین اساس،  (41، ص  3، بحارالانوار ، ج 231، ص ؛ توحیدصدوق 29، ص 1علم الیقین،ج،

 است. یکیمعرفت قلبی  باخاستگاه و جایگاه هدایت فطری 

 روایت دوم

قال: فَطَرهُم علََی المَعْرفَِتِهِ »چنین نقل شده است؛  )ع(باقر محمّداز امام  یدیگر رواییتحلیل در 

 خدای متعال که معرفت این بر را انسانها شود که خداوند همۀ از این حدیث معلوم می «أَنَّهُ رَبُّهُم

مفهوم و  هماندهد که مفهوم و مفاد آیۀ میثاق و به خوبی نشان می استآفریده  پروردگار آنهاست

. منظور آیه میثاق از این تعبیرات، معرفت فطری انسان به خالق خویش است فطرت است. ۀمفاد آی
وارد شده که حضرت )ع( کند. در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین دیگری نیز این نظریه و تحلیل را تأیید می اتروای

پس پیامبرانی » وَ یُذَکِّروُهُمْ منَْسِیَّ نعِمْتَِهِ فِطْرَتِهِ میِثَاقَ فبََعَثَ فیِهِمْ رسُُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلیَهْمِْ أنَبْیَِاءَهُ لِیَستَْأْدُوهمُْ  :فرمودند

از  «ند.فرستاد و به وسیله آنان هشدار داد تا حقّ میثاق ألست را بگذارند و نعمت فراموش کرده را بیاد آر

شود که کار پیامبران ایجاد استفاده می) 43نهج البلاغه للصبحی صالح ، ص  (.« لیستادوهم میثاق فطرته»عبارت 

خواهند انسان را خداشناس کنند، بلکه میثاق فطری انسان نمی خداشناسی و خداجویی در انسان نیست. آنها

روایات  شوند.و را به آنچه در درون دارد، رهنمون میکنند و ارا که از آن غافل شده است، به او یادآوری می

مصادیق فطرت الهی بشر نقل شده است. بعضی روایات فطرت  ةدربار)ع(  ائمّۀهدی دی نیز ازمتعدّ

در ادامه  شمرده شده است.برمصداق فطرت « توحید»در بعضی دیگر  و اندتفسیر کرده« معرفت»را به 
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هُوَ التَّوحِیدُ و محمدٌ رسولُ اللهِ وَ قالَ: این آیه فرمودند:  ذیل)ع( امام باقر آیۀ فطرت، تحلیل روایی 

. البرهان فی تفسیرالقرآن، 101، ص  3مناقب آل ابی طالب، ج ) «علَِیٌّ أمَیرُالمؤمنین إِلَی هَیهُناَ التَّوحِیدُ

 (.345، ص  4ج 

 و اعتبارسنجی آن فریقینقول مشهور بین -2-2

روایتی را بنابر قول مشهور بین فریقین از رسول خدا  «الله تعالیسلوک الی»شبّر در نسخه خطی 

استناد آنها به تمسّک جسته و عنوان شاهد هبآورده است که در آن از آیۀ فطرت و آیۀ میثاق  )ص(

 تفسیرارتباط این حدیث شریف نبوی را با موضوع فطری بودن توحید تبیین و تثبیت و و نموده، 

أبوَاهُ یهَُوِّدانِهِ فَى الفِطرَةِ ، لَکلُُّ مَولودٍ یوُلَدُ عَ»صلّی الله علیه و آله:  اللهِ ولُسُرَ الَقَ  نویسد:می نماید. اومی

شود؛ و این فطرت همچنان می هر نوزادی بر فطرت ]توحید و اسلام[ متولّد «و یُمَجِّسانِهِ و یُنَصِّرانِهِ

 )مجوسی( یو نصرانی )مسیحی( و آتش پرست یپدر و مادرش او را به آئین یهودادامه دارد تا اینکه 

، أمالی؛ سید مرتضی؛ 190، ص 1؛ شرح الاخبار، ج 4شبّر، سلوک الی الله تعالی، ص )د. نآورمی بار

اعتبارسنجی »یعنی در این بخش به بررسی موضوع اصلی مقاله . (341، توحید صدوق؛  2، ص 4ج 

 پردازیم.می« ردعبدالله شبّعلامه سیّ ۀمبتنی بر شواهد و متابعات فریقین، از رسالحدیث فطرت 

 اعتبارسنجی خبر مشهور نبوی )حدیث فطرت( -2-3

لازم است که هدف « حدیث فطرت» )ص(در بحث اعتبارسنجی حدیث مشهور رسول خدا 

بررسی  سپس مورد وشده  شناخته )ص( خدارسولحدیث در کلام نورانی  یناصلی و مقصد نهایی ا

مشهور  در حدیث« یُمَجِّسانِه» و « یُنَصِّرانه» و« یهُوِّدانِه» هایهواژابتدا لازم است که در  .دقرار گیر

آنها مورد بررسی قرار  و معنای لغوی و اصطلاحی ده، مفهوم شناسی ش«  ...ودٍولُمُ  کلُُّ» )ص(پیامبر 

 .گیرد

 یُهوِّدانِهمعنای لغوی و اصطلاحی  -2-3-1

 «یُهوّدَانه» آورده است: 1(212، ص 5، ج لسان العرب)ابن منظور در  در معنای لغوی این واژه

مانند یهود، همچون یهود، به روش یهودیان، شایسته  به معنای ؛یهَوُد)جهودانه( این لغت از ریشۀ 

  ، )یهود + انه(؛ یا آن که به افراد یهودی منسوب شود.باشدمی یهودیان

به معنای توبه « الهود»و ؛ «هود»یَهُود؛ از ریشه گوید: می 2احمد خلیل فراهیدی در کتاب العین

)ای  (. 156اعراف: آیۀ ) [إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ است. این واژه در قرآن نیز به همین معنا )توبه( آمده است. ]

                                                           
 جلدي. 12ق(، 1388م،  1968، چاپ دار صادر، بيروت )214، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج .   1

 (.76، ص 2. احمد خليل فراهيدي، )العين، ج   2
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 تِمیّسُ» یعنی بسوی تو باز گشتیم. (. 216، ص 13؛ بحار الانوار، ج 76العین، ج ، ص )تُبنَا إلیک(

، لیه السلامع : نسبوا إلی یهوذا و هو أکبر وَلَدِ یعقوبَ النَّبی، وَ یُقالُ«الیهَوُد إِشتقاقاً مِن هَادُوا، أی: تابُوا

 و یهود جمع است و همانگونه که گفته« یهودی»و مفرد آن « تْعرَبَ ینَحِ الِی الدَّلَاِ الُالذَّ تِحوَلَ»

قومُ موسی  یفرماید: سُمِّمی)ع( امام صادق  جوسی، و عجم، عجمی و عرب، عربیّ.شود؛ مجوس، ممی

؛ زیرا منسوب به اسرائیل شودته میگف همبه یهود، بنی اسرائیل  .«إِنَّا هدُْنَا إِلیَکَْ» الیهود، لقوله تعالی 

در برخی از روایات آمده  .است)ع( حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم  بلقهستند واسرائیل 

 یعنی(218، ص  12. بحارالانوار، ج 340، ص  1تفسیر القمی، ج )« کَانَ یَعقوبُ اسرائیل الله»است 

مجمع ) اند.ران مسلمان آن را عبری و به معنای بنده و برگزیدة خدا دانستهو برخی از مفسّ .خالص الله

این کلمه : «یهَوُد» معنی اصطلاحی امّا (.206 و 355، ص  1مجمع البیان، ج  /139، ص 1البحرین، ج 

به معنای خدا گرفته شده است. بر این پایه یهود به معنای  «یهوه»عربی نیست بلکه عبری است و از 

به پیروان آئین  است. به معنای شکرگزاری یا ستایش «یَهُودَا»پرستند و قومی است که یهَُوَه را می

هم خوانده « کلیمی»گفته شده، و ایشان را « یهودی»الوالعزم است که از پیامبران )ع( حضرت موسی 

که  هستندسه طایفۀ عمدة یهودی ساکن مدینه منظور  آید،می اند. وقتی از یهود مدینه سخن به میان

 «ظهبَنوُ قرُی» و « بَنوُ نَضیر»، « بَنوُ قَیُنقَاع» عبارتند از:  اند وو ریشۀ آباء و اجدادی یهودی بودهدر اصل 

 ی لغوی و اصطلاحی واژۀ یُنصِّرانهامعن -2-3-2

در منتهی الارب ناظم الاطباء و همچنین را از ریشه تنصیر « یُنَصّرانه»در لسان العرب ابن منظور 

« مانند نصرانی ها»ده است. و به معنی ورآ« ترسا گردانیدن»به معنی ( 281صفحه  3و مجلسی )جلد ،

با )ع( قرآن از عیسی  روی آوردند.)ع(  که به آئین حضرت عیسیمردمی و « همچون نصرانی ها»و 

هرگز یاد نکرده است، به احتمال زیاد  ،آورده اندها انجیل و آنطورکهباشد « انصار»نامی که نظیر 

 ۀکند، با فرقمی مسیحیان استفاده ه بهر قرآن از آن برای اشارکه مکرّ« نصرانی»ارتباطی بین واژه 

در انجیل مَتی اصطلاح ناصری برای عیسی (10 -7،آیات  3انجیل متی، فصل ) ناصریان وجود دارد.

نجیل متی پیام اصلی ااست.  اشاره به فرقه نصاری )به صورت جمع( که ناصری به کار رفته است

یعنی پادشاه و رهایی بخش « ودمسیحای موع»عیسای ناصری همان  اثبات این حقیقت است که

  اسرائیل است که در کتاب مقدس یهودیان وعدة آمدنش داده شده بود.بنی

 معنی لغوی و اصطلاحی یُمجِّسانه -2-3-3

یابی کنم با رجوع به برخی منابع در دسترس، اندکی معنای مجوس را ریشهدر این نوشته سعی می

ریشۀ مجوس به معنی از  (215، ص 6در لغتنامه ابن منظور، )لسان العرب، ج  واژة یُمجسّانه کنم.

مانی که به گروه مجوسیان و آئین مجوس درمبه ون مجوسیان آمده و در اصطلاح مانند مجوسیان، همچ
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شود. دربارة اینکه مجوسان یا مگوشان پیروان زرتشت هستند یا نه، در میان می ند گفتهارگرایش د

گروهی ن واژه اختلاف نظر است: همچنین درباره خاستگاه ای وجود دارد.هایی واژه نویسان ناهمسویی

فراهیدی، کتاب )دانندمی «مجس»مجوس را واژه ای عربی از مادة  فراهیدی درکتاب العین،مانند 

مانند راغب و گروهی  ،(19، ص 7ق، ج  1414، صاحب المحیط فی اللغۀ، 60، ص 6العین، ، ج 

اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، . راغب )دانند. می« جوس»ریشۀ از مفردات خود آن را  اصفهانی در

یا « میخ گوش»این واژه را دارای ریشه فارسی مانند ابن فارس اما برخی نیز ( .212ق، ص  1412

. ابن فارس، معجم مقاییس اللغۀ، ) دانسته که به زبان عربی وارد شده است.« موغو»و یا « مگوش»

که تا اندازه ای با پورداوود ( .564 ق، ص 1414فیومی، المصباح المنیر،  /298، ص 5ق، ج  1404

مجوس کلمه ای فارسی است  :( نوشته است75-6/1در کتاب یسنا )های باستانی آشنا بود، برخی زبان

نظر »و به وسیله آرامی ها با تغییر صورتی و حرفی مختصر وارد زبان عربی شده است. او می گوید: 

 التاًه، برخی از مستشرقین پنداشته اند که این لغت اصها نیز اطلاق شدبه این که این کلمه به کلدانی

به خاک بابل و  جااز آشور و بابل باشد. ولی امروزه شکی نداریم که این کلمه ایرانی است و از این

باستانی به ما رسیده و « ش»داند که با نشان وی مجوس را از جمله واژه هایی میآشور رسیده است. 

پرستندگان ماه و آفتاب  : یعنیدر منتخب گوید (125/2ته است. )همان، برگش« س»به « ش»در اینجا 

 (1، ص معربات)رسالۀ رشیدی در . پرستندگان آفتاب و آتش زرتشتیان نیستندالبته این که و آتش؛ 

مردی خُرد  ،پیام رسان دین مگوش زیرا« صغیر الاُذُن»نوشته شده که مجوس، یا منجگوش یعنی 

چنین برمی آید « ملل و نحل شهرستانی»و از « از قانوس کتاب مقدس»اند گفتههمچنین  .گوش بود

 1(.278، ج، ص شهرستانی، صاحب کتاب الملل و النّحل) که زرتشتی و مجوسی را جدا دانسته است.

بیهقی، )و بیهقی  (.25ش(، ص  1373الدینوری، الاخبار الطوال، ))دینوری  ،پیامبر مجوسدربارة 

 ،از تاریخ نگاران قرن سوّم و چهارم هجری قمری( .498و  485، ص 1ق، ج  1425، یتاریخ بیهق

ا گروهی دیگر از تاریخ نگاران از جمله شهرستانی صاحب کتاب دانند؛ امّمی را پیامبر مجوس زرتشت

مجوس در روایات »علیمردی، ) .الملل و النحل و برخی از نویسندگان معاصر، با این دیدگاه مخالفند

 1375سهروردی، مجموعه مصنفات )الالواح العمادیه(، ) و برخی از آنها( 10-9ش،  1394« اسلامی

نام  همجوس را دارای پیامبری ب)ع( با استناد به روایات نقل شده از امامان شیعه  (92، ص 4ش. ج 

مجلسی،  -62، ص 19ابن عساکر، تاریخ مدینه، دمشق، ج ) ،دانندمی نام جاماست هداماست و کتابی ب

. رازی، تبصرةالعوام فی معرفۀ مقالات الانام، 89، ص 19.  98و  9، ص 5ق، ج  1403بحار الانوار، 

                                                           
 ، ايران.1364چاپ قم،  -، ناشر: الشريف الرضي278، ص 1. شهرستاني، صاحب ملل و النّحل، ج   1
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داند که دوگانه می آمیزردی، مجوسیان را دارای عقاید شرکین سهرواما شهاب الدّ( 165ش، ص 1364

قاضی عضدالدین ). جهان به حساب آوردند نور و ظلمت )ثنویت( را به غلط، دو مبدأ حقیقی برای

به باور ( 89، ص 19ق، ج  1417طباطبائی، المیزان، ) -(378، ص 8ق. ج  1325مواقف، در الایجی، 

 .ه استسهروردی، این انحراف عقیدتی از حکمت فارسی و زرتشتی، بعد از گشتاسب شکل گرفت

 (165ش، ص 1364رازی، تبصرةالعوام فی معرفۀ مقالات الانام، )

 قرآن و روایات معصومین:مجوس در  -2-4

ذِینَ هَادُوا لَّإِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَا»آمده است.  17 ۀآی سوره حج قط یکبار دردر قرآن لفظ مجوس ف

به در این آیه مردم  «اللَّهَ یَفْصلُِ بیَْنهَمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَۀِ وسَ وَالَّذِینَ أشَْرکَوُا إِنَّوَالصاَّبئِِینَ وَالنَّصاَرَى وَالْمَجُ

علامه ، صائبان و مجوسان؛ مشرکان. ااهل کتاب: یهود، نصار ؛ند: مؤمنان مسلمان اتقسیم شده سه گروه

یان افزون بر این که بنابراین مجوس( می نویسد: 315، ص 9ج ) طباطبایی در ترجمه تفسیر المیزان

مجوس را اینگونه معنا کرده  ،سوره حج، 17در ذیل این آیه است؛ و اهل کتابند، اوستا کتاب ایشان 

آنچه مسلّم است، مجوسیان معتقد هستند که برای تدبیر عالم دو مبدأ است، یکی مبدأ خیر و : است

ایشان  .است« ظلمت»و دوّمی « نور»و یا اولی « اهریمن»و دوّمی « یزدان»دیگری مبدأ شرّ. اولی نامش 

س می دارند. و در قدیم الایام مجوسیان در ایران و قدّملائکه را مقدس دانسته و مخصوصاً آتش را م

دانسته اند، او را « اهورا مزدا»هایی داشتند که وجود همه عالم را به چین و هند و غیر آنها آتشکده

 که فرمود: نقل می کند )ع(بحث روایتی از حضرت علی ادامۀ در . ایشان ایجاد کننده همه می دانستند

، 9محمدحسین طباطبایی، در المیزان، ج )«.و او را کشتند و کتابش را سوزاندند آنها پیغمبری داشتند»

 مطلبیباید به  ،در بحث روایی (.1، ج49، کتاب جهاد عدوّ، باب 96/11( و )وسائل الشیعه: 315ص 

پرسیده و جواب امام به او چنین است، سؤالی را )ع(  اشعث بن قیس از امام علیاشاره نماییم که 

کنی! آنان دارای کتاب آسمانی بودند و خداوند رسولی را می فرمودند: چنین نیست که گمانحضرت 

  اصبغ بن نباتهحدیثی را از  .(3، ح 49، باب عدوّ )وسائل الشیعه، کتاب جهاد بر ایشان مبعوث کرد.

برفراز )ع( علی  که(، 5، ح 49وسائل الشیعه: کتاب جهاد عدوّ، باب شیخ حرّ عاملی در )، کندمی نقل

برخاست و گفت: ای  1اشعث بن قیس )منافق معروف( .«سَلوُنی قبلَ اَن تفقُدونی»منبر فرمود: 

شود، در حالی که کتاب آسمانی بر آنها نازل می گرفته (مالیات)چگونه از مجوس جزیه  !امیرمؤمنان

قَد أَنزَلَ اللهُ إِلَیهم کتِاباً وَ بَعَثَ  !ای اشعث ،فرمود: آری)ع( اند؟ امیرالمؤمنین علی نشده و پیامبر نداشته

، 11وسائل الشیعه، ج )خداوند کتابی بر آنها نازل کرده و پیامبری مبعوث نموده است. . إِلَیهِم نَبیِّاً 

                                                           
ق(، از فرماندهان سپاه امام علي )ع( در جنگ صفين كه از حكمت ابوموسي اشعري  40. أشعث بن قيس كندي )در گذشت   1

 حمايت كرد.
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وارد )ع(  در حدیثی از امام سجّاد علی بن الحسین همچنین( 96، ص 49ابواب جهاد العدو، باب 

ت اهل سَنوّاُبهِِم سُنّۀ أَهلِ الکتِاب، )یعنیِ المَجوُسَ( با آنها طبق سنّ ند:فرمود )ص(شده است که پیامبر 

توان گفت که عنوان می در حقیقت (همان) مجوس بود. )ص(منظور پیامبر که کتاب رفتار کنید، 

اشاره به یک دین  ، بلکهآمیز نبودهعنوانی توهیننه تنها  )ص(مجوس بر ایرانیان از سوی پیامبر 

برقرار کرد،  همسانی1است. ضمن اینکه نباید بین ایرانیان )فارس زبانان( و زرتشتیان بودهتوحیدی 

از طوایف مختلف  لمتشکّ کهامپراطوری بسیار بزرگی بوده  )ص(چرا که ایران در دوران پیامبر اکرم 

مجوس را به ایرانیان معروف در بنابراین نمی توان . با فرهنگ ها و زبان های گوناگون بوده است

مجوسیان عرب نیز  ،اذهان که عمدتاً فارس زبان هم بودند، اطلاق نمود، چه بسا در ایران آن زمان

مجوس ه داشت که در آیات و روایات . علاوه بر این، باید توجّکرده اندزندگی میمانند سرزمین یمن 

، ولی شده استاهل کتاب شمرده از مجوس )ع( ن روایات معصومی در ی آتش پرست نیست.ابه معن

را اهل کتاب ها آن، زمخشری مفسّر اهل سنّت ،تفسیر کشّافمانند  ،تفاسیر اهل سنّتدر برخی از 

  .اندندانسته

 دیدگاه شبّر در حدیث نبوی فطرت -3

 أَوْ یُنَصِّرَانِهِ أَوْ أَبوََاهُ یُهَوِّدَانِهِفَ کُلُّ موَْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ » ینِریقَالفَینَبَ ورُشهُی المَبوِالنَّفیوَ

و جمله  «الفِطرةَِ  على کلُُّ موَلودٍ یوُلَدُ»جمله اول  هستیم: جملهدر حدیث پیامبر شاهد دو  2«یُمَجِّسَانِهِ

 «الفِطرَةِ على یُولَدُ»باشند. و جمله می جمله اسمیههر دو  «یُمَجِّسَانِهِ وَ  یُنَصِّرَانِهِ وَ  یُهَوِّدَانِهِ فَأَبوََاهُ » دوم

جملات اسمیه دلالت بر از آنجا که  د.نباشمی جمله فعلیه «یُمَجِّسَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یهُوَِّدَانِهِ »و جمله 

روند که آن موقعیت ثبات و پایداری می به کارهایی اساساً در موقعیت ،معنایی دارندثبوت و استمرار 

نیز معنای  «الفِطرَةِ على یوُلَدُکُلُّ موَلودٍ »فرماید: می در این حدیث شریف نبوی کهمعنایی را طلب کند. 

پدر ، تا اینکه هستهر نوزادی همراه جاری و ساری است. این فطرت با ولادت  ،ثبات و همیشگی

 برخلاف جملات اسمیّه،آورند. و مادرش او را به آئین یهودیت و نصرانیت و مجوسیت بار می

د و نو شدن و حدوث معنایی در زمان محدود وضع شده است. که ، در اصل برای تجدّ هجملات فعلیّ

                                                           
رتشتي كه دين مجوسيان است، با كتاب هاي مقدس )تورات و انجيل( ارتباط دارد. براساس نظريه مشهور زرتشت . دين ز  1

 583شود وي در سال سالگي( به پيامبري مبعوث شد. گفته مي 30قبل از ميلاد )در سن  660)پيامبر آيين زرتشتيان( در سال 

 )افغانستان( به دست تورانيان كشته شده است. سالگي در آتشكده اي در بلخ 77قبل از ميلاد، در سن 

و البرهان في تفسير  275، ص 3الفصول المهمه في اصول الائمّة ج  -190، ص 1. شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار ج   2

و توحيد   /49، ص 2و من لايحضره الفقيه ج  296، ص 5بحار الانوار ج  /149، ص 4تفسير الصافي، ج  /346، ص 4القرآن، ج 

 . 32، ص 1 ، الدروع الواقية، ج341، ص 1صدوق، ج 
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کاملاً  «یُمَجِّسَانِهِ وَ  یُنَصِّرَانِهِ وَ یُهَوِّدَانِهِ »و  «الفِطرَةِ على یوُلَدُ»این معنای حدوثی بودن در حدیث نبوی 

تربیت های ناصحیح پدران و مادران و آموزه های نیز محدودیت عمر بشر و به جهت مشهود است. 

ای از فطرت الهی دور شده و به آئین های متفاوت غیر رافی جامعه، انسان ها بصورت لحظهانح

به سهولت قابل فهم است. و این سرپوش  )ص( اند، که در معنی حدیث پیامبرفطرتی، سوق داده شده

انسان را بصورت حدوثی، لحظه به لحظه در مسیر انحراف از اصل خود  ،گذاشتن بر فطرت الهی

در این مجال پس از بیان فصاحت و بلاغت و شیوایی در معانی و بیان  کند.می سوق داده و منحرف

 لُّکُ » است: تجزیه و ترکیب جملات فوق گفتهبا تحلیل زیباشناسی، در  )ص(کلام نورانی پیامبر 

علی »محلاً مرفوع است، ور خب« الفِطرةَِ  على یُولَدُ»و ؛ مضاف و مضاف الیه، مبتدا و مرفوع است« ودٍولُمَ

  است.)مضارع مجهول(  «یوُلَدُ»جار و مجرور متعلق به فعل «الفطره

 مؤیدات روایی حدیث فطرت: -3-1

کَانَ » :اشاره کرداین آیات  توان به احادیث ذیلمی اعتبارسنجی حدیث مذکور،در رابطه با بحث 

 ۀیونس، آی) «کَانَ الناَّسُ أُمَّۀً وَاحِدَةً »، (213 ۀالبقره، آی)]مردم امّتی واحد بودند[ « الناَّسُ أُمَّۀً وَاحِدَةً

19)  

 اوّلحدیث 

ین، الِّضَ لاَ  وَ ینَدِهتَمُالله، لاَ ةِرَطْی فِلَه عَدَاحِوَ وحٍل نُبْا قَانوُه کَنّاَنه قال: أ :)ع(روی عن الأمام الباقر 

)ع( امام باقر  (543/2؛ مجمع البیان:  87، ص 1اعلام الدین فی صفات المؤمنین، ج ). نَییِبِالنَّ اللهَ عتَبَفَ

گمراه. پس ؛ نه رهیافته و نه بر سرشت خدایی بودندت واحد پیش از نوح مردم یک امّفرمودند: 

  خداوند پیامبران را برانگیخت.

 دومحدیث 

کانوا ··· انَ هذا قَبلَ نُوحٍ اُمّۀً واحِدَةً « کَانَ النَّاسُ أُمَّۀً»وَ قَد سُئِلَ عَن قوَلِ الله:  :)ع( ادقُصّال مامُالأ

)ع(  امام صادق (.1 /104 /306العیّاشی: تفسیر ).  مشُْرکِینَ افِرینَ و لاَکَ لاَ مؤُمنینَ وَ وا لاَانُلاً ، کَضُلاَّ

ت بودند ..... در فرمودند: پیش از نوح، مردم یک امّ« ت واحده بودندمردم یک امّ» ۀآی توضیحدر 

 سرگشتگی به سرمی بردند. نه مؤمن بودند، نه کافر و نه مشرک.

 سومحدیث 

بیان  «علی التوحید فی فطره الخلق»را با عنوان  یمرحوم کلینی در کتاب کافی شریف باب کامل

وجل، عن قول عزّ )ع( : سألت أبا عبدالله عن زراره قال :و حدیث ذیل را روایت کرده استنموده 

.... وَالفِطرةُ . یدِوحِی التَّلَعَفَطَرَهُم »  : یعنیفرمود)ع( امام صادق . «فطرت الله التی فطر الناس علیها»

 (12، ص 2کلینی، کافی، ج ) «التَّوحِیدُ. یَهِ



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <110>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

 چهارمحدیث 

فِی قَولِهِ تعالَی، فِطرَت الله اللَّتی فَطَرَ الناّس عَلَیهَا.  :)ع( عَن أبَیه عَن جَدِّهِ الرضابن موسیامام علی

المناقب ابن شهرآشوب: )هُنَا التَّوحِیدُ. عَلِیٌّ أمَیرُالمؤمنین إِلَی هَیقال: هوَُ التَّوحِیدُ و محمدٌ رسولُ اللهِ وَ 

امام رضا )ع( در این حدیث دامنۀ توحید را به نبوّت و ولایت گسترش  (101، ص  3ق، ج  1379

 بیت)ع( پذیرفته است که مقرون به نبوّت و ولایت باشد.داده تا معلوم گردد توحیدی در نگاه اهل

 پنجمحدیث 

)فطرت (275، ص 4همان: ج ) بِتَوحِیدکَِ الَّذِی فَطَرتَ علیه العقول.: أَسأَلُک فرمود)ع( امام صادق 

در توضیح  خواهم به توحیدت که عقل ها را بر آن مفطور کردی.می از تو !عقول بر توحید( خداوندا

ه کرد، همان سرشتی که خدای تعالی مردم را بر آن خلق نموده، اگر بر اساس احادیث وارده باید توجّ

آنها کیست؟ ثانیاً رسول  ةدهندو روزی دانستند اولاً پروردگارنبود، یقیناً مردم نمی ناخت خودشش

 ؟ داردولایت  بر مردم ، چه کسی؟ ثالثاً در ادامه انزال کتب و ارسال رسل سی استکالهی چه پیام آور 

 حدیث ششم

 داً مّحَا مُیهَلَعَ اللّهُ ثَعَی بَتِلَّاَ الفطرهیلَا عَنَتُیعَو شِ حنُنَ »فرمودند: )ع( امام حسین : گویدمی حبابه

ما و شیعیانمان بر فطرتی  (114رجال الکشی ، ص ) رَآءٌبوَ ساَئِر النَّاسِ مِنهَا ِ  و سلّم ی الله علیه و آلهصلّ

و سایر مردم که به مذهب آنها نیستند، ، را بر آن مبعوث کرده است )ص(هستیم که خداوند محمدّ 

این حدیث شاهد دیگری است بر اینکه توحید با نبوّت و ولایت  .و فاصله دارند از آنها جدا هستند

 شود؛ همانطور که در حدیث پیشین به آن اشاره شد. کامل می

 حدیث هفتم

ابن ) «ربوبیَّتِهِ»وَ فَاطِرَهُم علََی  مَعْرفَِۀَ حَمْدهِِ هُبَادَعألَهَمَ  الْحَمدُْ للَِّهِ الَّذِی »فرماید: می)ع( امام علی 

سپاس و ستایش خدایی را سزاست که  (101، ص 3، همان، ج 284، ص 4ب، ج شهرآشوب، مناق

 ت خودش آفرید.سپاس و ستایش خود را بر بندگانش الهام کرد و آنها را بر شناخت ربوبیّ 

 هشتمحدیث 

 داند ومی شدهنیز دلیل و حجتّ خدا را از راه فطرت تثبیت )ع( ضا امام علی بن موسی الرّ

 (35، ص 1صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ) «بِالفِطرَةِ تثَبتُُ حُجَّته»فرماید: می

 نهمحدیث 

. داندمیرا که بیانگر توحید است، همان فطرت « لا اله الا الله»کلمه اخلاص یعنی )ع( امام علی 

نهج البلاغه، سید رضی،  /205ص  ،1صدوق، همان، ج ) وَ کلمۀ الأخِلاَص فَأِنَّهَا الفِطرهفرماید: می

 (،ترجمه مصطفی زمانی 252، ص 109خطبه 
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 دهمحدیث 

المناقب ) «الْحَمْدُ للَِّهِ الْمـُلهِْمِ عبَِادَهُ حَمْدَهُ وَ فَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرفَِۀِ رُبُوبیَِّتِه »فرماید: می)ع( امام رضا 

الهام کننده ستایش خود به بندگانش و ستایش خدای راست؛ که   (284، ص4ابن شهرآشوب: ج 

 .است تشآفرینندة آنان بر معرفت ربوبیّ 

  اعتبارسنجی -3-2

 قرآن و حدیث عرضه بر با حدیثمفهومی اعتبارسنجی  الف(

ت پیامبر )قول و فعل و تقریر( باید حدیث را با کتاب خدا )قرآن( و سنّ  برای اعتبارسنحی حدیث

قطعی و صریح منطبق کرد، و در صورت تطابق مفهومی و محتوایی فاق علماء و عقل و اجماع و اتّ

م تمسّک به کتاب و دهبنابراین حدیث اول تا حدیث یت اعتبار آن حکم کرد. ت و حجّبه صحّ

 .است عنوان شاهد و متابعات حدیث فطرت در نسخه خطی سید عبدالله شبّره ب)ع(  هل بیتاحادیث ا

 با موافقت در معنا( شواهد و متابعات در نسخه خطی ب

مصادر شیعه و اهل »نسخۀ خطی ابن شبّر حدیث فطرت مورد در  ،از شواهد و متابعات موجود

توان به آن تمسّک جست و اشاره نمود، و منابع آن در زیر آمده است دلیل که از جهت معنا می« سنت

 باشد. بر تواتر اجمالی و وثاقت صدوری آن می

 مصادر فریقین با موافقت در لفظ ت( شواهد و متابعاج

نسخه خطی را با موافقت در لفظ نقل « فطرت»مصادر مهم و مطرح قدمای فریقین که حدیث 

 کرده اند، به ترتیب تا زمان مؤلف به شرح زیر است:

 مصادر شیعه -4-1

علیٍ  ۀوعلی ولای ی الله علیه و آلهصلّقال فطرهم جمیعاً علی التوحید و علی نبوة رسول الله 

 امیرالمومنین علیه السلام.

،  2تفسیر قمی:  -3 /223، ج 241ن برقی: محاس -2 /6ج  330-328توحید صدوق، ص  -1

 -6 /387ح 3، ص 8بحارالانوار: ج -5 /36ح /8،ص  2شرح کافی: ج - 12وص  2کافی،ج  -132/4

تفسیر برهان، ج  -8 /18 ح، 25، ص 1عوالی اللئالی، ج  -7 /55 ح، 182ص 4تفسیر نورالثقلین: ج 

، 2الامالی )للمرتضی( ج -10 /61، ص 1شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، ج  -9 /261، ص 3

نوادر  -13 /332، ص 1الداعی، ج  عدة -12 /152، ص 1متشابه القرآن و مختلفه، ج  -11 /82ص 

، ج فی معرفه الائمه ههمّالمالفصول  -15 /149، ص 4تفسیر الصافی، ج -14 /40، ص 1الاخبار، ج 

، صفحه 4المناقب ابن شهرآشوب، ج  -17 /.3،ص  1ج سلوک الی الله تعالی،  -16 /275، ص 3

تراجم اعلام  -20، / 388، ص 4اعیان الشیعه، ج  -19 /182، ش 114رجال کشی، ص  -18 /284
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، 2لبیان، ج مجمع ا -22 /87، ص 1اعلام الدین فی صفات المؤمنین، ج  -21 /7، ص 2النساء، ج 

 -25 /35، ص 1صدوق )الفقیه( ، ج  -24 /104، ح 306، ص 1تفسیر العیاّشی، ج  -23 /543ص 

 .109، خ 252نهج البلاغه، سیّد رضی، ص 

 مصادر اهل سنّت -4-2

در مصادر اهل سنت مضمون ، همچنین بر اساس مطالبی که پیرامون فطری بودن توحید بیان شد

در حد تواتر یافت شده، ولی ما در این مقاله به ذکر احادیثی پرداختیم که بیشتر موافقت رت حدیث فط

، ص 4صحیح مسلم: ج  -2 /125، ص 2صحیح بخاری: ج  -1لفظی را با حدیث نسخه خطی دارد. 

 /275، ح 232، ص 2مسند احمد: ج -4 /4714، ح 229، ص 4سنن ابی داود: ج  -3 /2047، ح 267

 -7)فأبواه یهودانه، اَوینصرانه(/  52، ح 241، ص 10موطامالک: ج  -6 /6حنیفه: ح مستند ابی  -5

، 4سنن ترمذی: ج  -9 /258، ص 9تجرید التهمید لابن عبدالبر: ج  -8 /203، ص 6سنن الکبری: ج 

./ 395، ص 5 الجامع لأحِکام القرآن؛ ج -11 /218، ص 7مجتمع الزوائد: ج  -10 /.2138، ح 447ص 

 -14. 6611، ح 533، ص 3المُصَنِّف لعبدالرّزاق: ج  -13 /336، ص 7صحیح ابن حبّان: ج  -12

 .4050، ح 227، ص 4المعجب الاوسط: ج 

 تحلیل متنیتوصیف و  -4-3

معرفی شده است. اما در برخی دیگر « توحید»در بیشتر روایات شیعی، منظور از فطرت  بطورکلّی

 صد رسول الله محمّ»،  «لا اله الا الله»و ، « اسلام»، و  )شناخت خدا( «معرفۀ الله» :مصداقهایی همچون

در تفاسیر قرآن، مفسرین دانسته شده است و نیز  «عولایت امیرالمؤمنین » و « ععلی ولی الله »، و  «

اینکه هدایت و تأمین سعادت  به مصادیق مذکور را بیان نموده اند. و درنهایت با اذعان و تصدیق

( صو به بیان پیامبر ) یابدمیظهور  «فطرت»شکوفاسازی در  باو دینداری او،  اسلام ر شریعتانسان د

الله ، باب الله، انت نبأء العظیم  ۀو خلیفتی، انت ولی الله، حج یانت اخی و وصیّ !یا علی :که فرمودند

 علیه السلام منینؤولایه علی امیرالم «فطرت »ة حقیقت بهترین تفسیر واژه ب ،و صراط المستقیم

 باشد. می

 :ت بر صدور روایتیّجمناقشات عدم حُ -4-4

 و محقق همدانی و مرحوم آملی و سیّد یزدی و سید هاشم بحرانیمقدس اردبیلی  ی از جملهاعدهّ

مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، فی شرح ) وَ فِی صِحّۀِ هَذَا الخبرِ تأملّ مانند:که با عباراتی 

، ص 7سید هاشم بحرانی، البرهان، ج ) ناَرقِداً مِن طُمسُنَ اهُینَأَ، لأنَّا مَا رَ(466، ص 7، ج ارشادالأذهان

 نِ عَ نعُلمَاَگوید: میو از معاصرین مرحوم آملی  (سید یزدی، حاشیه بر رسائل) ورٌشهُو مَم هُعَ، نَ(466

اشکال و محقق همدانی (433، ص6آملی، مصباح الهدی، ج ) .هِتِلَلاَدِ  مِدَو عَ هِدِنَسَ عفِضَلِ هِبِ کِمسُالتَّ
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. محقق همدانی، )هنُوا عَضُعرَم أَهُ انَّکَ فَ: سند را مرسل بودن یا ضعف راویان نفرموده، بلکه فرموده

 مطرح شده است اشکال دو ،صدور از منظربر این حدیث  ،بنابراین (.129، ص 7مصباح الفقیه، ج 

 :نماییمکه در ادامۀ مقاله به پاسخگویی و رفع آنها مبادرت می

 مرسل است.روایت  اوّل:

 مورد اعتراض مشهور است. دوّم:

 شیخ صدوق، مرسل دانستن روایت از عجائب است. زیرا این روایت مسنداً در من لایحضر الفقیه

محمّد بن الحسن الصفّار عن اینگونه نقل کرده است: محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید عن 

 :محمدبن عیسی بن عبید عن صفوان بن یحیی عن فضیل بن عثمان الاعور المرادی الکوفی، و فرموده

 حدیث و سند از نظرپاسخ به مناقشات فوق  ؛ که برای(329ص  من لایحضر الفقیه)است« صحیح»

 است. کافی حدیث فطرت، و وثاقت آنها و رفع اشکال صدوری و حصول اطمینان به صدور راویان

 منابع روایت -5

أنَّهُ  علیه السلامبْنُ عَلِیّ بْنِ الْحسَُیْن بِإسنَْادِهِ عَنْ فُضَیلِْ بْن عُثْمَانَ الْأَعُورِ عَنُ أبی عَبْدِ اللهِ  دُمَّحَمُ

آل  -وسائل الشیعه ) یهُوَّدَانِهِ و یُنصِرِانِه وَ یِمَجسّانِهِمنْ موَْلوُدِ یوُلَدُ إلَّا علََی الْفِطْرَةِ فاََبوََاهُ اللَّذانِ قال: مِا

صاحب وسائل این روایت  .(125، ص 15، ج «شیخ حرّ العاملی»، از ابواب جهاد عدوّ 48باب  البیت،

الْأَعْوَرُ  در فقیه چنین نقل شده است: وَ روََی فُضَیلُْ بْنُ عُثْمَانَو  دهآورا از من لا یحضره الفقیه را مسندً

 انِهِرَدَانِهِ وِ یُنصِّ یهُوَِّلَّا علََی الفطْرَةِ فأَبوََاهُ اللَّذَانِإِأنَّهُ قاَلَ: مَا مِنْ موِْلوُدِ یوُلَدُ  علیه السلامعَنْ أبی عَبْد اللهِ 

رجال منابع رجالی حدیث مانند گونه که در اد صدوق به فضیل بن عثمان الاعور همانناس .هِسَانِو یُمَجِّ

در منابع است و  کامل انراوی سلسلۀسند صدوق در بنابراین  .است «صحیح»آمده است،  1النجاشی

در  )ص(حدیث مشهور پیامبر تنها : ثقۀ ثقۀ. بنابراین نهآمده استمورد فضیل بن عثمان در  رجالی

علاوه بر این که صدوق  ثقات هستند.ء وجلاّأمسند است بلکه تمامی راویان از مورد فطرت توحیدی، 

دهد خودش راوی هم جزمی إسناد داده است، و ما معتقدیم در مواردی که صدوق اسناد جَزمی می

یِحْیَی عَنْ  بْنِ دِمَّحَفرماید: روََاهُ فِی الْعِللَِ عَنْ أبِیهِ عَنْ مُهمچنین صاحب وسائل در ادامه می است.

بنابراین  الْأَعْوَرِ مثِْلَهُ. مِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عثُْمِانَبْنِ الْحَکَ یِّلِزِیَادِ عِنْ عَ نْ سهَلِْ بْنِبْنِ أحَْمَدَ عَ دِمَّحَمُ

، صحیح  203 /386ص  صدوق علل الشرایع،) ععلل الشرای»ش صدوق علاوه بر فقیه، در کتاب دیگر

، کتاب 3ج به نقل از علل الشرایع، صحیح مسلم،  47، بلاغۀ الحسین )ع(، ص 145، ص 1مسلم، ج 

و ( 188صدوق، معانی الاخبار، ص )و معانی الاخبار  (2، ص 4، امالی سید مرتضی، ج 6القدر، باب 

                                                           
 . 841، شمارۀ 308، تحقيق موسي شبيري زنجاني، ص 1418رجال النجاشي، چاپ مدرسين حوزه علميه قم،  .1



 ش 1403ام، پاییز ، سال سی80، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <114>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, Vol. 80, Year 30, Autumn 2024 

 

کند که البته باز سند صورت مستند ذکر می روایات را به «( 231و  227توحید صدوق، ص ) التوّحید

 ،مضمون حدیث حدیث )فطرت(در این  .کنندیید میأرسد و یکدیگر را تمی«  عثُمَان فُضَیلِ بنِ »به 

های نقل زیادی و تعدد راه»نویسد: می« مجموع فتاوی»نشانه وجود تواتر معنوی است. ابن تیمیه در 

کند؛ اگرچه را فراهم میشود که خود زمینه علم به آنحدیث، باعث تقویت برخی به برخی دیگر می

ثی که تمام راویان آن افراد عادل باشند حال چگونه خواهد بود، حدی .راویان آن فاسق و فاجر باشند

ما به دلایل زیر این حدیث  البتّه «(18/26که خطا و اشتباه هم در نقلشان فراوان باشد )ابن تیمیه، 

 دانیم.مشهور نبوی )کلَّ مولودٍ( را معتبر می

 یجهنت

 سلوک الی الله»سید عبدالله شبّر نسخه خطی  در«حدیث فطرت»صرفنظر از وضعیت سندی 

 «اعتبارسنجی متنی »مطابق با سیرة قدما و متأخرین پس از واکاوی شواهد و متابعات فریقین و« تعالی

 :نتایج زیر حاصل شد

و اجماع اکثریت علماء شیعه و اهل  مضمون حدیث مطابق با کتاب خدا و موافق با سنت نبوی .1

  .استسنت 

ود ذکر کرده و احادیثی که فریقین در دلیل شواهد و متابعاتی که سید عبدالله شبر در نسخه خبه .2

 مصادر خود آوردند، تواتر اجمالی حدیث مشهور بین الفریقین از رسول خدا)ص( محرز گردید.

 حدیث فطرت دارای وثاقت صدوری است. .3

 اتّفاق نظر دارند. «فطرت»علمای شیعه و اکثریت علمای اهل سنت در قبول حدیث  .4

)نوزادان(  علم حاصل گردید که در آفرینش، خداوند همۀ موالید ،با اثبات صحت مضمونی حدیث .5

  .آفریندمیبر فطرت توحید، معرفت، اسلام و ولایت  را
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 منابع 

 .قرآن کریم .1

، نشر مکتبه مرعشی البلاغهشرح نهجق(  1404) اللهبن هبۀابن ابی الحدید معتزلی، عبدالحمید  .2

 .نجفی

، المکتبه الاسلامیه، لبنان، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، تا()بی محمّدابن اثیر، مبارک بن .3

 بیروت.

، مصحح الأرنووط، عادل مرشد، مؤسسه حنبلمسند احمد بن ،تا()بی ابن حنبل، ابو عبدالله احمد .4

 .الرساله

 .، مؤسسه انتشارات علامۀ قمطالبآل ابی مناقبال(، ق 1404ابن شهرآشوب، محمد بن علی ) .5

ق(  1369، انتشارات بیدار )متشابه القرآن و مختلفه، ق(1404)ابن شهرآشوب، محمد بن علی  .6

 .ش( عدنان محقق، مکتبه دارالتراث، قاهره، مصر 1328)

مؤسسه آل البیت )ع( احیاء  شر، نالدوع الواقیه تا(،بیابن طاووس، سید علی، سید بن طاوس ) .7

 التراث، بیروت، لبنان.

، محقق: تاریخ مدینه دمشق، ق(1415) ابوالقاسم علی بن حسن بن هبۀ الله )شافعی(ابن عساکر،  .8

 .عمروبن غرامۀ العمروی، الناشر: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع

معجم مقاییس ( ق1404ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریّا القزوینی الرازی، ابوالحسن )م .9

 مکتب الاعلام الاسلامی مرکز النشر، ایران، قم.، محقق، هارون عبدالسلام محمّد اللغه

 ،عدۀ الداعی و نجاع الساعی(، ق1420ابن فهد الحلی، جمال الدین، احمدبن محمد اسدی )  .10

 .تحقیق و نشر: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ایران، تهران

 .بیروت ،، نشر دار صادرالقرآنمعجم لسان ، ق(1414) ابن منظور، محمّد بن مکرم بن علی  .11

تبصرۀالعوام فی معرفۀ ش(، 1364))ملقب به علم الهدی(  ابن داعی حسنی رازی، سید مرتضی  .12

 ، تهران، ایران.ر، ناشر: اساطیمقالات الامام

 .اسرار آل محمّد )ص(، تا()بی ابو صادق، سلیم بن قیس هلالی  .13

 .سُنن نسائی، تا()بی دینار النسائیبحرین سنان بنعلی بنشعیب بنابو عبدالرحّمن، احمد بن  .14

المصباح المنیر فی (، ش1396) ی )معروف به ابوالعباس فیومی(ی مقرّماحمدبن محمد فیو  .15

 ، ناشر: مؤسسه دارالهجرة و دارالمعارف، قاهره، مصر.غریب الشرح الکبیر
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ای، تهران، دارلکتب ، مصحح علی بن حسن زوارهکشف الغمهتا( عیسی )بیعلی بن ،إِربلی  .16

 الاسلامیه.

بیروت،  ، ناشر، دارالعلم للملایین،جوهری صحاح(، ق1404اسماعیل بن حماد جوهری فارابی )  .17

 لبنان.

جا، نا، بیناشر: بی، مصباح الهدی فی شرح العروۀالوثقی ،(ش1391الآملی، شیخ محمدتقی )  .18

 العصر.و مکتبه ولی

ناشر: المؤسسۀ  ،مصباح الفقیه فی شرح شرایع الاسلامق(، 1322الهمدانی، حاج آقارضا )  .19

 الجعفریۀ لاحیاء التراث، قم، ایران.

، ناشر: اسوه، سازمان اوقاف و بلاغۀ الحسین )ع( ،(ش1394ی، مصطفی )سوآل اعتماد المو  .20

 امور خیریه جمهوری اسلامی ایران.

، سید محمدحسین طهرانی، انتشارات شارح ،ق(1409بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن )  .21

 .البعته، قسم الدراسات الاسلامیهمؤسسه 

، موضوع: الحدیث النبوی(، مصحح صحیح بخاری(، ق1307اسماعیل )بخاری جعفی، محمدّ بن  .22

 محمّد زهیر ناصر، دار طوف النجاة و انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت.

، ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ بیهقی ،(ق1425بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین )  .23

 .انتشارات

، محقق محمدرضا حسینی جلالی، تفصیل وسائل الشیعه ،(م1104محمد بن حسن ) ،حر عاملی  .24

  .قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث

 ،(تکمله الوسائل) الفصول المهمه فی اصول الائمۀق(،  1422)محمد بن حسن  ،حر عاملی  .25
محقق سامی غریری ابن صباغ علی بن محمد، ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ 

 .و نشر، ایران، قم

 موسسه الاعلی، بیروت، لبنان.، اثبات الهدی، ق(1422محمد بن حسن ) ،حر عاملی  .26

گاهان، ترین قسمت اوستا، یسنا، ، گاتها، قدیمیایران شناس معاصرش(، 1347پورداوود، سینا )  .27

 شعر اوستایی.

، مشتاق مظفر، مؤسسه النشر الاسلامی، مختصر البصائرق(، 1421) سلیمانحلّی، حسن بن  .28

 الملل، ایران تهران.تصحیح، تحقیق، ترجمه؛ امیر توحیدی، سازمان تبلیغات، شرکت چاپ و نشر بین
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ش(،  1395، لطیف جبنی کوه کمری، )کفایۀ الاثر ،ق(1401جمعه )حویزی، عبدالعلی بن  .29

 انتشارات بیدار، ایران، قم.

 ، ناشر: دارالفکر، بیروت، لبنان.تفسیر روح البیان ،ق(1137ی )نی، اسماعیل بروسوحقّ  .30

، ناشر، مؤسسه کتاب العین، ق(1409) خلیل بن احمد عمر بن تمیم، ابوعبدالرحمن فراهیدی  .31

 .دارالهجرة، ایران، قم

، ناشر: مؤسسه آل البیت الدین فی صفات المؤمنیناعلام ، ق(1408) دیلمی، حسن بن محمد  .32

 . )ع( لاحیاء التراث، ایران، قم

 ، شریف رضی، ایران، قم.ارشاد القلوبش(، 1371) دیلمی، حسن بن محمد .33

 ضی، قم، ایران.، ناشر: الشریف الرّوالاخبار الطّ( ش1373دینوری، احمدبن داود، )  .34

مفردات الفاظ (، تابیمعروف به )سید سِراب( )راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد،   .35

 سسه مطبوعاتی اسماعیلیان، تهران، ایران.، مالقرآن

، سازمان چاپ و نشر مؤسسه فرهنگی میزان الحکمۀش( 1395شهری، محمّد محمّدی، )ری  .36

 .جا، بیدارالحدیث

العروس من تاج (، ق1414) ، حسینیمحمدبن عبدالرزّاق ؛سیدمرتضی زبیدیزبیدی واسطی،   .37

 ، ناشر: دارالفکر، بیروت، لبنان.جواهرالقاموس

، محمودی بن عمر نامه(اساس البلاغه )فرهنگ، م(1979) زمخشری زمخشری، جاروالله  .38

 .)نویسنده( ناشر، دارصادر، نشر لبنان، بیروت

، محقق، کوربن هانری، و حبیبی مجموعه مصنفّاف(، ش1375سهروردی، شهاب الدین یحیی )  .39

 .ایران، تهران ،قلی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالینجف 

، ناشر: پژوهشگاه علوم فات سهروردیمجموعه مصنّق(، 1191سهروردی، شهاب الدین یحیی )  .40

 ق( حلب، سوریه.1191انسانی و مطالعات فرهنگی، متوفای )

الناشر: دارالفکر العربی، بنیاد پژوهش ، امالی، ش(1397) شریف مرتضی-سیدمرتضی علم الهدی  .41

 .های اسلامی آستان قدس رضوی

 ، نشر: قم، دفتر نشر الهادی.اسرار آل محمدّ(، تابی) سلیم بن قیس هلالی، ابوصادق  .42

، محقق، السلوک الی الله تعالی(، ق1431) شبر، سید عبدالله این محمدرضا الحسینی الکاظمینی  .43

 .بیروت، انتشارات دارالجواد الائمه سامی الغریری الغراوی، لبنان
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السلوک الی الله تعالی فی  ،ق(1431) شبر، سید عبدالله این محمدرضا الحسینی الکاظمینی  .44

 ، کتابخانه آستانه قدس رضوی، مشهد.تقربه

، صاحب مجمع البیان فی مفسر قرآن( ش1359) حسن طبرسیبن شیخ طبرسی، ابوعلی فضل  .45

  فراهانی.تفسیر القرآن، ناشر، 

 .شناس قرآن و حدیث )شیعی(()واژه مجمع البحرین، ق(1414) شیخ فخرالدین طریحی  .46

، عوالی اللئالی، تا()بی ابراهیم احسانی، معروف به ابن جمهور احسانیعلی بنشیخ محمّد بن  .47

 انتشارات مطبعه سید الشهداء.

 .دارالمعرفۀ، بیروت، لبنان، الملل و النّحلق(، 1995شهرستانی، محمدبن عبدالکریم )  .48

، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه، قم، مؤسسه أمالیق(، 1417بابویه )علی بنصدوق، محمّد بن  .49

 البعثر.

، نشر جهان، تهران، چاپ عیون اخبار الرضا)ع(ق(، 1378)بابویه علی بنصدوق، محمّد بن  .50

 اوّل.

اکبر غفاری، ، چهار جلد، علیلایحفره الفقیهمن ق(، 1413)بابویه علی بنصدوق، محمّد بن  .51

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم: چاپ دوّم.

اکبر غفاری و عبدالعلی محمدی، ، علیمعانی الأخبار، ا(ت)بیبابویه بن علیصدوق، محمّد بن  .52

  تهران: دارالکتب السلامیه.

ناشر:  ،بَصائِر الدّرجات ،ق(1404قمی ) بن فروخ صفار معروف به صفارحسن صفار، محمّد بن  .53

 قم. ،کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

 قم. ه و مؤسسه دارالهجرة،مرکز البحوث الاسلامیّ ،نهج البلاغه ،(ق1414صبحی، صالح )  .54

 ،عالم الکُتب، بیروت.المحیط فی اللُّغۀِ(، ق1414صاحب بن عباد )ابوالقاسم اسماعیل بن عباد( )  .55

، تحقیق جمعی از محققان، جامع الاحادیث، ش(1386) بروجردی، سید حسینطباطبایی   .56

 انتشارات فرهنگ سبز، تهران.

، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته المیزان فی تفسیر القرآنش(، 1383) طباطبایی بروجردی  .57

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، قم.

 انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران. ،التبیانق(، 1407حسن )طوسی، محمّد بن  .58

 ، ناصرخسرو، تهران.مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،(تابیابوعلی فضل بن الحسن ) طبرسی،  .59

 تهران.، ، دفتر نشر فرهنگ اسلامیمجمع البحرین ،(ش1387) طریحی، فخرالدین بن محمدعلی  .60
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محقق، سید هاشم رسولی،  ،الثقلینتفسیر نور ، ش(1383) عبد علی بن جمعهالعروسی حویزی،   .61
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، محقق مهدی نوادرالاخبار فی ما یتعلق باصول الدین ،(ش1385) محسن فیض کاشانی، ملاّ  .67

 .دلیل مانشر انصاری قمی، 

، قم، المکتبه رجات الکبری فی فضائل آل محمدبصائرالدّ(، تابیار، محمدبن حسن )قمّی، صفّ  .68

 الحیدریه.

 . مضی، ق، الشریف الرّشرح المواقف تا(،بیحمن ابن احمد ایجی )ین عبدالرّقاضی عضدالدّ  .69

شرح الاخبار فی فضائل الأئمۀ ، تا()بی)نعمان ابن محمد ابن حیون(  قاضی نعمان مغربی  .70
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 ایران، قم.
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  تیمیهابن دیدگاه از السلامعلیهمائمه و انبیا عصمت مبانی بررسی و نقد

 «السنةمنهاج» کتاب بر تکیه با

 

 1یآبادعباس یعل

 2محسن قمی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 144تا  120، صفحۀ 29/09/1403تاریخ پذیرش:  28/09/1402تاریخ دریافت: 

 

 کیدهچ

تاثیر گذارترین شخصیت در تاریخ سلفی گری است که در حوزه های گوناگون اعتقادی اظهار تیمیه ابن

رای نموده و نظرات او مورد توجه و تبعیت پیروانش قرار گرفته استتتا از جمله درباره انشیشتته عصتتمت به 

ستا سوال برده ا ساله نبوت و امامت گفتگو نموده و این آموزه را زیر  او تقریباً در تمام  مثابه یکی از ارکان م

 الستت معلیهمگونه عصتتمت مقلقی را برای انبیا و اهمهکنش و در نهایت، هیچی عصتتمت شششتته میمبانی و ادله

جایگزینی برای عصمت « عصمت مجموعی امت»ی کنش با طرح و اثبات نظریهسعی می پذیردا در مقابلنمی

سه مبنای مهمِ:  اولیای الاهی بیابشا شؤ تعریفاو  ضلیت اهمه، قاعشهتون امامو  س معلیهمی لقف، و اف را زیر  ال

سه مبنا ی مفیش عصمت را از کار بینشازدا اما هیچوسیله، ادلهبرد تا بشینسؤال می شکالات او به این  کشام از ا

یز ی عصمت مجموعی او ننظریه شوداای داده میکننشههای دقیق و اقناعها پاسختک آنوارد نیست و به تک

 ی عصمت اولیای الاهی را زیر سؤال ببرداتوانش اثبات شود و مبانی و ادلهدلیل مستحکمی نشارد و نمی

 علیهاللهرحمۀااع مه حلیالسنۀ،  تیمیه، منهاجابن عصمت، مبانی،: هاهکلیدواژ
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 درآمد

هجوم و ی امامی استتت که از دیرباز با های بنیادین تفکّر شتتیعهیکی از پایه« عصتتمت»ی آموزه

شهمقابله سایر انشی ضر، تکیهی  شته و حا سلفیانِ گذ ستا از جمله،  شیعی مواجه بوده ا ی های غیر

، زیر ستتؤال بردن فراوانی بر روی این آموزه کرده و با نفیِ آن، به نفی ضتترورت امامت و در نتیجه

 انشامکتب شیعه پرداشته

لازم استتت به  الستت معلیهمبیا و اهمهی عصتتمت انبرای پاستتخ به شتتبهات ستتلفیان پیرامون مستت له

شه شهری سلفیان به لحاظ عقی آنان های بنیادی انشی حشیث متقشم و ی پیرو اهلتیشپرداشتا هرچنش 

ترین شخصیت شونش، لکن پرواضح است که شاشصحنبل محسوب میبه لحاظ فقهی پیرو احمش بن

های او در مورد ر از شتتناشت انشیشتتهتیمیه استتت و لذا ناگزیگری، ابنی ستتلفیدر تاریخ انشیشتته

شهآموزه ستیما اگر مبانی و ری صمت ه سخ به این ی ع شود، پا شناشته  ستی  شه به در های این انشی

 تر و روشمنشتر شواهش ششاشبهات در زمان حاضر، بسی آسان

الاول  ربیع ، در دهم«تیمیهابن»عبشالحلیم حرّانی دمشتتقی حنبلی، مشتتهور به بن الشین احمشتقی

تا 661ال س مذهب زاده ششا پشرش منصب تشریس ای حنبلیو در شانوادهشام « حرّان»در شهر  اقه

تت ته سبب هجوم مغولو قضاوت داش اش به دمشق گریختا با شانواده سالگی ششها، در سنّ ا ب

یمیه، تآن ابن از پس صاحب کرسی و منبر بوداتتتت  که از دنیا رفت 682تا سال تتتت  پشرش در دمشق

گو وسنت با او گفتگفتا به همین سبب بارها علمای اهلمی انگیزو جتتتتنجال سخنان شتتتتگفت

ها تکرار سالگی به مصر داشت، این صحنه 44 در افتادا حتّی در سفری کهکردنش و او به زنشان میمی

ذیقعشه  20ت )سالگی در آشتتترین زنتتتشان شود، به دلیل بیماری درگذش 67و بالاشره در سنّ  شش

 اقا(اته 728

(، عبشالرحمن حنبلی 669الشین حنبلی )م (، سیف688 )م مقشسی احمش تیمیه، نزد پشر شود،ابن

و جمعتتتی دیگتتتر  (688مکّی )م (، زینب بنت683مورّخ )م  عساکتتترِالعرب دشتر ابن(، ام682 )م

)م  شقیدم کثیر(، ابن744عبشالهادی )م (، ابن751)م  هیّم جتتتتوزیقناب ونچ رادیاف وشتادرس آم

سته744عبشالهادی )م ابتتتتتنو (، 774 شاگردان او دان سیر و  بر ع وه انشا( را از  آثاری در فقه و تف

تیر آنرساله در ردّ منق چنشت  شاصّ شود یبه شیوهت  عقایش توفیه و غ  ها نوشتقییّن، ف سفه، ص

 ا(1/144ق، 1392حجر عسق نی، )ابن

ترامۀ»است که در ردّ  «النبویۀ السنّۀ منهاج»های او از مشهورترین کتاب تنهاج الک ع مه حلّی « م

 استتتتت بتتتتزرص و مفصّل، که یکتاب «فی نقض ک م الشیعۀ و القشریۀ نهاج السنۀ النبویۀم»ا نگاشت

نگاشتتتته « مامۀثبات الإإ یالکرامۀ فمنهاج » نام به علیهاللهرحمۀاکتاب علّامه حلی در نقض و ردّ تیمیهابن
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 بود متتتشهور «یعلی الرافتتتض الردّ»حیات او به عنوان  زمان حجر، این کتاب درابن یاستا به گفته

 ا(2/71ق، 1392حجر عسق نی، )ابن

تن ت مه یمقشّمه در تیمیهاب تلی یکتاب، مقالب ع تمراهی و باطل و الحاد»را  علیهاللهرحمۀاح بر « گ

به « هّرمقابن»دانسته که بهتر است به جای « و طاغوت و نفاق اهل جبت»ده و شخص ع مه را شمر

 (ا1/21ق، 1406تیمیه، )ابن گفته شود!« منجّسابن»او 

 چاپ ششه است در چهار جلش بزرص« الأمیریۀ المتتتقبعۀ»این کتاب، یک بار در مصر، تتتتوس  

سعود در عربستان، بن تتوس  دانتشگاه محمش قاتاه 1406در سال بار دیگر  صفحه( و 1214 )شامل

ها و نمایه شامل فهارس آن جلش منتشر ششه، که جتتتلش نتتتهم 9با تحقیق دکتر محمش رشاد سالم در 

 در این تحقیق، همین چاپ اشیر مورداستناد قرار گرفته استا ااست

فی نقض  المتنتقی متن متنهاج الاعتشال»ای از این کتاب فراهم آورد که با عنوان ذهبی، ش صه

ی ع مه استتتا شتتشه منتشتتر صتتفحه 592الستتلفیۀ در  توستت  المقبعۀ« ک م الرفض و الاعتزال

نگاشتتته و در آن، برشی ادعاهای « نظرة فی منهاج الستتنۀ»کتاب مختصتتری با عنوان  علیهاللهرحمۀاامینی

ستا ابن سخ گفته ا سات» نیز سیشعلی می نی هللاآیتتیمیه را طرح کرده و پا سن یف درا ۀ منهاج ال

شر کرا م« ۀلمعرفۀ ابن تیمی ست بر مجموعهک ردهنت صّله مششلی ا شرح منهاج »تحت عنوان  ای مف

به  ،علیهاللهرحمۀاحلّی یسازی مقالب ع مهمن توضیح و مستنشوی در این متتتتجموعه، در ض«ا کرامۀال

 گویشامیتیمیه نیز پاسخ سخنان ابن

 مسأله حطر

سی کنش که پایهای تکیه میی عصمت، بر مبانی ویژهتیمیه در توضیح و تبیین آموزهابن سا های ا

ی شواهیم بشانیم اولاً مبانی انشیشتتهجا میدهنشا در اینی عصتتمت را تشتتکیل میی او دربارهنظریه

هستتتنش و ثانیاً این مبانی بر تیمه با تکیه بر کتاب منهاج الستتنۀ دقیقاً چه مواردی عصتتمت در نزد ابن

شتتتونشا برای انجام پژوهش نیز ی امامیه، چگونه مورد نقش و نقض واقع میاستتتاس دیشگاه شتتتیعه

 ایماای را به کار بردهشانهی توصیفی ت تحلیلی با تکیه بر منابع کتابشیوه

ی عصمت از نگاه شیعه تیمیه دیشگاه شود را در قالب حمله به آموزهی مهم آن است که ابننکته

کنشا گر در کشف نظر شاص شودِ او ایجاد میهایی برای پژوهشکنش و همین مس له دشواریبیان می

ست  سلفیان بلذا لازم ا صمت را از دیشگاه متکلمان امامیه و نیز  صق حی ع سی معنای لغوی و ا رر

یا، نبی مکرم استتت مهای ابنگاه دیشگاهآن کنیم؛ یههللاصتتتلیتیمیه پیرامون عصتتتمت انب و امامان  وآلهعل

و مباحث شویش لای لابهای را که در مبانیرا در کتاب منهاج الستتنۀ مقرح نماییم و  الستت معلیهمشتتیعه

 الستت معلیهمت انبیا و اهمهمقرح نموده و بر استتاس آن به نقش و رد عصتتمدر قالب ردّ دیشگاه شتتیعه 
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به آموزهگاه پرداشته، طرح کنیما آن با توجه  قش و رد نظرات او  به ن ناستتتبت هر بحث،  های به م

س معلیهمبیتاهل در این مقاله، از بیان و بررسی اشکالات پیرامون  پردازیمابو سخنان متکلمان شیعه  ال

 شویمامی« بانی عصمتم»تنها متعرّض کنیم و نظر میصرف «ی عصمتادله»

 عصمت تعریف

 فارسداشتتتن استتتا ابنمشتتتق شتتشه و به معنای منع و نگه« عصتتم»در لغت از ماده  عصتتمت

 ا(4/331ق، 1404فارس، )ابن «ۀو منع و م زم كمساإصل واحش صحیح یشل علی أ :عصم»: گویشمی

صفهانی می راغب سشا صم الإ»: نوی ساالع سا كم ستم صام الا صفهانی،  «كو الاعت ق، 1412)راغب ا

 بنابراین، از نظر لغوی، عصمت بر نوعی جلوگیری و حفظ دلالت داردا ا(336

های اس می برای گوناگونی از سوی متکلمان و انشیشمنشان فرقه تعاریفاما از نظر اصق حی، 

ای نستتبت به این آموزه شبر عصتتمت بیان شتتشه استتت که هر تعریفی، از رهیافت و دیشگاه ویژه

 ترین این تعاریف داشته باشیماای به مهمجا لازم است پیش از ورود به بحث، اشارهدر این دهشامی

 . متکلمان امامیه1    

صمت تعریف ترینروفمع شیعه،  ع ست که ششاونش آن را ب« هیلقف الا»از دیشگاه عالمان  ه ا

گناه و ترك طاعت  از ارتکاب عصتتتمتی دارنشه ،فرمایش که در پرتو آنعقا می هایی شاصانستتتان

چنین از هر شقایی مصتتتون ؛ همکنش، در عین حالی که قادر بر انجام آن استتتتمصتتتونیت پیشا می

 .آیشمیپشیش ت است، ای که مانع معصیت و داعی بر عفّملکه ،در نفس معصومی مانشا یعنمی

یمنعه علی  و لا  به من الخق ن اشتصّلقف یمنع مَ ۀالعصم»گویش: می نوبختابنبه عنوان مثال، 

 ا(195ق، 1413)نوبختی،  «وجه القهر

صمت می علیهاللهرحمۀاشیخ مفیش سش: نیز در تعریف ع صم»نوی ف بحیث بالمکلّ اللهلقف یفعله ا ۀالع

 ا(37ق، 1406)مفیش بغشادی،  «امع قشرته علیهم ۀالقاع كو تر ۀمتنع منه وقوع المعصییُ

حق  یتعالی ف اللهن إ»کنش: ، عصتتمت را چنین تعریف میعلیهاللهرحمۀاشواجه نصتتیرالشین طوستتی

 «کمع قشرته علی ذل ۀو ارتکاب المعصتتتی ۀالقاع كلی ترإ داعٍ کیکون له مع ذل ا لاصتتتاحبها لقفً

 ا(369ق، 1405)طوسی، 

صیر، می علیهاللهرحمۀاحلی یع مه سش: با انشکی تغییر در تعریف شواجه ن صم»نوی  یّلقف شف ۀالع

مع قشرته علی  ۀو ارتکاب المعصتتتی ۀالقاع كلی ترإ یکون له داعٍ ف بحیث لاتعالی بالمکلّ اللهیفعل ا

 ا(62ش، 1365؛ همو، 278ق، 1415)حلی،  «کذل
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انش تفسیر کرده« ای نفسانیملکه»ا در مقابل، حکما و گروهی از متکلمان شیعه، عصمت را به ام

ی ی آن، قوای غضبیه و شهویه و وهمیهآیش و در نتیجهی عاقله پشیش میکه در پرتو کمال نفس و قوه

 زنشاآینش و لذا شقا و گناهی از وی سر نمیی او در میملکه، تحت تصرف عاقلهصاحب

صیر  لا ۀنها ملکإ»کنش: ی عصمت را چنین گزارش میرأی ف سفه درباره علیهاللهرحمۀامث ً شواجه ن

 ا(369ق، 1405)طوسی،  «ءالحکما یو هذا علی رأ ی،یصشر عن صاحبها معها المعاص

 ،که با وجود آن ایاز ملکهاستتت عبارت  صتتمتع»گویش: نیز می علیهاللهرحمۀامحمشمهشی نراقیملّا 

 ا(97ش، 1369)نراقی،  «چه قشرت بر آن داشته باشش عصیت نباشش و اگرداعی بر م

ی عصمت دیشگاه ف سفه دربارهدر تفسیر شریف المیزان  علیهاللهرحمۀاییطباطبا یع مهدر نهایت، 

 :دهشرا چنین توضیح می

 یتنته ۀًعو طا صواباً ةواحش ةعلی وتیر وآلهعلیههللاصلیعن النبی ةفعال الصادرالأ»

 ۀملک یالنب یااا و فۀالرادع ةالقو ینفسه و ه یو ف وآلهعلیههللاصلییسبب مع النبلی إ

ی ها  ۀنفستتتان عأیصتتتشر عن قا له علی ال عا یاد ۀف بایی،  «و الانق باط ق، 1417)ط

 ا(139ت2/138

 نویسش:گردانش و میعی علم بر میسپس در جایی دیگر، عصمت را به نو

س من العلم یمنع صتتتاحبه عن التلبّ نوعٌ ۀمر الذی تتحقق به العصتتتمن الأإ»

ق، 1417)طباطبایی،  «شری علم مانع عن الضتت لأ ةو بعبار  ،و الخق ۀبالمعصتتی

 ا(11/162؛ همان، 5/78

 عصمت تعریف میثم بحرانی درابنانشا مث ً برشی نیز آن را به نوعی صفت و حیثیت تفسیر کرده

سشمی صم»: نوی سببها من للإ ۀصف ۀالع سان یمتنع ب صن میثم ابن) «یمتنع منه بشونها و لا یفعل المعا

 ا(125ق، 1406بحرانی، 

صیر صمت نیز در جایی دیگر، علیهاللهرحمۀاشواجه ن صم»: کنشمی تعریف را یک نوع حیثیت ع  ۀالع

)طوستتی،  «کجبار له عن ذلإمن غیر  ی،ن یصتتشر عنه المعاصتتأیمکن  کون المکلف بحیث لا یه

 ا(93ق، 1413

را تحت تعریف  «صفت»و  «ملکه»و  «لقف»رسش بتوان میان این سه نظر جمع کرد و به نظر می

شریفی،  واحشی گرد آورد سفیان و  ضل مقشادچنانی که ؛ هم(143ش، 1388)یو گویا با  علیهاللهرحمۀافا

شتتود: ای تفستتیر کرده که از لقف ششاونش ایجاد میتوجه به این اشت ف مبانی، عصتتمت را به ملکه

صمۀ[ »] سانی ۀملکالع صی فعلَ و لا ۀطاع كَیختار معه تر بحیث لا اللهیفعله ا ۀلقفی ۀنف مع قشرته  ۀ،مع

 ا(62ش، 1365)سیوری،  «کعلی ذل
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شود، و آن ملکه هم از سوی ششاونش افاضه میای است؛ پس منظور از صفت، همان صفت ملکه

 هر چنش فرض شود که شودِ معصوم و قوای او در تحصیل آن دشیلنشا

ست از لقفی که ششاونش ، میبنابراین صمت عبارت ا توان گفت از نظر عموم متکلمان امامیه، ع

رتکاب معصیت ای برای ترك طاعت و اکنش که در پرتو آن، دیگر انگیزهعصمت میمتعال به صاحب

 مانش؛ هرچنش که قشرت بر انجام آن را دارداباقی نمی

 سنت. متکلمان اهل2    

سیم میدر تعریف عصمت، دیشگاه متکلمان اهل سته تق شودا یکی دیشگاه معتزلی سنت به دو د

شعریا به نظر می سبب تفاوت در تعریف میان این دو گروه، تفاوت دیشگاه و دیگری دیشگاه ا رسش 

 باششای صشور افعال از بنشگان میی جبر و اشتیار و نحوهایشان در مس له

ی ی عصتتمت را به قاعشهالحشیش معتزلی، پس از نقل نظرات گوناگون، نظر معتزله دربارهابیابن

نش: لقف بر می نا: قال»گردا حاب مۀ أصتتت نش المکلف یمتنع لقف العصتتت له ع یارا القبیح من فع  «اشت

صاص دارد و (7/8ق، 1404معتزلی، الحشیش ابی)ابن صمت تنها به پیامبران اشت ا هرچنش از نظر او، ع

 (ا1/277ق، 1404الحشیش معتزلی، ابی)ابن لازم نیست امام دارای عصمت باشش

کنش تا از طریق اما از دیشگاه اشاعره، عصمت عبارت است از قشرتی که ششاونش در فرد شلق می

انش عصتتتمت آن استتتت که ششاونش در بنشه گناهی شلق برشی نیز گفته البتهآن طاعت به جا بیاوردا 

تفتازانی نظرات اشاعره را شودا نکنش، و یا شاصیتی است که با وجود آن صشور گناه از فرد محال می

صمۀ و»کنش: چنین ش صه می صمۀ :قیل و القاعۀااا قشرة شلقُ الع  العبش فی تعالى هللا یخلق لا أن الع

 ا(4/312ق، 1409)تفتازانی،  «عنه الذنب صشورُ بسببه متنعیُ شاصیۀ :قیل و ،الذنبَ

صمت، بر عقیشه شعری از مفهوم ع سه تعریفِ ا ست که این  شن ا سوی »ی رو شلق اعمال از 

استوار ششه است و لذا هیچ اثری از جایگاه اشتیارِ شودِ معصوم در مفهوم عصمت به چشم « ششاونش

به ش ف معتزله که اشتیار داشتتتتنِ فرد بر طاعت و معصتتتیت را در عصتتتمت او دشیل  شوردانمی

 انشادانسته

های استتت می، با وجود ی فرقهگیری کرد که همهتوان چنین نتیجهچه گفته شتتتش، میبنا بر آن

ی پیشایش آن در شتتخص معصتتوم، قلمرو اثر عصتتمت و اشت فاتی که در حقیقت عصتتمت، نحوه

که با وجود عصتتمت، ستتر زدن گناه از فردِ القولنش و آن اینرنش، در یک مقلب متفقمصتتادیق آن دا

ی عصمت، ز مبانی و ادلهرسش این مقشار اتفاق، برای ورود به بحث امعصوم امکان نشاردا به نظر می

 ا(265ت8/263ق، 1325؛ جرجانی، 35ت34ش، 1380الهشی، )علم کنشکفایت 
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 و نقد و بررسی آن السلامعلیهممت انبیاعص تیمیه در مورددیدگاه ابن

ت  به استناد آیات قرآن کریمتتتت  را وآلهعلیههللاصلیرسول ششا، السنۀمنهاج ی کتابتیمیه در مقشمهابن

«  تبعیت از هوای نفس»و غیّ را به « عشم علم»گاه ضتت ل را به دانش؛ آنمنزهّ می« غیّ»و « ضتت ل»از 

به توان فیهرچنش از این ستتتخن می ا(1/18ق، 1406تیمیه، )ابن کنشتفستتتیر می قاد او  الجمله اعت

ششن محشوده و را نتیجه گرفت، اما هم از شقا و هم از گناه  وآلهعلیههللاصلیعصمت پیامبر شن  برای رو

 شرای  این عصمت، لازم است سایر سخنان او نیز بررسی شودا

که عشم عصتتمت انبیا را به تتتتت  علیهاللهرحمۀان ع مه حلیشواهش به ستتخکه می تیمیه هنگامیابن

تیمیه، )ابن دانشپذیرد و آن را نقل باطل میپاسخ دهش، این نسبت را نمیتتتت  دهشسنت نسبت میاهل

 :کنشسنت را چنین ش صه میی اهلا او عقیشه(1/470ق، 1406

ی ]عقلی[ رسالت انبیا در اب غ رسالت الاهی، معصوم هستنش و این عصمت، لازمهتتت 1

 تا پیام ششاونش به طور صحیح به مردم برسشا است

ضی از اهلتتتتت 2 سالت، شقایی سنت اجازه میبع سیلهدهنش که در امر اب غ ر ی به و

جاری گردد؛ اما ششاونش این شقا را جبران شواهش کرد و  وآلهعلیههللاصتتلیبر زبان پیامبرشتتیقان 

ی روشنی از این دست پیشا کنشا داستان غرانیق، نمونه« استقرار»اجازه نخواهش داد این شقا 

 ستاشقاها

بر ها دهنش که گناهان صغیره از انبیا صادر شود؛ اما آنسنت اجازه میجمهور اهلتتتت 3

و لذا ضتترری به ایشتتان وارد معصتتومون من الإقرار علیها(  )إنهم ماننشاین گناهان باقی نمی

 شتتتود ارتقای رتبه پیشا کننشای آنان از این صتتتغاهر باعث میآوردا بلکه برعکس؛ توبهنمی

که پس از گناهی که مرتکب شتتتشه بود، متنبّه گردیش و توبه کرد و این  الستتت معلیهماننش داوود

 ای او ششتوبه باعث رفعت مرتبه

دچار سهو و نسیان  وآلهعلیههللاصلیا جایی که در امر اب غ رسالت ممکن است پیامبرتنهت 4

مکلّفین در هنگام سهو و ی سایر ی نماز استا و حکمت این سهو، بیان وظیفهشود، مس له

 اباششنسیان می

سنت معتقشنش که ممکن کننش و برشی از اهلانبیا ماننش سایر دانشمنشان اجتهاد میتتتت 5

این اجتهاد به شقا برودا اما حتی در صتتورت شقا بودن اجتهاد هم، ششاونش اجازه استتت 

نخواهش داد آنان بر این اجتهاد باقی بماننش؛ بلکه آنان و امت را متوجه شقا شواهش کرد و 

شنش؛ نه اموری که ششاونش آن ها را شقا امت بایش از اموری تبعیت کننش که قرار پیشا کرده با
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؛ همان، 473ت1/471ق، 1406تیمیه، یح بیان کرده است )ابنه صورت صحشمرده و سپس ب

 (ا373ت3/371

شش، از نظر ابنبنا بر آن سنت بیان تیمیه تتتتت که نظر شود را به عنوان نظر جمهور اهلچه گفته 

ی آنان )یعنی تبلیغ رسالت( آسیب بزنش، معصوم هستنش و کنش تتت انبیا تنها از گناهانی که به وظیفهمی

 سبت به سایر گناهان و اشتباهات عصمتی نشارنشان

 اما این دیشگاه مبت  به چنش اشکال است:

س له به اگر ما به هر نحو وقوع شقا یا گناه را در امر تبلیغ دین جایز بشانیم، بیاولا؛  تردیش این م

ششا زیرا در نتیجه صورت ی چنین دیشگاهی، پیام الاهی نقض غرض از بعثت انبیا منجر شواهش  به 

ششا چون عموم مکلّفان و  سیش و غرض از بعثت محقق نخواهش  ست و کامل به مردم نخواهش ر در

تواننش اعتماد پیشا کننش که در تبیین ستتتایر امور دینی از ستتتوی پیامبر مخاطبان پیامبران، دیگر نمی

کرد و هشایت امت به شضوع نخواهنش  الس معلیهمشقایی سر نزده باششا در نتیجه، در برابر دعوت انبیا

 نتیجه نخواهش رسیشا

اگر در جواب گفته شتتود: چنین شقایی در امر تبلیغ دین، مستتتقر نخواهش مانش و ششاونش آن را 

هش کرد، می به جبران شوا قاد  جاد « جبران شقای تبلیغ»گوییم: همین اعت فان ای یش در مکلّ با چگونه 

گوییم چنین چیزی ش به این مقلب باور پیشا کرد، میشود؟ اگر بگوینش از شودِ شرع و لسان پیامبر بای

انجامش که ققعاً باطل استتتت؛ زیرا ما با وجود شقاهایی که از پیامبر ستتتر زده استتتت، به دور می

ها شقا رخ یی نیستتتت که در آنهای اشیر از آن دستتتت آموزهتوانیم یقین کنیم که این آموزهنمی

کنش که چنین شقایی بایش هم بگوینش عقل حکم می کنشا اگردهش و ستتتپس ششاونش جبران میمی

س له پذیرفتیش، عقل حکم می شود، شواهیم گفت اتفاقاً اگر حاکمیت عقل را در این م کنش که جبران 

اساساً هیچ شقایی در تبلیغ از پیامبر سر نزنش تا بعشاً ششاونش بخواهش آن را جبران کنشا توضیح بیشتر 

 ققعاً باطل استا 2ی ی لقف شواهش آمشا بنابراین، مقلب شمارهشهاین مقلب در ذیل بحث از قاع

ی عقلی نبوت استتتت و در غیر این گر ما بپذیریم که عصتتتمت در امر تبلیغ دین، لازمهثانیا؛ ا

س معلیهمصورت، نقض غرض از بعثت انبیا صمت را به همهپشیش می ال ها ی حوزهآیش، ناگزیریم این ع

سترش دهیما بنابراین، صغیره،  گ پیامبر بایش هم از شقا و هم از گناه، هم از گناه کبیره و هم از گناه 

هرگاه از پیامبر گناه صغیره صادر که: هم پیش از بعثت و هم پس از بعثت مصون باششا توضیح این

نشینش و ها به طور کامل نمیگردد و دعوت او در دلاعتماد و اعتقاد قلبی مردم به او کاسته میشود، 

آوردا بنابراین، درستتت به همان دلیلی که گناهان نوعی حالت عشم اعتماد و تردیش در مردم پشیش می

 انجامشاکبیره نبایش از پیامبران صادر شود، صشور صغیره از آنان نیز به نقض غرض از بعثت می
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سیش مرتضی تکب معاصی ت اگر جایز بشانیم که پیامبری اقشام به گناه کنش و مر علیهاللهرحمۀابه تعبیر 

ت شود، هر چنش که معتقش باشیم توبه می بخشش و به او رفعت کنش و ششاونش هم او را میولو صغیره 

 ه هرگز گناهی از او سر نزده است:دهش، باز هم اعتماد ما به او ماننش اعتماد به کسی نیست کمقام می

قۀ» غاهر نفی فی القری حالتین فی الصتتت قۀ هی ال باهر نفی فی القری  فی الک

 تاب قش متقشمۀ لکبیرة فاع  کونه یجوز من أن نعلم کما لأنا الت مل، عنش الحالتین

 سکوننا یکون لا ذمها و عقابها استحقاق مِن ءشی معه یبق لم و عنها أقلع و منها

یه نا إل یه یجوز لا من إلى کستتتکون یه نجوّز من أن نعلم کذلک و ذلک، عل  عل

 فی للمعاصتتی مرتکبا القباهح على مُقشمِا یکون أن الستت معلیهمالأنبیاء من الصتتغاهر

 من إلى کستتتکوننا إلیه ستتتکوننا یکون لا مکفَّرةً وقعت إن و قبلها أو نبوته حال

 ا(39ش، 1380الهشی، )علم «منها ءشی فعلَ علیه نجوّز لا و القباهح کل منه ن من

استتاستتاً وقتی ما وقوع گناه از پیامبر را منتفی دانستتتیم، دیگر محشود کردن این گناه به گناهان 

ت که ی طرفیم که عق ً ثابت میتیشعقی کبیره، وجهی نشاردا زیرا ما با یک مس له شود و لذا عُرفیات 

نشا از این روست شصوص جایی نشاربه ها هستنش ت در این موردِبسیاری از مساهل فقهی داهرمشار آن

کننش که حرمت عبودیت ششاونش را گناه را به چیزی تفستتتیر می علیهاللهرحمۀاکه مرحوم ع مه طباطبایی

 هتک کنش و به نحوی ت هرچنش انشك ت با عبودیت تنافی داشته باشش:

 یرجع و مولویۀ، مخالفۀ و العبودیۀ حرمۀ هتک فیه ما هی و المعصتتتیۀ »ااا

 ا(2/134ق، 1417)طباطبایی،  «منافاةً مّا العبودیۀ ینافی فعل أو قول إلى بالآشرة

شتی ست که با این تعبیر، تمام گناهان و ز شن ا ها تتتتت چه کوچک و چه بزرص تتتتت بایش از رو

هم از این روستتت که  1ای عصتتمت، ت ییش شتتودکننشهتا کبرای قیاسِ ثابت نفی شتتونش الستت معلیهمانبیا

ی نش که حتی گناهان اش قی و مباحاتِ منافی مروّت در نزد عامهابرشی متکلمان امامیه تصریح کرده

 آیش:پشیش نمی الس معلیهممردم نیز در انبیا

ت و عن » ت صغاهرها و کباهرها  و العصمۀ هی التنزهّ عن الذنوب و المعاصی 

؛ بل یجب أن کالخق  و النسیان، و إن لم یمتنع عق ً علی النبی أن یصشر منه ذل

ناس من أکلٍ فی القریق أو  بذّل بین ال نافی المروّة، کالت هاً حتّی عمّا ی یکون منزّ

                                                           
ساده و منققی: برای این1 سالت یک پیامبر اعتماد کرد،ا به بیان  صغیره نیز  که بتوان به ر سر بزنش؛ گناهِ  نبایش از او گناهی 

 کنشا در نتیجه، نبایش از پیامبران گناه صغیره سر بزنشااعتماد ما را از پیامبران سلب می
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ش، 1392)شرازی،  «عالٍ، و کلّ عمل یسُتتتهجن فعلُه عنش العرف العامّ کضتتح

 ا(245

گناه صغیره سر بزنشا  الس معلیهممانش که ممکن است از انبیالذا، دیگر جایی از این بحث باقی نمی

 شودانیز از اساس باطل می 3ی با این بیان، مقلب شماره

ست پیش بیایش، بایش گفت این مورد در مورد اِ ثالثاً؛ سهاء پیامبران که تنها در مورد نماز ممکن ا

هیچ شصوصیتی نشارد که آن را از سایر موارد مستثنا کنش و شقای پیامبر را در آن جایز بشمردا بلکه 

ی عقلی و عق یی بر عشم شقای پیامبران به صتتتورت مقلق صتتتحه ه قاعشهجایی کبالعکس؛ از آن

قاعشه به هم نخوردا زیرا  قاعشه  تا  به نحوی توجیه کرد  یش موارد ش ف را  با ته،  ی عقلی گذاشتتت

 ابردار و استثناپذیر نیستخصیصت

ر مورد آن کنش؛ به دلیل روایاتی که دتیمیه تنها همین یک مورد را استتتثنا میجالب استتت که ابن

ها را بر وجه صحیح حمل کننش و روایات نادرست را انش آننقل ششه و امثال او نخواسته یا نتوانسته

و فقهای امامیه به این کار دستتت زده و توضتتیح کامل و  متکلمانا اما از روایات درستتت تمییز دهنش

ی این پژوهش بیرون لهها از حوصکه پرداشتن به آن انشصحیحی برای این دست روایات بیان کرده

ست ضیایی ا شتر:  ساس، در هیچ(417تتتتت411ش، 1382فر، )برای بحث بی کجای دعوت ا بر این ا

شقا و نستتیان راه نشارد؛ چه در نماز و چه در غیرنمازا در غیر این صتتورت، دوباره به  الستت معلیهمانبیا

 باطل استانیز  4ی محذورِ نقض غرض از بعثت دچار شواهیم ششا پس مقلب شماره

ت که ممکن است درست نیز گاهی اجتهاد می الس معلیهمکه انبیارابعاً؛ این کننش و به اجتهادات شود 

که با غرض از بعثت در تعارض است، با بسیاری از کننش، ع وه بر اینیا نادرست باشش تتتت عمل می

دانش که ششاونش با ایشان کسانی میسازدا قرآن کریم به صراحت پیامبران را آیات قرآن کریم نیز نمی

ستنشالقشس مؤیّش به روحگویش و سخن می ست ه شان ا ست ای ، حشیش؛ 2/253، بقره) و بیّنات در د

القشس است و بینه در دست دارد، چه نیازی دارد در امور مختلف ا رسولی که مؤیش به روح(57/25

آورد به زبان می وآلهعلیههللاصتتلیاکرمر چه نبیاجتهاد کنش؟ ع وه بر این، صتتراحتاً بیان شتتشه استتت که ه

ست و او از شود چیزی نمی ا بلکه اگر چیزی از شود بگویش، (5تتتتت53/2، نجم) گویشوحی الاهی ا

ا چنین پیامبری اساساً (47تتت69/44، الحاقۀ) ی سنگین ششاونش متعال قرار شواهش گرفتمورد معاقبه

 به این بحث که اجتهاد او صواب است یا شقاانیاز است، تا چه رسش از اجتهاد کردن بی

، موردشقاب وحی بوده و لذا پیامبران در امور مربوط به تبلیغ دین :ممکن استتتت گفته شتتتود

شخصی اجتهاد میانش؛ اما در امور دنیایی و ادارهکردهاجتهاد و شقا نمی انشا نمودهی امت و نیز امور 

شتتود، ی امور مؤمنین مربوط میکه به نحوی به دین و ادارهای گوییم: تمام امور دنیاییدر پاستتخ می
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ست و به همان ادله شش، در اینجزء شؤون رسالت ا جا نیز ای که پیامبر بایش در تبلیغ دین معصوم با

صی و جزهیِ مربوط به حوزه شخ شش تا نقض غرض پیش نیایشا اما امور  شته با صمت دا ی بایش ع

دهش ت از موضوع بحث شارج جا نیز شقایی رخ نمیعتقش است آنشصوصیِ پیامبر ت هرچنش امامیه م

 :علیهاللهرحمۀابه تعبیر ع مه طباطباییاستا 

 أشرى: بعبارة و التبلیغ ت و الوحی تلقی و المعصیۀ باب غیر فی الخق  أما و»

 نظیر الخارجیۀ، الأمور فی ت کالخق  به العمل و تبلیغه و الوحی أشذ باب غیر فی

 و العلوم، من الاعتباریات أو إدراکاتها و الحواس فی للإنستتتان الواقعۀ الأغ ط

شخیص فی الخق  نظیر ص ح حیث من التکوینیۀ الأمور ت ساد و ال  و النفع و الف

ق، 1417)طباطبایی،  «المبحث هذا عن شارج فیها فالک م نحوها، و الضتتترر

 (ا2/134

 اساس شواهش بودابینیز ناصواب و  5ی با این بیان، مقلب شماره

 و نقد و بررسی آن تیمیه در مورد عصمتِ غیرانبیادیدگاه ابن

 وآلهعلیههللاصلیآن است که پس از پیامبر الس معلیهمی کلی در مورد عصمت اهمهتیمیه، قاعشهاز نظر ابن

 کس را معصتتوم نشانیما بلکه هم شلفا و هم غیرشلفا ممکن استتت مرتکب شقا یا گناه شتتونشهیچ

شود، اما گناهانی که (6/196ق، 1406تیمیه، )ابن ست شقایِ غیرعمشی آنان جبران ن ا اگرچه ممکن ا

شت می شش و آنان وارد به شیشه شواهش  سر بزنش، حتماً بخ شونشا این گناهان به یکی از این از آنان 

شایش ششاونش متعال قرار می صالح، دعده طریق مورد بخ ستغفار، اعمال  ا کردن برای گیرنش: توبه، ا

شود، در حق آنان، اعمال صالحی که پس از مرگشان به آنان هشیه می وآلهعلیههللاصلیمؤمنان، دعای پیامبر

آمشن دو آیش، ابت هات قبر )ماننش فشتار قبر و ی گناهانشتان به شتمار میای که کفارهمصتاهب دنیوی

ب و پاکیزه کردن مؤمنان پس از حستتاهستتویها و مصتتاهب روز قیامت، و در نهایت تملک(، گرفتاری

 ا(238ت6/199ق، 1406تیمیه، )ابن عبور از پل صراط و پیش از ورود به بهشت

ار در بهشتتت استتت و هم قاتلِ او ابوالغادیه، چون از با این حستتاب، او معتقش استتت که هم عمّ

ین ستتایر چنو هم (6/205ق، 1406تیمیه، )ابن استتت، در بهشتتت شواهش بود!اهالیِ بیعت رضتتوان 

شمول صحابه و مؤمنانی که بالأشره به یکی از طرق پیش شش و م شان آمرزیشه شواهش  گفته، گناهان

 گیرنشاعفو الاهی قرار می

ششنش: او می صحیح، دو گروه راه افراط و تفری  پیمودنش و منحرف  گویش: در مقابل این اعتقاد 

کننش و دیگر کستتانی که در مورد آنان غلو یکی کستتانی که به شاطر گناهان به صتتحابه ایراد وارد می
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او اعتقاد به عصمتِ امامان را آورنشا از این رو، های آنان را شوبی به شمار مینماینش و حتی بشیمی

 ا(203و6/199ق، 1406تیمیه، )ابن شمردصریحاً نوعی غلو می

شش، از نظر ابنبنا بر آن سنت بیان جمهور اهلتیمیه تتتتت که نظر شود را به عنوان نظر چه گفته 

ی آنان )یعنی تبلیغ رسالت( آسیب بزنش، معصوم هستنش و کنش تتت انبیا تنها از گناهانی که به وظیفهمی

نسبت به سایر گناهان و اشتباهات عصمتی نشارنشا او برای غیرانبیا، حتی همین مقشار از عصمت را 

 دهشاهای عادی قرار میپذیرد و آنان را در عِشاد انسانهم نمی

شکل ابن س لهم صمت اهمهتیمیه و اتباع او در م ساً آنان معنای  الست معلیهمی ع سا ست که ا آن ا

صمت حشاقلی را ت  ست که حتی همان ع ستی از امام نشارنش و به همین دلیل ا ل و تعریف در صَّ مح

که تفاهم درستی با ایشان داننشا لذا برای اینلازم نمی الس معلیهمقاهلنش تتتت برای اهمه الس معلیهمکه در انبیا

تیمیه را از دیشگاه ابن« امام»ایجاد شتتود، ابتشا لازم استتت مفهوم  الستت معلیهمدر موضتتوع عصتتمت اهمه

آینش یا امام به شتتمار می الستت معلیهمامامان شتتیعه دد آیا از نگاه او و پیروانش،بررستتی کنیم تا معلوم گر

 شیرا

وقت بایش بشین مقلب بپردازیم که از نظرگاه شتتیعه، وجود امام برای حیات باطنی و هشایت آن 

ققعاً لازم است و لذا شؤونی نیز برای آنان ثابت شواهش شش که  وآلهعلیههللاصلیمعنوی امت پس از پیامبر

 ها، عصمت استاترینِ آناز جمله مهم

 «تامام»و شؤون مبنای مفهوم  بر السلامعلیهمبر عصمت ائمه تیمیهابناشکال 

امامت را به یکی از دانشا او را امام به معنای واقعی کلمه نمی الستتت معلیهمبیتامامانِ اهلتیمیه ابن

 کنش:نفی می الس معلیهمها را از امامانِ شیعهی آنگیرد و همهسه معنا می

یک از به این معنا، هیچ 1استاا امام یعنی رهبری که قشرت سیاسی دارد و شمشیر کشیشه یکم

یک از این امامان نتوانستتتنش امام نیستتتنش و شود نیز چنین ادعایی نشارنشا  هیچ الستت معلیهمامامان شتتیعه

سیاسی را به دست بگیرنش، جز علی بنقشرت و حکم س معلیهطالبابیرانی  شتر  ال که او نیز نیمی یا بی

ستنشامت با او بیعت نکردنش، بلکه یا به ج ش ستنش و یا به کناری ن ق، 1406تیمیه، )ابن نگ با او برشا

 2ا(4/105

                                                           
 «اسلقان وقشرة معهم السیف کانوا ذوی» ا1

گویش: بلکه همین کسانی که به کناری نشستنش، برتر از کسانی هستنش که در کنار او یا علیه او جاست که میا جالب این2

گرفته )اعتزال ستتیاستتی(، حستتن بصتتری استتت که پس از جنگ جمل جنگیشنش! یکی از نماینشگان این جریانِ کناره

ی بیرون آمشن ششم، در به او فرمود: چرا در جنگ علیه ما حاضر نششی؟ او گفت: به ششا قسم آماده الس معلیهامیرالمؤمنین
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ستادوم ستحقّ حکومت و رهبری امت ا ست و لذا م سی که دارای علم و دین ا  1ا امام یعنی ک

شود مردم از آنان پیروی کننش؛ زیرا مردم موجب نمیتتتت  به فرض که صحیح باششتتتت  این معنا هم

عیت کننش، نه کسی که مستحقّ امامت و رهبری استا بلکه هر فعلی مشروط موظّفنش از امامِ بالفعل تب

 ا(106ت4/105ق، 1406تیمیه، )ابن به قشرت است

سی یا سوم سّی نمود؛ که چنین ک سی که بایش به او اقتشا کرد و از رفتارهای او ت  ا امام یعنی ک

کنش و او او از او پیروی می دارای علم و دین استتت که مقیع با اشتیار شود به شاطر فضتتل و دانشِ

توانش کستی را وادار به پیروی از شود کنش، و یا دارای قشرت ستیاستی و نظامی استت که مقیع نمی

ساء) الأمری اولیآیه 2ناشواه بایش از او پیروی کنشاشواه صاحبان علم و  (4/59، ن نیز به هر دو گروهِ 

 باششامیصاحبان قشرت تفسیر ششه است که هر دو صحیح و حق 

تر بحث آن گذشتا اما داشل در گروه چنانی که پیشامامانِ شیعه ققعاً از گروه دوم نیستنش؛ هم

توان از آنان تبعیت کردا لکن این باشتتتنش و به این معنا امامنش و میاول )صتتتاحبانِ علم و دین( می

صحابه و تابعین )و در رأس هم سیاری از  ست؛ بلکه ب ششین( امامت منحصر در آنان نی ه، شلفای را

توان تبعیت نمود و به رفتار و گفتار او واجش این ویژگی هستتتتنشا از این رو، از هر کشام از آنان می

چه از سایر صحابه و تابعین نقل که آناقتشا کرد و سخن و نقلِ حشیث او را معتبر شمردا ضمن این

شیعه )یع ست که از امامان متقشّم  س معلیهمحمشنی تا امام جعفر بنششه، چنشین برابر مواردی ا ( نقل ال

تیمیه، )ابن ششه از آنان بسیار انشك و ناچیز استششه است؛ تا چه رسش به امامان بعشی که موارد نقل

 ا(108ت4/106ق، 1406

انش، باز هم تفاوتی ایجاد حتی اگر ادعا شتتود که آنان در علم و دین، افضتتل از دیگران هم بوده

تیمیه، )ابن تبعیت نمودتتت  هم باشنش ترولو پایینتتت  ن هم از آنان و هم از امثالِ آنانتواشود و مینمی

 ا(4/108ق، 1406

شیعه س معلیهمبنابراین، امامانِ  ستنشا بلکه تنها به وجه اول از معنای  ال به دو معنای اول ققعاً امام نی

الله ماننش شلفای راشتتتشین، عبشاستتتوم امامنش که در این نوع از امامت هم بستتتیاری از بزرگان امت )

                                                           
المؤمنین کفر استا اما در راه کسی از پشت سرم نشا داد: حسن، برگرد! زیرا قاتل و حالی که یقین داشتم تنها گذاشتن ام

ست؛  دانی او کهمقتول در دوزشنش! حضرت فرمودنش: می ست گفته ا ستی هم به تو را بود؟ او برادرت ابلیس بود، و به را

 (ا171ت1/170ق، 1403زیرا قاتل و مقتولِ آنان )ناکثین( در آتشنش! )طبرسی، 

   «اکان لهم علم و دین یستحقّون به أن یکونوا أهمۀا »1

لم و الشین ااا و الثانی أن یکون صاحب یش علی وجهین: أحشهما أن یرجع إلیه فی الع کالإمام هو الذی یؤتمّ به، و ذلا »2

 «او سیف
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سعود، ابیّ بنبن سعیش بنم سیبّ، عروة بنکعب، ابوالشرداء،  صری زبیر، محمش بنم سن ب سیرین، ح

 باشنشاوااا( با آنان شریک می

 تیمیهابن اشکالپاسخ به از دیدگاه امامیه و « تامام»تبیین معنای 

جای کتاب شود چنانی که در جایتتتت همتیمیه با زیر پا گذاشتن آداب بحث علمی مت سفانه ابن

ست تتتت موضوع بحث امامت را منحرف می شیعی و چنین کرده ا کنش و بر ش ف مرسوم متکلمان 

برد و بحث در مورد آنان را شارج از ی نزاع بیرون میرا از دایره الستتت معلیهمبیتستتتنی، امامان اهل

ضوع امامت می سودی بمو شکار، اما،  شتر نزاعدانش! این تجاهل آ های تاریخ رای او نشارد؛ زیرا در بی

شه سر انشی صلی بحث بر  شه یک طرف ا صمت امامان، همی ضوع امامت و ع س می پیرامون مو ی ا

 بوده استا الس معلیهمبیتامامان اهل

)برای توضتتیح بیشتتتر:  های امامت نیستتتیم،ی نظریههرچنش ما در صتتشد استتتقصتتا و شتترح همه

صورتی دقیقاما  ش(1396سبحانی،  شیعی را به  ست مفهوم امامت  در تر طرح کنیما در ابتشا لازم ا

دیشگاه اصتتیل متکلمان شتتیعه، امامت عبارت استتت از ش فت ششاونش بر روی زمین، و امام یعنی 

سی روایاتی که از اهل س معلیهمبیتحجت ششا بر بنشگانا برر صادر اولیه ال شیعه آمشهدر م  ی حشیث 

سیشه  (1/476ق، 1429کلینی، ؛ 1/61 ق،1404 صفار،) و نیز ادعیه و زیاراتی که از آن بزرگان به ما ر

بت می(99/127ق، 1403)مجلستتتی،  استتتت ثا به وضتتتوح  نشا ، چنین مقلبی را  نه، ک برای نمو

 :کنشچنین روایت می الس معلیهامام صادقدرپی از در دو حشیث پی علیهاللهرحمۀاکلینی

 «ات عز و جل ت فی أرضه هللالأهمۀ شلفاء ا»

 اللهت عز و جل ت التی یؤتى منها، و لولاهم ما عُرِف ا هللالأوصیاء هم أبواب ا»

ت، و بهم احتجّ ا ت على شلقه اللهت عز و جل  ق، 1429)کلینی،  «ت تبارك و تعالى 

 ا(1/477

گان امام را حجت ششاونش بر بنش الستتت معلیهالب غه، امیرالمؤمنینچنین در کتاب شتتتریف نهجهم

 کننش که گاهی آشکار است و گاهی پنهان:معرفی می

بحجۀ، إمّا ظاهرا مشهورا و إماّ شاهفا  اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قاهمٍ للها»

  ا(497ق، 1414)موسوی،  «و بینّاتُه اللهمغمورا، لئلّا تَبقلُ حججُ ا

ریاست »که بتواننش تفاهم درستی با مخالفان برقرار کننش، امامت را به اما متکلمان امامیه برای این

یا تعریف کردنش که مورد قبول جمهور متکلمان مستتتلمان قرار گرفتا به عنوان « عام بر دین و دن

 نویسش:تعاریف شود میضمن در  علیهاللهرحمۀاسیش مرتضینمونه، 
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سۀالإمامۀ » صالۀ الشین یف عامۀ رها  «التکلیف دار فی هو نعمّ بالنیابۀ لا بالأ

 ا(2/264ق، 1405الهشی، )علم

 کنش:نیز به صراحت، امامت را به ریاست عام در دین و دنیا تعریف می علیهاللهرحمۀاع مه حلی

 عن نیابۀً الأشخاص من لشخص الشّین و الشّنیا أمور فى عامّۀ رهاسۀ الإمامۀ»

 1ا(10ش، 1365)حلی،  «النّبی

سوی متکلمان بزرص اهل ست همین تعریف از  ضی ایجی و سنت پذیرفته میدر شود و هم قا

مت قرار می ما حث ا باحث شود در ب تازانی آن را محور م نشهم تف ؛ 8/345ق، 1325)جرجانی،  ده

وده، همین بنابراین، آن تعریفی که در موضوع امامت همیشه موردبحث ب ا(5/232ق، 1409تفتازانی، 

و شود که هم شامل ریاست در امور دینی و هم ریاست در امور دنیایی و سیاسی میتعریف است 

 را انکار کنشا الس معلیهمتوانش با شلق اصق حی جشیش، امام بودن اهمهتیمیه نمیابن

ی اول، در معناگیرد؛ چون او ی فروع را در بر نمیتیمیه، تمام نیستتت و همهبر و تقستتیمِ ابنستتَ 

و روشتتن استتت که این امامت از  دانشامامت را تنها در ریاستتت ظاهری و حکومت ستتیاستتی می

س معلیهماهمه ست ال ستحقاق برای حکومت ظاهری میمنتفی بوده ا پردازد، ا حتی در معنای دوم که به ا

ست ظاهری ممباحث را با هم شل  میبه طرز عجیبی  گیرد و یکنش و باز هم امامت را به معنای ریا

روشن است که کسی که استحقاقِ امامت داشته باشش، امام بالفعل نیستا در حالی که اگر به راستی 

شت معنای دومی برای امامت بیان کنش، بایش می ست که علم و بنا دا سی ا گفت: در این معنا، امام ک

این بیان، امام به معنای استحقاقِ بالفعل دارد، اما ریاست ظاهریِ او ممکن است محقق نششه باششا با 

دوم، امامِ بالفعل استتت و نه بالقوه، تا اشتتکال مذکور در مورد قشرت پیش بیایشا معنای ستتوم نیز که 

 اساساً شروج از بحث و به انحراف کشیشن موضوع استا

تیمیه تتتت عمشاً یا جه ً تتتت مرتکب ششه، آن است که میان شؤون و شل  بزرص دیگری که ابن

وظایف امت شل  کرده استا آری؛ امام دارای ش ن ریاست عامه بر امور دنیایی مردم  وظایف امام با

است، اما این امت است که بایش به نصرت امام بیایش تا او بتوانش این ش ن را تحقق ببخششا بنابراین، 

ست از او روی ست، اما امت ممکن ا شونش و دیگری امام حتماً در امور دنیایی نیز رییس ا را گردان 

 به عنوان پیشوای دنیایی شویش برگزیننشا لکن این مضر به تعریف امامت نیستا

س معلیهمی شیعهبا این بیان، حتماً اهمه چه در مورد امام گفته ششه، داشل در تعریف امامتنش و آن ال

ست که با قاعشه ستا یکی از آن امور، وجوب عصمت امام ا صادق ا شان  ی لقف اثبات در مورد ای

                                                           
 ذکر ششه استا علیهاللهرحمۀاا این تعریف در قریب به اتفاق کتب ک می امامیه پس از ع مه حلی1
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شودا طبق این قاعشه، نصب امام لقف است و ششاونش برای تحصیل غرض شویش، این لقف را می

 هللالإمام لقف، فیجب نصتتبُه علی ا»: علیهاللهرحمۀای طوستتیبر شود واجب کرده استتتا به بیان شواجه

ا از سوی دیگر، اگر این امام معصوم نباشش، غرض از (490ق، 1433)حلی،  «تعالی تحصی ً للغرض

کننش تا از او تبعیت کننش و هشایت شونشا پس شود و مردم به او اعتماد پیشا نمیاو محقق نمی نصب

صب ست که امامِ ن ستا از این رو، اتمامِ لقف به آن ا سیشه ا ششا آن لقف به ثمر نر ششه، معصوم با

 کنش:چنین تشریح میاین دلیل را این علیهاللهرحمۀاع مه حلی

باطل  التالی و الإمام، نصتتتب من الغرض نقض لزم المعصتتتیۀ منه وقع لو»

شرطیۀ: بیان مثلها فالمقشم  و أوامره امتثال و له الأمۀ انقیاد إقامته من الغرض أن ال

 مناف هو و ذلک من ءشتتی یجب لم منه المعصتتیۀ وقعت فلو یفعله، فیما اتباعه

 ا(493ق، 1433)حلی،  «لنصبه

بردا در ی لقف استتت و آن را زیرستتؤال میداهرمشار قاعشهتیمیه جا به بعش، بحث ابنلذا از این

 پردازیمای لقف و پاسخ به آن میتیمیه در مورد قاعشهادامه، به بررسی بیانِ ابن

 ی لطفقاعدهبر مبنای  السلامعلیهمعصمت ائمهتیمه بر اشکال ابن

دلیل را ادعایی باطل و بشون الستت معلیهممبنی بر عصتتمت اهمه علیهاللهرحمۀاتیمیه ادعای ع مه حلیابن

که ششاونش از ستتتر لقف و شتتتمرد؛ یعنی اینی لقف بر میدانشا او تنها دلیل این ادعا را قاعشهمی

 کنش:گذاردا سپس این گزاره را با دو شاهش رد میمصلحت، عالَم را از امامان معصوم شالی نمی

 و چه زنشه باششت  سنت استکه ادعای جمهور اهلت  امام این زمان، چه مرده باششت 1

؛ نه مصلحتی در دین کنشهیچ لقف و مصلحتی را تحصیل نمیتتت  که پنشار امامیه استتتت 

شانا بلکه عقل صریحاً حکم می ای سی از او بهرهکنش که کمردم و نه مصلحتی در دنیای ای

 ا(4/104ق، 1406تیمیه، )ابن نشارد

صلحتی را که ازتتتت 2 سوط پشرانِ او نیز آن لقف و م صومِ مب الیش و دارای یک امام مع

 ا(3/378ق، 1406تیمیه، )ابن انششود، پشیش نیاوردهسلقنت حاصل می

ست او می شن ا ششا و رو سلقنت با ست که دارای قشرت و  صومی لقف ا گویش: وجودِ امام مع

شارهکه هیچ سلقنت نبودهیک از امامانِ موردا شیعه، دارای حکومت و  وتاهِ علی انش، جز دورانِ کی 

وجود تتت  یعنیِ شرطِ قشرتتتت  ی مفاسشا پس وقتی شرطِ تصرّف در امور و ازالهالس معلیهطالبابیبن

 قفی ایجاد نششه استهم پشیش نخواهش آمش و لذا لت  ی مفاسشیعنی ازالهت  نشاشته باشش، آن مشروط

 ا(472ت6/471ق، 1406تیمیه، )ابن
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سول ششاگویش: برای هیچ حاکم و سپس می ششه  وآلهعلیههللاصلیسلقانی پس از ر ادعای عصمت ن

بینیم که لقف و مصتتتلحتی که در زمان شلفای ا اما میالستت معلیهطالبابیاستتتت، الا در مورد علی بن

شته است، به مراتب از لقف و مصلحت زمان علیسه س معلیهگانه وجود دا )با آن همه جنگ و فتنه  ال

داننش؛ پس به طریق اولی ادعای ستتتا اما امامیه آن ستته شلیفه را معصتتوم نمیو تفرقه( بیشتتتر بوده ا

صمت علیآنان درباره س معلیهی ع ست؛ چه این ال صلحتی در زمان او برآورده هم باطل ا که لقف و م

 ا(3/379ق، 1406تیمیه، )ابن ستنششه ا

سخن را از این هم بالاتر می ساً اگر ایبرد و میاو حتی  سا صومِ موردادعای گویش: ا ن موجودِ مع

شرّی بیش از این ششه بود، فتنه و  ست، پشیش نمیشما شلق هم ن آمشا بلکه بر عکس، که در عالَم ه

معصومیتِ فرضیِ آنان موجب افزایش ستم و ظلم در عالم ششه است؛ زیرا شما مشعی هستیش که به 

که کاری را به غرضی انجام دهش، این امامان معصوم ظلم ششه استا و از ششاونشِ حکیم قبیح است 

 (ا6/395ق، 1406تیمیه، )ابن گاه آن کار به عکسِ غرض شود بینجامش!آن

گویش: اگر استتتا او می« وجوب»کنش، در معنای ی لقف وارد میاشتتکال دیگری که او به قاعشه

مورد معنای این وجوب، وجوبِ نصبِ امامِ معصوم از سوی ششاونش باشش، روشن است که جز در 

س معلیهطالبابیعلی بن ستا و اگر هم منظور از وجوب،  ال ششه ا صادر ن سوی ششا  صبی از  چنین ن

ی شما بیعت بینیم که امت با این امامانِ مورداشارهوجوبِ بیعتِ امت با چنین امامی باشش، باز هم می

وب هرگز محقق نشتتشه انشا بنابراین، وجوب در این قاعشه به هر دو معنا باطل استتت و آن وجنکرده

 ا(394ت6/393ق، 1406تیمیه، )ابن است

 ی لطفتیمیه در مورد قاعدهپاسخ به ابن

تیمیه یک اشکال کبروی و دو اشکال صغروی به این قاعشه وارد کرده است که به ترتیب به ابن

 پردازیم:شان میها و نقش و بررسیآن

در قاعشه به آن اشاره ششه، معنایی نشارد  ا او معتقش است چنین وجوبی کهیکم )اشکال کبروی(

 و نه وجوب بر مردما و تحقق نیز نیافته استا نه وجوب بر ششاونش معنا دارد

لازم باشش، واجب استا حال اگر این لقف  لقفی که برای تحصیل غرضْ 1در پاسخ بایش گفت:

صب امام بر ششاونش شود؛ مثل اینبه فعل ششاونش باز گردد، بر ششاونش واجب می که بعثت نبی یا ن

                                                           
شکالاتی که ابن1 ستنش که نیاز به بحثتر اارزشتر و کممایهتیمیه مقرح کرده، بیا برشی ا شته  ی برهانو اراهه ز آنی ه دا

توجهی از مسلمانان جهان گرفتار این شبهات و اما به دلیل کامل ششن بحث و نیز از آن رو که مت سفانه تعشاد قابل باشنشا

ششه سخافکار او و پیروانش  شکالات نیز پا شبهات  علیهاللهرحمۀای امینیهای جامعی دادا ع مهانش، بایش به این ا وقتی یکی از 
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واجب استا و اگر این لقف به فعل مکلّف باز گردد، بر ششاونش واجب است که او را به این مقلب 

مات آگاه می که ششاونش بنشگان را بهآگاه کنش؛ ماننش این کنشا اگر هم این لقف به واجبات و محرّ

شخص ثالث انجام  ست که مکلّف را از فعلی که آن  شخص ثالثی باز گردد، باز بر ششاونش واجب ا

 ا(445ق، 1433حلی،  شواهش داد، آگاه کنش

نیز ی این لقف، بستگی به این دارد که مکلّف فایشهالبته در ادامه شواهیم گفت که تحصیلِ تمام

منش نخواهش شتتش ی برکات و فواهش آن لقف بهرهی شود را به تمامی انجام دهش؛ وگرنه از همهوظیفه

 ی کوتاهی شود او شواهش بود، نه ششاونش متعالامنشی نیز از ناحیهو این عشم بهره

توانش داشتتته که وجوبِ چیزی بر ششاونش، چه معنایی میمانش و آن اینتنها یک ستتخن باقی می

ت نعوذ بااینگوییم: اشش؟ در پاسخ میب ت چیزی را بر ششاونش واجب کنیم؛ بلکه  اللهطور نیست که ما 

ت که شود از ناحیه ت ادراك میعقل ما  کنش که ششاونشِ حکیم، حتماً ی ششاونش به ما عقا ششه است 

ین وجوب با چنین کاری را انجام شواهش داد و عق ً محال استتت که این عمل از او ستتر نزنشا لذا ا

شود، متفاوت استا به تعبیر قرآن کریم، شودِ ششاونش تتتت با وجوبی که در شرعیاتی از آن بحث می

؛ 6/12، انعام) سنن و قوانینی که در جهان قرار داده ت گویا چنین چیزی را بر شود واجب کرده است

 (ا6/54انعام، 

در مورد بنشگان؛ و ع وه بر معنادار  با این بیان، این وجوب هم در مورد ششاونش معنا دارد و هم

بودن، واقع نیز ششه استا البته ششاونش به واجب شویش عمل کرده است، ولی بنشگان در انجام این 

 انشاواجب کوتاهی ورزیشه

شکال صغروی ستا نه ا او می(1 دوم )ا ششه ا شیعه، هیچ لقفی حاصل ن گویش با وجود امامان 

کننش زنشه در مورد امامانی که کنون در حیات دنیایی نیستتتنش و نه در مورد امامی که شتتیعیان ادعا می

 گونه لقفی برای بشر ت مین نششه استا است، هیچ

                                                           
شیع کهنتیمیه را مبنی بر ایابن شره»یان چون  رهع شَّ ست نشارنش، عشد ده را به کار نمی« ی مب برنش و به جای آن، نه را دو

ها گونه سخنانِ این مرد، به سخنان بزچرانگویش: اینآشوبش و میکنش، به ششت بر میگوینش )!(، نقل میی یک میع وهبه

شمنشان! اما چه می شتری دارد تا دان ست: شانهشود کرد که کتابشباهت بی ششه ا  عاراً لیس وَ أ»ها از کتب این فرقه پر 

سمّی من على شر أن الإس م شیخ نفسه یُ  جاء بتحقیقٍ  ک نهّ طیهّ فی یکرِّرها و الخزایۀ هذه مثل کتابه فی المسلمین بین ین

سفۀ أو أنیق، سب رجلًا أنَّ فعجبٌ تعجب إن الأمۀّ؟! و تحیی بالغۀ حکمۀ أو راقیۀ، فل سه ین ضیلۀ و العلم إلى نف  إذا ثمَّ الف

 قوله و دونهم، هو بل لا المعزى، رُعاة ب قاویل ءشتی أشتبه یقوله ما کان و ما، شتیئاً أحش إلى نستب إذا أو کذب، قولًا قال

 یعرف من العبر صتتروفُ منها تبُقِ لم باهشةٍ أمۀٍّ عن به یحشِّث شتتیئاً الشتتیعۀ عن ینقل مهما الرجل ک نَّ و یقولونا ما دون

شُافع و نوامیستتتها، ها، ی ها یشرأ و عن  المکتبات و الفرقۀ، هذه من بم یین یزدهی الأرض أدیم و المختلق! هذا، القول عن

 (ا25ت024تا، )امینی، بی« المهزأة هذه تجش الکتب هاتیک مِن أیِّ فی و منهم رجل أیِّ فعنش بکتبهم، مفعمۀٌ
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نفهمیشه و یا عامشانه تجاهل کرده تیمیه یا معنای لقف را در این قاعشه در پاستتخ بایش گفت: ابن

شتتود الیش حاصتتل میدانش که با حضتتور امامِ معصتتومِ مبستتوطاو لقف را آن لقفی میاستتتا زیر 

صلۀ  صلحۀ و اللقف الحا سلقان()الم صوم ذی  صلحتی ا هممن إمام مع صلحت را م چنانی که این م

ی عبارت قبل، که به قرینه ستتعادتهم( کی ستتعادت بشتتر باشتتش )یحصتتل بذلکننشهدانش که ت مینمی

ست سعادت ظاهری دنیایی و آرامش و رفاه مادی ا سعادت،  ست منظور از این  شن ا تیمیه، )ابن رو

گانه با دوران ش فت امام ی او میان دوران شلفای ستتتها این مقلب را از مقایستتته(3/378ق، 1406

ی امام گ و درگیری و فتنه و تفرقهو ترجیح دادن آرامش ظاهری آن دوران به دوران جن الس معلیهعلی

 توان فهمیشا پس لقف و مصلحت از نگاه او عبارت است از آرامش و رفاه مادّیانیز می الس معلیهعلی

انش، مفهومی متفاوت استا بیان کرده ای که متکلمانقف در قاعشهاین در حالی است که مفهوم ل

ها دارد که ها و عقاببیان احکام و معارف الهی و ثواب، اشتتتاره به الستتت معلیهمدر مورد انبیا این لقف

سانشن آن ست که این لقف با بعثت انبیار شن ا ست و رو س معلیهمها به مکلّف، لقفی بر او محقق  ال

 نویسش:ی ضرورت بعثت میدر ضمن ادله علیهاللهرحمۀاششه استا ع مه حلی

ل و منها: أنّ الأنبیاء یعرفون الثواب و العقاب علی ا» لقاعۀ و ترکها، فیحصتتتُ

 ا(470ق، 1433)حلی،  «للمکلّف اللقفُ ببعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفواهش

ی امور اجتماعی و آبادانی و رفاه دنیوی استتت؛ اما اداره الستت معلیهمآری؛ یکی از فواهش بعثت انبیا

بایش تنها لقفِ ششاونش بر تیمیه نمیشتتتود و ابنهرگز فواهش بعثت در این یک مورد ش صتتته نمی

 بنشگان را برقراری معاش دنیایی و رفاه و آرامش ظاهری آنان به شمار بیاوردا

توان بیان کردا زیرا لقفی که از امامت آنان حاصل مینیز  الس معلیهمهمین مقلب را در مورد امامان

شتتود، تنها تحصتتیل مصتتالح دنیوی و رفاه اجتماعی نیستتت؛ بلکه مصتتالحی بالاتر وجود دارد که می

صیل صوم، تح ستا از جملهوجود امام مع صالح ا صالح، گرِ آن م حفظ دین و جلوگیری از ی این م

ستا در روایاتی که  س معلیهماز شود معصومینزیاده و نقصان در آن ا رسیشه، این مقلب به روشنی  ال

فرماینش: اگر امام در زمین نبود، امر دین بر مؤمنان می الس معلیهبیان ششه استا برای نمونه، امام صادق

 توانستنش حق را از باطل تشخیص بشهنش:شش و دیگر نمیمشتبه می

زیادة و النقصتتتان فی الأرض، لم یشع الأرضَ إلاّ و فیها عالم یعلم ال اللهإن ا»

فإذا زاد المؤمنون شتتیئاً ردَّهم و إذا نقصتتوا أکمله لهم فقال شذوه کام ً، و لو لا 

طل با لک لالتبس على المؤمنین أمرهم و لم یفرقّوا بین الحق و ال فار،  «ذ )صتتت

 ا(1/199ش، 1385بابویه، ؛ ابن1/331ق، 1404
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فه مان را جلدر روایتی دیگر، حضتتترت وظی ما های وگیری از تحریفی ا عا های غلوآمیز و اد

 فرماینش:های جاه نه در امر دین بیان میباطل و ت ویلاهل

عُشولاً ینفون عنه تحریفَ الغالین و  إنّ فینا تتت أهلَ البیت تتت فی کلّ شلفٍ»

 ا(1/77ق، 1429)کلینی،  «المبقلین و ت ویلَ الجاهلین انتحالَ

ف بر بنشگان است و این لقف، افزون بر لقفی است که روشن است که نصب چنین امامی، لق

سال انبیا س معلیهمششاونش با ار شرایع بر آنان کرده بودا زیرا حفظ دین وظیفه ال شریع  ست که و ت ای ا

متوجه آحاد مکلّفین استتت؛ اما ششاونش بار دیگر با نصتتب امامانی معصتتوم، جلوی تحریف دین را 

مردم و نتوانستنش جمهور  الس معلیهماشکال مجشدا وارد شود که اهمه البته ممکن است این گرفته استا

صاً  صو سلمانان را از انحراف و گمراهی بر حذر دارنشمخ ششنش پیرو یی قلیلو تنها عشه م  درا آنان 

 :بایش گفتپاسخ 

مقشار هم نامی از دین و های آنان نبود، همیننبودنش و هشایت الستت معلیهماگر امامان معصتتوماولاً، 

مهم آن است که ش   ششامانش و ش  دین از اساس محو میباقی نمی وآلهعلیههللاصلی م و رسول ششااس

که اغلب مردم به سوی رس اهلش قرار گیرد؛ ولو اینروشن و اصیل دین، محفوظ بمانش و در دست

نبود، هیچ اثری از ش  اصتتیل دین، ولو  الستت معلیهمگر حضتتور امامان معصتتومدیگری متمایل شتتونشا ا

قشر هم که ت ش کنش تتتت حق را از توانست تتتت هر چهو دیگر کسی نمی مانشبرای اقلیت، باقی نمی

های دشتتمنان دین نیز در این ت ش این مقلب، در احادیث قبل روشتتن شتتشا اباطل تشتتخیص دهش

ی محو شتتود و نامی از ششا و رستتول بر روی زمین باقی نمانَشا نمونهجهت بوده که استتاسِ دین 

ش ست که مغیرة بننرو سول شعبه از معاویه نقل می، ماجرایی ا کنش که هشفش، از میان بردن نام ر

 ا(5/130ق، 1404الحشیش معتزلی، ابی)ابن بود وآلهعلیههللاصلیششا

ی ف امام و قشرت او بر امر و نهی و ادارهثانیاً، درستتت استتت که لقف کامل و نهایی، با تصتترّ

صان به ششای متعال و یا به امام معصوم باز نمیامور اجتماعی محقق می گردد؛ بلکه شود، اما این نق

صان از ناحیه شیشنش و اوامر او را امتثال این نق ست ک صرت امام د ست که از ن ی کوتاهی مکلّفین ا

شهورِ شواجه سینکردنشا بیان م ست که می علیهاللهۀارحمی طو وجودهُ لقفٌ و »گویش: ناظر به همین معنا

در شتترح این فقره از ک م  علیهاللهرحمۀای حلیا ع مه(490ق، 1433)حلی،  «تصتترفُّه آشر و عشمُه منّا

شمرد: اموری که بر ششاونش واجب گرِ آن لقف هستنش، سه دسته بر میشواجه، اموری را که تحصیل

گویش: کوتاهی از است، اموری که بر امام واجب است، و اموری که بر مردم واجب استا سپس می

شود کوتاهی کردنش و لذا از لقفِ  یی سومنش که در وظیفهی اول و دوم نبوده؛ بلکه این دستهناحیه

 بهره ششنش:کامل، بی
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و منها ما یجب علی الرعیّۀ و هو مستتاعشته و النصتترة له و قبول أوامره و »

ت  هللامتثال قوله، و هذا لم تفعله الرعیۀ، فکان منع اللقف الکامل منهم، لا من ا

 ا(492ق، 1433)حلی،  «تعالی ت و لا من الإمام

و  الستت معلیهل و حقیقی بالأشره محقق شواهش شتتش و با ظهور حضتترت حجتثالثاً، آن لقف کام

ی نصتب امام به تمامِ برکات و القافی که بناستت از ناحیهتشتکیل دولت الاهی و عشل آن بزرگوار، 

 االلهشاءابنشگان برسش، بر آنان جاری شواهش شش ان

 ان و پاسخ به آنبر مبنای افضیلت آن السلامعلیهمیمیه بر عصمت ائمهتاشکال ابن

را زیر سؤال  الس معلیهمکنش، این است که فضایل و مناقب اهمهتیمیه بیان میاشکال دیگری که ابن

وسیله، عصمت آن بزرگواران را مخشوش کنشا زیرا اگر کبرایِ وجوبِ وجودِ معصوم برد تا بشینمی

ضیلت سی باف شیعهدر میان مردم را بپذیریم، ققعاً ک س معلیهمتر از امامان  شته  ال در میان امت وجود نشا

س معلیهمکه اهمهاست تا نامزد عنوان عصمت بوده باششا از این رو، او برای این را نتوان مصشاق این  ال

 روداکبری قرار داد، به سراغ نفی فضایل ایشان می

ست، ع وه بر اینتیمیه میابن ششه ا ضایلی که در مورد امامان بیان  ثابت نیست و از که گویش: ف

ست، بلکه اکثر آن سیشه ا صحیح یا متواتر به ما نر ست؛ همطریق  چنین چنشین برابر ها ققعاً کذب ا

ست که ققعاً در علم و دین از  ششه ا صحابه و تابعان گزارش  ضایل و مناقب برای برشی از  این ف

انش شه امامان به غایت کمال رسیشهکه گفته شانشا بنابراین، اینمشهورتر بوده علیهماالس مامثال عسکریین

 ا(4/104ق، 1406تیمیه، )ابن ی عصمت آنان است، سخنی ب دلیل استو این نشانه

این ادعایی بشون دلیل استتتتا زیرا متکلمان امامیه برای اثبات مناقب  در پاستتتخ بایش گفت:

و افضلیت ایشان نسبت به صحابه و تابعین، صشها شاهش روایی و تاریخی با تکیه  الس معلیهمبیتاهل

انش و حتی در برشی جاها که ستتتنش روایتی مشتتتکوك به نظر ستتتنت اراهه کردهبر منابع معتبر اهل

انشا زدهسنت، دست به تصحیح سنش حشیث میپژوه و سنششناس اهلرسیشه، در مقام یک حشیثمی

تیمیه برای ادعای عشم افضتتتلیت آنان و کذب بودن اکثر شتتتودا اما ابننان اثبات میلذا این ادعای آ

نمایشا در کنش و تنها مکابره میی ایشان نقل ششه، هیچ دلیل و سنش روشنی ذکر نمیمناقبی که درباره

ششه برود و تک مناقب نقلحالی که اگر بخواهش ادعای شویش را ثابت کنش، لازم است به سراغ تک

بحث از مناقب و  ها را مخشوش کنش که روشتتن استتت هرگز چنین کاری نکرده استتتاصتتحت آن

ضایل اهل س معلیهمبیتف ستا  ال صله و هشف این مقاله شارج ا و اثبات برتری آنان بر دیگران، از حو

سوعه سیارزیاد، بدههای چنشمو صیل ب ه جلشی الغشیر، إحقاق الحق، نفحات الأزهار وااا با دقت و تف

 انشااین مهم دست یازیشه
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 بر مبنای عصمت امت و پاسخ به آن السلامعلیهمائمهعصمت تیمیه بر اشکال ابن

گویش: در کلیات نیازی به عصمتِ گاه میکنشا آنتیمیه امور را به کلیات و جزهیات تقسیم میابن

کنش )إن عصمۀ الأمۀ نیاز میی امت، ما را از عصمتِ رهبر بییک فرد نیست؛ زیرا عصمتِ مجموعه

گویش: وقتی برشی افراد مغنیۀ عن عصتتمۀ الإمام(ا او در توضتتیح معنای این عصتتمتِ مجموعی می

شونش، امامِ امت آن شتباه  شان باز می هادچار ا سانی در را از شقای شتباه کنش، ک گردانش؛ و وقتی امام ا

و بپردازنش و جلوی شقایش را بگیرنشا انسبت به ازمنکر معروف و نهیشونش که به امربهامت پیشا می

شنش یا حتی تعمش بر کذب  ست شقا کرده با درست مثل متواترین در شبر متواتر که هر یک ممکن ا

 ا(6/411ق، 1406تیمیه، )ابن ها بر شقا یا کذب، محال استی آنداشته باشنش؛ اما اجتماع همه

ی اساسیِ عصمتِ امت را به عنوان مؤلفهن دانش و آتوجه میضوعی مهم و قابلرا مو« کثرت»او 

یک به تنهایی زنش که هیچهای آب را مثال میهای غذا و جرعهگاه برای این مقلب، لقمهپذیردا آنمی

ها چنین ها و مجموع جرعهاما مجموع لقمه را سیر و فرد تشنه را سیراب کنش؛ توانش فرد گرسنهنمی

ایش قشرت و علم، ت ثیرگذار استا و از همین روست که امت، شاصیتی داردا بنابراین، کثرت در افز

شششونش و دیگر دپایان میوقتی همه با هم اجتماع کننش، دارای علم و قشرتِ بی  چار شقا نخواهنش 

 ا(358ت8/357ق، 1406تیمیه، )ابن

پس از های پیشتتتین که انحراف و شقا گویش: در امتاو به عنوان استتتتشلال بر این مقلب می

شان باز دارد و به ششاونش پیامبر دیگری مبعوث میآمش، پشیش مییامبرشان پ فرمود تا آنان را از انحراف

دهش هیچ پیامبری نیامشه و نخواهش آمشا این نشان می وآلهعلیههللاصلیراه حق برگردانشا اما پس از پیامبر ما

ست دین هرگز بر گمراهی اجتماع نخو وآلهعلیههللاصلیکه امت این پیامبر سی نخواهش توان اهنش کرد و ک

مان ششا را تغییر بشهشا بنابراین، عصتتتمتِ مجموع امت، جایگزینِ بعثت مجشد انبیا و یا وجود اما

 ا(467ت6/466ق، 1406تیمیه، )ابن معصوم گشته است

سخ بایش گفت: این بیان ابن شهور اهلتیمیه، بیان نظریهدر پا ستا ی م سنت در حجیت اجماع ا

توان قاهل به عصمتِ از آنان معتقشنش که اجماع امت بر یک موضوع، شقاناپذیر است و لذا میبرشی 

ششمجموعیِ اجماع شریفی،  کننشگان  سفیان و  ی گوناگون ا برای این نظریه، ادله(270ش، 1388)یو

شیعه به تک صولیان  ست که متکلمان و ا ششه ا سخ گفته و حجیت و تک آنعقلی و نقلی بیان  ها پا

 ا(459ت452ش، 1380)برای توضیح بیشتر: مظفر،  انشعصمت اجماع را نپذیرفته

گوییم چنین عصمتی برای امت، ع وه بر میجا قصش تکرار آن مفصّ ت را نشاریم؛ فق  در این

شود، در عمل نیز محقق نششه است؛ بشین دلیل که نه با دلایل عقلی و نه با دلایل نقلی ثابت نمیاین

توان در تاریخ منازعات ی کلیشی و مهمی )مخصوصاً مساهل اعتقادی( نمیتقریباً هیچ مس لهکه اولا، 
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شنش؛ و ثانیاً، موارد متعشدی  شان داد که تمام امت و علمای آنان بر آن اجماع کرده با ک می و فقهی ن

انش که از پیموده تتتت راهی را الس معلیهمبیتتوان نشان داد که امتِ موردنظر ایشان تتتت منهای اهلرا می

 اساس شقا بوده و شقا بودن آن به مرور برای اهل انصاف آشکار ششه استا

 نهادگیری و پیشنتیجه

س معلیهمی انواع عصمت برای انبیاتیمیه، تقریباً در همهابن کنش و عصمت مقلق را نه شششه می ال

پذیردا در مورد شقا )حتی شقا در تلقی و اب غ وحی( و نه در مورد گناه )حتی گناهان کبیره( نمی

او به مبانی  دانشااو برای غیرانبیا نیز چنین شتت نی قاهل نیستتت و احشی را بری از گناه و اشتتتباه نمی

شؤون ا شهور متکلمان امامیه، یعنی مفهوم و  ضلیت اهمهمامت، قاعشهم س معلیهمی لقف، و اف شکال  ال ا

جا و وارد یک از اشتتکالات او بهها را نپذیردا اما حق آن استتت که هیچنمایش آنکنش و ت ش میمی

کننشه وجود دارد که در ضمن مباحث مقاله، به های روشن و اقناعها پاسختک آننیست و برای تک

صیل به آن ششاتف ی توان ع وه بر مبانی عصمت، ادلهالبته در فرصت و مقالی دیگر، می ها پرداشته 

های مربوط به آیات و روایاتی که عصمت را عصمت را نیز بررسی کرد و به تفصیل به نقض و ابرام

تیمیه با دقت واکاوی شتتتود و مباحث چنین لازم استتتت ستتتایر آثار ابنهم کننش، پرداشتااثبات می

راج گرددا نیز مناسب است پژوهشی تقبیقی میان آرای او و سلفیان متقشّم و مربوط به عصمت استخ

مت شر از او انجام شتتود تا میزان تغییر و تقور این انشیشتته در گذر زمان و در میان متفکران متفاوت 

 تر گردداروشن

 منابع

 اقرآن کریم ا1

، به تحقیق محمش البلاغة شرررح نه ق(، 1404الله )هبۀاالحشیش معتزلی، عبشالحمیش بنابیا ابن2

 المرعشی النجفیاالله ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبۀ آیۀ ا

 فروشی داوریا، قم، کتابعلل الشرائعش(، 1385علی )شیخ صشوق( )بابویه، محمش بنا ابن3

سنة النبویةق(، 1406عبشالحلیم )تیمیه، احمش بنا ابن4 ، به تحقیق محمش رشتتاد ستتالم، منهاج ال

 الإمام محمش بن سعوداریاض، جامعۀ 

الدرر الکامنة فی أعیان ق(، 1392محمش )علی بنحجر عستتتق نی، ابوالفضتتتل احمش بنا ابن5

 ، به تحقیق محمش عبشالحمیش ضان، حیشرآباد، مجلس داهرة المعارف العثمانیۀاالمائة الثامنة

یق عبشالستتت م ، به تحقمعجم مقاییس اللغةق(، 1404زکریا )فارس بنفارس، احمش بنا ابن6

 محمش هارون، قم، مکتب الإع م الإس میا



 «منهاج السنۀ»تیمیه با تکیه بر کتاب از دیشگاه ابن الس معلیهمنقش و بررسی مبانی عصمت انبیا و اهمه

 

، به تحقیق ستتتیشاحمش قواعد المرام فی علم الکلامق(ا 1406علی )میثم بحرانی، میثم بنا ابن7

 مرعشی نجفیاالله ای آیتشانهحسینی، قم، کتاب

کنانی، ، به کوشتتش احمش نظرة فی کتاب منهاج السررنة النبویةتا(، ا امینی، عبشالحستتین )بی8

 جاابی

سعشالشین )9 صدق(، 1409ا تفتازانی،  شریف شرح المقا ، به تحقیق عبشالرحمن عمیره، قم، ال

 الرضیا

، به تصتتحیح بشرالشین نعستتانی، قم، شرح المواقفق(، 1325ا جرجانی، میرستتیششتتریف )10

 الشریف الرضیا

ی مقالعات مؤسسه، تهران، الباب الحادی عشرش(، 1365مقهر )یوسف بنا حلّی، حسن بن11

 اس میا

 ، قم، دارالأسوةامناه  الیقین فی أصول الدینق(، 1415مقهر )یوسف بنا حلّی، حسن بن12

، به کشررف المراد فی شرررح تجرید ااعتقادق(، 1433مقهر )یوستتف بنا حلّی، حستتن بن13

 ی آملی، قم، دفتر نشر اس میازادهتحقیق حسن حسن

سن )14 سیشمح شرح عقائد الإمامیةا ش(1392ا شرازی،  ، قم، دفتر بدایة المعارف الإلهیة فی 

 نشر اس میا

هانی، حستتتین بن15 غب اصتتتف فاظ القرآن الکریمق(، 1412محمش )ا را ، بیروت، مفردات أل

 دارالقلما

، پژوهیی امامتنامهفصررلدر  «های امامت امامیهنظریه»ش(، 1396ا ستتبحانی، محمشتقی )16

 اقم، بنیاد فرهنگی امامت

سیوری، مقشاد بن17 شرش(، 1365عبشاالله )ا  شرح الباب الحادی ع شر فی  ، به النافع لیوم الح

 ی مقالعات اس میاتحقیق مهشی محقق، تهران، مؤسسه

، به السررلامعلیهمبصررائر الدرتات فی فضررائل آل محمدق(، 1404حستتن )ا صتتفّار، محمش بن18

 المرعشی النجفیاالله باغی، قم، مکتبۀ آیۀ اتصحیح محسن کوچه

 ، قم، بوستان کتاباتایگاه مبانی کلامی در اتتهادش(، 1382فر، سعیش )ا ضیایی19

 ، قم، دفتر نشر اس میاالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417ا طباطبایی، سیشمحمشحسین )20

مش بن21 جاجق(، 1403علی )ا طبرستتتی، اح هل الل جاج علی أ باقر ااحت مش به تحقیق مح  ،

 ، نشر مرتضیاشرسان، قم
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 ، بیروت، دارالأضواءاتلخیص المحصّلق(، 1405حسن )محمش بنا طوسی، محمش بن22

سی، محمش بن23 سن )محمش بنا طو سن شازم، قواعد العقائدق(، 1413ح صحیح علی ح ، به ت

 بیروت، دارالغربۀا

تحقیق فارس حسون ، به السلامعلیهمتنزیه الأنبیاء و الأئمة(، 1380حسین )الهشی، علی بنا علم24

 کریم، قم، بوستان کتابا

، به تحقیق رسائل الشریف المرتضیق(، 1405حسین )سیش مرتضی( )الهشی، علی بنا علم25

 سیشمهشی رجایی، قم، دارالقرآن الکریما

در  «پژوهشی در عصمت امامان» (،ش1389مبین، حمیشرضا و محمشرضایی، محمش )ا قربانی26

 اشی انجمن معارف اسلامی ایرانی علمی ر پژوهنامهفصل

کافیق(، 1429یعقوب )ا کلینی، محمش بن27 به تحقیق علیال فاری، تهران، دار الکتب ،  اکبر غ

 الإس میۀا

، بیروت، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق(، 1403ا مجلستتتی، محمشباقر )28

 دار إحیاء التراث العربیا

علی زارعی ستتبزواری، قم، ، به تحقیق عباسأصررول الفقهش(، 1380ا مظفر، محمشرضتتا )29

 بوستان کتابا

، قم، المؤتمر العالمی النکت ااعتقادیةق(، 1413نعمان )محمش بنا مفیش بغشادی، محمش بن30

 للشیخ المفیشا

سوی، محمش بن31 ضی( )ا مو سیش ر سین ) صالح، نه  البلاغةق(، 1414ح صبحی  ، به تحقیق 

 قم، هجرتا

به تحقیق آیتأنیس الموحدّینش(، 1369نراقی، م محمشمهشی )ا 32 شتتتهیش قاضتتتی الله ا، 

 اعلیهاهللاس مطباطبایی، قم، الزهراء

اکبر ضتتیایی، ، به تحقیق علیالیاقوت فی علم الکلامق(، 1413نوبخت )ا نوبختی، ابراهیم بن33

 امرعشی نجفیالله ای آیتشانهقم، کتاب

یان، حستتتن و شتتتریفی، احمشحستتتین )34 مت ش(، 1388ا یوستتتف پژوهشرری در عصرر

 ی اس میا، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انشیشهالسلامعلیهممعصومان
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Epistemological Explanation of Reason and Ignorance  

in the Historical Course of Shiite Scholars 

 

Seyed Hamid Abtahi1 
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Abstract 

     By studying the works and thoughts of Shiite scholars throughout 

history, we can see that the category of reason and ignorance has been 

explained and interpreted significantly from an epistemological 

perspective. The meaning of the epistemological explanation of reason and 

ignorance in the historical course of Shiite scholars is that based on the 

hadith of reason and ignorance from Imam Sadiq (as) which is mentioned 

in Shiite hadith collections, in which the knowledge of reason and 

ignorance is introduced as a tool for guiding humans, and this meaning 

cannot be realized except through the cognitive path. Shiite scholars have 

explained and enlightened this category with mystical and ethical 

approaches. Of course, the concept of reason and ignorance and numerous 

examples of it are also seen in the verses of the Holy Qur’an for the purpose 

of understanding and guiding humans, and this issue has been the focus and 

emphasis of Shiite scholars throughout time until the contemporary 

century. In this research, which has been written with an analytical, 

descriptive and critical method, some criticism and objections are also 

made to these ideas, especially in the quality of the creation of reason and 

ignorance. However, considering the course of thought of Shiite scholars 

throughout history, from the Kulayni to the Majlisi era and until the time 

of Imam Khomeini, it is possible to reach a set of epistemological and 

ethical ideas that reveal the intellectual path of the Ahl al-Bayt (as) by 

explaining and interpreting the hadiths in the explanations of the Shiite 

hadith scholars. This path can play a desirable guiding role in 

epistemological issues, especially reason and ignorance. That is why this 

issue has given a new originality to the present research, with an analytical 

and critical method. 

Keywords: Reason and Ignorance, Historical Course, Epistemology, 

Shiite Scholars, Ḥadīth of Imam Ṣādiq (as). 
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Qur'an Using the Method of Thematic Analysis 
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Abstract 

     The events of the previous tribes mentioned in the Holy Qur'an show 

the divine traditions that govern society. One of the most important of these 

traditions, to which many verses are devoted, is the tradition of perdition. 

The emergence of this disabled tradition is a factor that has a lot to do with 

human behavior, and knowing those factors can save society from 

destruction, a tendency to spirituality, and a move toward a desirable 

civilization. With the aim of discovering these causes, the present study 

collects verses related to it and then analyzes and organizes the data using 

thematic analysis method. The findings of this study indicate that informing 

the society by divine messengers to guide the people and save the guided 

people, disobeying the teachings of the divine messengers and fighting 

them, spreading oppression and sin in the society, the occurrence of 

destruction in due time without accurate information and the main causes 

of the flow of tradition are perdition and if it occurs in society, causes the 

flow of this tradition. 

Keywords: Divine Traditions, Tradition of Destruction, the Qur'an, 

Thematic Analysis Method.  
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Translations with a Focus on the Nuances and Synonyms of the 

Words Ṣalāt and Dῑn 
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Mousa Rahimi2 
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Abstract 

     The concepts of wuaūh and naẓā’īr refer to instances where a word is 

used with the same spelling and pronunciation in multiple places within the 

Quran but carries different meanings in each context. The identical form of 

the word in different contexts is termed naẓā’īr, while the varying 

meanings represent wuaūh. Consequently, naẓā’īr refers to the words 

themselves, and wuaūh denotes their meanings. This descriptive study 

examines contemporary Turkish translations of the Quran, focusing on the 

nuances and synonyms of the words ṣalāt and dῑn. Our aim is to analyze 

how six Turkish translators have rendered these terms over time and to 

evaluate the accuracy and precision of their translations, as well as the 

evolution of Turkish translation practices in the modern era. Our findings 

indicate that most Turkish translators have exhibited a tendency to imitate 

one another throughout history, with limited evidence of innovation or 

independent interpretation. 

Keywords: Qur’an, Nuances and Synonyms, Historical Development, 

Turkish. 
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Abstract 

     In the 12th century, with the emergence of some individuals, we witness 

the revival of the ideas of ibn Taymiyyah and the movement of extreme 

Salafism. Denial of what is permissible in the Qur’an, extreme externalism 

use of hadiths, and turning away from applying rational and philosophical 

rules in the Qur’an are among the characteristics of the Salafi-Takfiri 

interpretative methodology. A study of the thoughts of the prominent 

Yemeni Zaydi scholar Shokani, while confirming Salafi tendencies and his 

commitment to the appearances of narrational evidence, shows his desire 

to explain religious rationality according to principles that do not contradict 

tradition. In other words, it expresses his anti-takfiri and unificationist 

approach despite his influence on the thoughts of the founder of modern 

Salafism - ibn Taymiyyah. The results of the analysis of Shokani's thoughts 

in the field of interpretive principles, which was conducted in a descriptive-

analytical manner and in response to the question of comparing his views 

with the ideas of Takfiri Salafism, indicate his turning away from extreme 

externalism and accepting reasonable esoteric interpretation, thus 

distancing himself from the ideas of ibn Taymiyyah and extreme Salafism. 

Keywords: Wahhabism, Salafism, Fatḥ al-Qadīr, Shokani, Esoteric 

Interpretation, Externalism.  
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Abstract 

     The innate nature of monotheism is one of the issues discussed in the 

Holy Qur’an and the aḥadīth of Ahl al-Bayt (as). The manuscript of Seyed 

Abdullah Shubbar's treatise Sulūk elá Allah Ta'ālá is one of the sources that 

deals with this issue. In this treatise, Shubbar has narrated a hadith from the 

Messenger of Allah (pbuh), the text of which is as follows: “Every child is 

born according to his natural disposition, so his parents make him Jewish, 

Christianize him, and sanctify him”. Every child is born according to his 

natural disposition, so his parents make him Jewish, Christianize him, and 

sanctify him. In this article, we try to validate the content of this ḥadīth 

according to the evidence and follow-up of the parties in a descriptive-

analytical method, and to answer the basic question of whether this ḥadīth 

has sufficient validity or not. 

Keywords: Seyed Abdullah Shubbar, Manuscript of Sulūk elá Allah Ta'ālá, 

the Naturalness of Monotheism, Validation, Evidences and Follow-Ups.  
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Abstract 

     Ibn Taymiyyah is the most influential figure in the history of Salafism, 

who has expressed opinions in various areas of belief, and his opinions have 

been noticed and obeyed by his followers. Among other things, he 

discussed the idea of infallibility as one of the pillars of the problem of 

prophethood and imamate and questioned this doctrine. He violates almost 

all the foundations and proofs of infallibility and finally, he does not accept 

any absolute infallibility for prophets and imams. On the other hand, he 

tries to find an alternative to the infallibility of the divine parents by 

proposing and proving the theory of "total infallibility of the nation". He 

questions three important bases: the definition and affairs of the Imamate, 

the rule of grace, and the superiority of the Imams (peace be upon them) in 

order to destroy the useful evidence of infallibility. But none of his 

problems are related to these three bases, and precise and convincing 

answers are given to each of them. His total infallibility theory also has no 

solid evidence and cannot be proven and questions the foundations and 

evidences of the infallibility of divine saints.  

Keywords: Infallibility, Basics, Ibn Taymiyyah, Minhāj al-Sunnah, 

Allameh Helli.  
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